
 

Ketabton.com



 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 « طه »سُورَةُ 
  16جزء  

 
 وهشت رکوع است. ۀدارای يکصدوسی و پنج آي در مکه نازل شده و «طه» سورۀ 

 :تسميه وجه
هاى شریف پیامبر صلىّ اّللّ علیه و که یکى از نام« ى طهسوره»ى شریف به نام سوره

اله و سلم است، موسوم شده تا به این وسیله خاطرش آسوده گشته و در مقابل موانع و 
ها تسلى خاطر یابد. از این رو به منظور ابراز لطف و عنایت نسبت به پیامبر دشمنى

 )صفواة التفاسیر(آغاز شده است. «أنَْزَلْنٰا عَلیَْکَ الَْقرُْآنَ لِتشَْقىٰ طه * مٰا »سوره با نداى 
  (چنانچه السخاوی آورده است. -کما ذکره السخاوی) است  ؛«کليم»سوره نام دیگر این 

السلام با خداوند گذاری این سوره به کلیم، ذکر مناجات و گفتگوی موسی علیهدلیل نام

 .متعال در این سوره است
 عداد آيات، تعداد کلمات وتعداد حروف سوره طه:ت

وپنج آیه بوده وتعداد کلمات آن دارای صدوسى ،طوریکه در فوق هم تذکر دادیم سوره طه
و دوصد هزاربه پنج این سورهتعداد حروف  .ویك كلمه میرسدبه هزاروسیصدوچهل

سوره حروف  و تعداد کلماتشمارش اقوال در)ملاحظه: ودو حرف بالغ می گردد.وچهل 
توان در سورۀ  تفاصیل آنرا مي درطریق حساب و نوع قرائت متفاوت اند. هاي قرآن

 مطالعه فرمایید.(.تفسیر احمد فاطر 
  :طهۀ سور فضيلت

 الله صلی الله علیه وسلم  رسولکه است آمده )رض( ابوهریره روایت به شریف در حدیث
 های، سورهآسمانها و زمیناز آفرینش قبل دوهزارسال و تعالی خداوند تبارک»فرمودند: 

 آنها را شنیدند، گفتند: خوشا به فرشتگان چون را خواند پسسین (  -)  یا ( ( و )یس)طه
را  قرآن این که هاییسینه حال شود، خوشا بهمی نازل بر وی قرآن این که متیاُ  حال
 «.کنندمی تکلم قرآن با این که زبانهایی حال دارند و خوشا بهبرمی

طه حدیث ابو امامه ) رض( آمده است که رسول الله  ۀهمچنان درمورد فضلیت سور
ِ الأعَْظَمُ الهذِى إِذَا دُعِىَ بِهِ أجََابَ فىِ سُوَرٍ ثلَاثٍَ »صلی  الله علیه وسلم فرمود:  الْبَقرََةِ  اسْمُ اللّه

کند در سه اسم اعظم الهی که اگر با آن، فراخوانده شود، اجابت می.)«وَآلِ عِمْرَانَ وَطَهَ 
( )ملاحظه شود: .های بقره، آل عمران و طه وجود داردقرآن کریم یعنی سوره ۀسور

 (. صحیح الجامع

  طه: ۀموضوعات مطروحه در سور
 توحید و عقاید حق ، اثباتمکی هایسایر سوره موضوعات همچون سوره این موضوع

 . استشده پرداختهآن  به و دو داستان مقدمه یک در خلال که است
 علیه السلام در سهموسیداستان  شود، سپسمی بیان قرآن نزول حکمت آن در مقدمه
 آدم آید، بعدا داستانمیدر میان  قرآن اوصاف ذکر ا  مجدد گاهگردد آنمی مطرح مرحله

 پرداختهو دشمنان  معاندانعلیه  جتحُ  قامهاِ  به هم شود و در پایانمی علیه السلام بیان
 شود.می
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 سوره این که است این سوره علیهماالسلام در این و آدم موسی داستان از طرح حکمت
از برخی  داستانهای خداوند متعال و از آنجا که است شده نازل« مریم» ۀسور بعد از

ذکر کرد ـ از  جمالاِ  را به و از برخی تفصیل به« مریم» ۀعلیهم السلام را در سور ءنبیاأ
 شده ذکر جمالاِ  به در آن اولی سرگذشت علیهماالسلام را؛ که و آدم موسی داستان جملهآن

 پردازد. سپسآنها می تفصیل به سوره بیشتر ـ لذا در این نه شده برده فقط نام واز دومی
، درسوره است از آنها یاد نشده« مریم» ۀدر سور را که پیامبرانی بقیه داستانهای

 الکفل، ذیالیسع، ، ایوب، لوط، داوود، سلیماننوح کند؛ مانند داستانهایمی بیان« نبیاءأ»
 النون علیهم السلام.و ذی

 قبلی: ۀطه با سور ۀارتباط سور
 ترساندن ومریم به نزول قرآن و اینكه قرآن بشارت متقین  ۀخداوند متعال در پایان سور

به ذكر این نكته  «طه» ۀاشاره فرموده است، اینك در آغاز سورجزؤمانذار كافرین است 
 مى پردازد كه قرآن براى سعادت پیامبر و نه براى بدبختیش نازل شده است.

 طه: ۀمحتوا و موضوعات سور
طه در مكه نازل شده است،  ۀمطابق روایات اکثریت از مفسران دال بر اینست که سور

توحید و نبوت و »محتواى آن نیز همانند سایر سوره هاى مكى است كه بیشتر سخن از 
 .مى گوید، و نتائج توحید و بدبختیهاى شرك را برمى شمرد « حشر و نشر

این سوره اشاره كوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و جمال  در بخش اول:
 .پروردگار است

در این سوره شخصیت حضرت رسول صلىّ اّللّ علیه و اله و سلم بیشتر مورد تحلیل  -
اش را تقویت گیرد، و این که خداوند او را حمایت کرد و روحیهىو بررسى قرار م

ستهزا و تکذیب مشرکان متأثر نشده و بدون اِ نمود تا در رویارویى با نیرنگ و عناد، 
ى ورسالت عظیم اسمانی خویش بپردازد که یفاى وظیفهاِ هاى آنان به توجه به توطئه

ى او نیست که است؛ چرا که وظیفه «تبشير»و « انذار»همانا تبلیغ و یادآورى و 
 مردم را وادار به ایمان بکند!

به منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم و اطمینان بخشیدن به قلب  -
ى حضرت مبارکش، سوره به نقل داستان پیامبران پرداخته است. در این راستا قصه

ه بیان گرفته است . و را با فرعون ظالم وستمگر به تفصیل  ب« موسى و هارون»
كه بیش از هشتاد آیه را در  کند.ى سوره در مورد آن بحث مىتقریبا قسمت عمده

 برمى گیرد.
از آن زمان كه موسی علیه السلام به نبوت مبعوث گردید و سپس با فرعون جبار به 
مبارزه برخاست، و پس از درگیریهاى فراوان او با دستگاه فرعونیان و مبارزه با 

ران و ایمان آوردن آنها خداوند به صورت اعجازآمیز فرعون و فرعونیان را در ساح
 .بحر غرق كرد، و موسى و مؤمنان را رهایى بخشید

بعد ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائیل و درگیرى هارون و موسى را با آنها بیان 
 .مى كند

قیامت بحث به  در این بخشهایى در باره معاد و قسمتى از خصوصیات رستاخیزوروز -
 عمل آمده است .

 .سخن از قرآن و عظمت آن است مبارکه: ۀدر سور -
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همچانان در این سوره  سرگذشت آدم و حوا را در بهشت و سپس ماجراى وسوسه  -
ودر خلال آن  بلیس و سرانجام هبوط آنها را در زمین، مورد بحث قرار گرفته است.اِ 

 شود.ارتکاب گناه نمایان مىآن مهر و رحمت خدا نسبت به آدم بعد از 
، پیامبرانى را براى هدایت و همچنان در این سوره بحث در مورد اینکه الله متعال  -

راهنمایى نسل آدم علیه السلام ارسال داشته و به آنها اختیار داده است که راه خیر یا 
 شر را برگیرند.

قیامت نمایان  ى روزدهندههاى تکانهمچنین در خلال این سوره بعضى از صحنه -
ها از هول و هراس آن به طپش شود که جهان از آن به لرزه در آمده و قلبمى

گیرد. صداها در مقابل آیند. و حسرت و سراسیمگى و سکوت، مردم را فرا مىدرمى
 شود.گردد، به طورى که جز نجوا، صدایى شنیده نمىخداى رحمان آهسته مى

پرداخته که در آن همه کس به « ر اکبرروز حش»این سوره همچنین به موضوع  -
شوند و کیفر شود و فرمانبران و مطیعان راهى بهشت مىى عادلانه محاسبه مىشیوه

 ى خدا خلاف پذیر نیست.کند، که وعدهمجرمان تحقق پیدا مى
و بالآخره در آخرین قسمت، نصیحت و اندرزهاى بیدار كننده اى، براى همه مؤمنان  -

توجیهات و رهنمودهاى ربانى به پیامبر صلىّ نان در این سوره  بابیان مى دارد. همچ
ى صبر و شکیبایى در راه خدا، به منظور تحقق نصر و اّللّ علیه و سلم در زمینه

 یابد.پیروزى، خاتمه مى

 طه: ۀساير خصوصيات سور
 .طه با حروف مقطعه آغاز گشته است. و جزو سور مئین )صد آیه ای ها( است ۀسور

آمده اند علت  طوال سُوَرمئین سوره هایی هستند که بعد از سُوَر  فرماید: تیبه می قُ بن اِ 
نامگذاری این سوره ها به مئین نزدیک بودن تعداد آیه های این سوره ها به عدد صد می 

بنی إسرائيل، كهف، مريم، طه، أنبياء ، حج و »گفته شده این سوره ها عبارتند از  باشد .
توبه، نحل، هود، يوسف، کهف، »دیگر نیز سور مئین را سوره های برخی  ومؤمنون (

 ذکر کرده اند. «بنی اسرائيل، انبياء، طه، مؤمنون، شعراء و صافات

 :طه ۀسورفضای نزول 

نگاه به که طه در مکه و خطاب به پیامبر اسلام است  ۀسور ورشدیم که:آطوریکه یاد 
مر تبلیغ أرساند که در فضای نزول این سوره آن حضرت در محتوای سوره این را مي

دین اسلام بسیار خود را به سختی می افکندند و بسیار حریص بودند که مشرکان مکه 
همگی اهل ایمان و سعادتمند گردند لذا خداوند متعال این سوره را نازل فرمودند و وظیفه 

 .کندایشان را معین مي
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 «طه»ترجمه وتفسير سورۀ
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ طه
)طه(. مفهوم این حروف ]طا، ها[ طه )ای مشتاق حق و هادی خلق(.شود: می خواندهطه 
به طه از جملۀ حروف مقطعۀ قرآنی است که بسیاری از سوره ها و الله معلوم است.به 

 (۱).آغاز گشته اند این مقطعات 
 دیب، لغت شناس و مفسر علوم قرآنی ومؤلفأنباری، أابوبکر محمد، مشهور به ابن 

 معنای بلکه نیست مقطعه ازحروف« طه»درمورد اینکه  «ادََبُ الکاتِب و ضمائِرُ القرآن» 
را  و آن کن فرش خود را بر زمین ! پایصلی الله علیه وسلم  محمد : ایاست که این آن

الله صلی الله  رسول صادر شد که جهت دستور بدان این»بگذار. می نویسد:  بر زمین راحت
 بود پاهایشان نزدیک آوردند کهبر خود فشار می نماز چنان به در ایستادنعلیه وسلم 

 «.گردد متورم
صلی الله  حضرت بر آن وحی درآغاز کار نزول»گوید: می )رض( عباسابنحضرت 
پا به گونه این ایستادند )کهخود میپاهای  نماز بر سینه ادای در هنگام ، ایشانعلیه وسلم
 «.کرد را نازل آیه این دخداون ، فشارآور بود( پسایستادن
ل! رَجُـبه معنای یا  «طه »که بسیاری از بزرگان تابعان می گویند:ابن عباس و همچنان 

 یا به معنای یا حبیبی! است.
 خوانندگان گرامی!
بحث بعمل  ( در مورد اینکه قرآن، مایه ی خوشبختی است، 8الی  1در آیات متبرکه )

 آمده است.

 ﴾۲﴿ مَا أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ
 (۲فتی.)آتا در رنج و مشقت )ای پیامبر! ما( قرآن را برتو نازل نکردیم 

 .استوزحمت انداختن رنج  ،بتعَْ شقاء به معنى مشتق از «  تشَْقَىِ»:« لِتشَْقَى »
آید. لازم و متعدى به كار رفته است، مخشری می فرماید: آن به معناى تعب مى زمفسر
، شعراء آیۀ 6آیۀ کهف ). تا به زحمت بیافتى یا تا خود را به زحمت بیاندازى «:لتشقى»
 (.8، فاطر آیۀ 3
 

 ى پيامبر تذكّر است نه اجبار مردم بر پذيرش:رسالت ووظيفه
وحى الهى براى ایجاد رنج و زحمت نازل نشده است.درضمن باید یاد  اساسا  باید گفت که:

 فرسا لازم نیست. هاى طاقتدر انجام تكالیف دینى، تحمّل مشقتّ اور شد که
قرآن را بر تو نازل نکردیم تا در  مبارکه می فرماید: ۀدرمورد معنی وتفسیر آیبن عباس اِ 

افتى، بلکه آن را از سر مهر و محبت و براى نیکبختى مردمان نازل ومشقت رنج 
 ایم.کرده

نازل شد با محمد صلی الله علیه وسلم برعظیم الشأن روایت شده است که وقتى قرآن 
یارانش به نماز برخاست و نماز را طولانى کرد، قریش گفتند: خدا این قرآن را جز به 

نظر  د.)منظور ایجاد زحمت و دردسر بر محمد نازل نکرده است. آنگاه این آیه نازل ش
 .( .۵/۲۶٨زاد المسیر ملاحظه شود:تفسیر ضحاک چنین است. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 [2]طه:  «۲مَآ أنَزَلۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡقرُۡءَانَ لِتشَۡقَى ٓ » :مبارکه ۀدر تفسیرآیسایرمفسران  همچنین
بر  خوردن تا با افراط در تأسف ایمنکرده بر تو نازل آن را برای ما قرآن می نویسند:
آنها  آوردن ؛ زیرا ایمانافگنی و تعب ، خود را در رنجآنان ایمان و عدم کفر کافران

 باشد.نمیو در اختیار تو هم  تو مربوط نیست به که است امری

  :2 – 1ات شأن نزول آي
ابن مردویه از ابن عباس )رض( روایت کرده است: در اوایل نزول وحی هنگام  -708

پس خدای  ایستاده میشود.پاهای خود ف ـقادای نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم  بر
شعب »را نازل کرد)بیهقی در («  2) مَا أنَزَلْناَ عَلَيْکَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَى( 1طه )»بزرگ 
ن عباس روایت کرده است، در این اسناد محمد بن زیاد بشکری از اب 1497« الایمان

 ( 1696« تفسیر شوکانی»و  7547« میزان الاعتدال»میمونی کذاب است. به 
خود از ربیع بن انس ) روایت کرده است: سرور « تفسیر»عبد بن عبدالحمید در  -709

یستاد تا خدای بزرگ آیه اکائنات ]هنگام ادای نماز[ گاهی بر این پا و گاهی بر آن پا می
 را نازل کرد. («2مَا أنَزَلْناَ عَليَْکَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَى )» 

پس مرسل « قاضی[ عیاض از ربیع بن انس روایت کرده»]گوید: می 149/  3ابن کثیر 
از علی به طور موصول روایت کرده است. هیثمی در « کشف» 2232است، اما بزار 

بخاری گفته که در یزید بن بلال نظر است و »گوید: می 11165« مجمع الزوائد»
های این حدیث داند و ابن معین ضعیف و باقی راویکیسان بن عمرو را ابن حبان ثقه می

 (1695« تفسیر شوکانی» پس اسناد ضعیف است. به« راویی صحیح هستند

 ﴾۳﴿ إِلَّه تذَْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى
]بلکه آن را نازل کردیم[ تا برای کسی که ]از خدا[ می ترسد، زمینه توجه و یادآوری 

 (۳باشد.)
الله  کتاب به ، در گرو پایبندیدوجهان و سعادت : خوشبختیکه است بیانگر آن دو آیه این

میسر واقعی نصیب انسان  سعادتی آن و بدون وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم  است
 .نیست

، وسنت نبوی صلی الله علیه وسلم سعادت واقعی انسان، همان عظیم الشأن ز نگاه قرآنا
شود و دارای درجات و مراتب مختلفی است. خوشبختی است که در آخرت نصیب او می

الله متعال باید توجه داشت که مراتب سعادت انسان نیز به میزان اطاعت او از دستورات 
َ  یطُِعِ  وَ مَنْ »فرماید: بستگی دارد. قرآن کریم میورسول الله صلی الله علیه وسلم  اللّه

َ وَ  یَخْشَ  وَ  رَسُولَهُ  وَ  اطاعت هر که خدا و رسولش را  و  ؛ هُمُ الْفائزُِون فَأوُلئکَِ  یَتهقْهِ  اللّه
 « اند.ه حقیقت کامیابو از خداوند بترسد، و از او پروا کند چنین کسانی بکند ،
در هندسه آیات قرآن، بازتاب درجات مختلف مؤمنان است. این مراتب، از « فوز»  ۀکلم

شود وبه رضایت ورضوان الهی که حداعلای رستگاری ورود و خلود در بهشت آغاز می
کمترین سعادت در آخرت، ورود به بهشت است که انسان به آسانی  شود.است منتهی می

 .را از دست دهدنباید آن 

نْ خَلقََ الْْرَْضَ وَالسهمَاوَاتِ الْعلُىَ  ﴾۴﴿ تنَْزِيلًً مِمه
 (۴)]كتابى است[ نازل شده از جانب كسى كه زمین و آسمانهاى بلند را آفریده است.

طوریکه می دهد: خبرالله متعال متبرکه  از عظمت و شکوه و جاه و جلال و جبروت  ۀآی
 ها دلیل بر عظمت و توانایىبراى آسمان« بلند»ذکر صفت البحر آمده است: تفسیردر
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هاى بلندى جز از جانب خداى توانا باشد؛ چون آفرینش چنین آسمانمخترعش مى مبدع و
 (..۶/۲۲۶البحر  .)ممکن نیست

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى  ﴾۵﴿ الره
 (۵.))خداوند( رحمان )است که( بر عرش قرار گرفت

 ائمه که صالح سلف ـ بنا بر عقیده بر عرشتعالی حق استوای ما به که است گفتنی
ـ  تعالی حق صفات به صالح . سلفداریم اند ـ ایمانجمله نیز از آن سنت اهل چهارگانه

ر داشتند و د ایمان یا تمثیلی ، تشبیه، تأویلتحریف هیچ ـ بی استآمده  در قرآن کهچنان
 پرسیدند که / مالک کردند. از امامنمی درنگ و تکییف ، تشبیه، تأویلبرابر آنها با توجیه

 در حیطه آن کیفیت و درک است استوا معلوم»: ؟ گفتاستوا یافت بر عرش خدا أ چگونه
 که شویمیادآور می». است بدعت از آن کردن و سؤال واجب آن به و ایمان نیست عقل
 .است« کرسی»غیر از « عرش» که است این و کرسی عرش در باره صحیح قول

 :الله بر عرشقرار گرفتن معنی ومفهوم 
دانیم، زیرا ما از کیفیت ذات بر عرش  نمیمتعال راما چگونگی و نحوه استقرار خداوند 

دانیم. عربها، وقتی که مفهوم استقرار را در لغت عرب میالهی خبر نداریم، اما معنی و 
چهار معنی زیرا را قصد می کنند، متعدی کنند، یکی از  «علی»)ماده استوی( را بوسیله 

 :قات علامه ابن قیم نشانگر آن استچنانکه تحقی
 استقراریافتن - 1
 بلند و بالا بودن - 2
 فزونی و شدت یافتن - 3
 صعود و بالا رفتن - 4

نقل کرده که معتزلیها  211،157صفحه «مقالات الاسلامیین»ابوالحسن اشعری در 
اند. پس کسانی که معنی )چیره شدن و تسلط یافتن( تفسیر کردهاستوی را به استولی به 

 بوده و چه سلف بدی دارند.قع پیرو معتزلیها استواء را این چنین تاویل کرده اند، در وا
اما اهل سنت و اصحاب حدیث، استواء علی العرش را برای خدا ثابت دانسته، نه آن را 

کیفیتی برای آن قائل شده اند، چنانکه ابوالحسن اشعری رضی الله عنه نفی می کنند و نه 
« مقالات الاسلامیینشود : )مراجعهنقل نموده است،از اهل سنت واصحاب حدیث اینچنین 

 .( 290الی  211صفحه   
اند که علماء و دانشمندان زبان و لغت عربی، آنانی که فطرت اهل لغت برای ما نقل کرده

  .اند آلوده نشده است، هرگز استواء را به استولی تفسیر نکردهشان با فلسفه 
مردی به محضر او آمد و ابوداود بن علی اصفهانی می گوید: نزد ابن الاعرابی بودم. 

حْمَنُ عَلیَ الْعرَْشِ اسْتوََی»سؤال کرد: معنی  ؟ ابن الاعرابی در جواب گفت: چیست« الره
این است: خداوند بالای عرش است. آن مرد گفت:  -چنانکه خودش خبر داده -معنی آن 

غالب( است. ابن استولی )چیره وای اباعبدالله )کنیه ابن الاعرابی است( استواء به معنی 
گویند، مگر دانی؟ هرگز عرب، )استولی علی شیء( نمی الاعرابی گفت: تو از کجا می

زمانی که آن شیء ضدی داشته باشد، که هرگاه یکی از آنها بر دیگری پیروز شود و 
مگر قول نابغه را  .بر دیگری چیره و پیروز شد (استولی علیه: )میگویندغلبه پیدا کند، 

 سبق الجواد إذا استولی علی الامد ـ الا لمثلک أومن أنت سابقه:که می گوید نشنیده ای
 .2/249لسان العرب:
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این منهج و روش یعنی شناخت، معنی استواء و عدم آگاهی به کیفیت آن و نهی از بحث و 
آن، روش و شیوه سلف صالح است. وقتی که از امام مالک سؤال شد، جدال در مورد 
حْمَنُ عَلَی  »آیه استوی در این  چگونه است؟ امام مالک سر را پائین « الْعرَْشِ اسْتوََیالره

آری درست  بلند کرد و فرمود:انداخت، بگونه ای که پیشانیش عرق کرد، سپس سر را 
حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتوََی» .است همانطور یعنی خداوند بر عرش قرار گرفته است،  «الره

که خود را بدان متصف کرده است، اما نباید گفت: چگونه؟ زیرا کیفیت آن نامعلوم است 
 بدعت هستی، )سپس( دستور داد آن مرد را بیرون کنند. روایت از بیهقی،و تو اهل 

تألیف: ذهبی:  «غفارمختصر العلو للعلی ال:»ملاحظه شود وذهبی آن را صحیح دانسته: 
 .131حدیث شماره  141ص

الاستواء منه غیر   الکیف غیر معقول:»در روایت دیگر از امام مالک چنین آمده است: 
)کیفیت آن در دایره عقل نمی گنجد، «.مجهول و الایمان به واجب والسوال عنه بدعة

سؤال در مورد آن واستواء برای او ثابت وقطعی است، ووایمان به آن واجب است و 
 .142 حدیث شماره 141ص: « مختصر العلو»بدعت است.( 

معنی معلوم هم مشخص  .یعنی معلوم است (غیر مجهول: )این که امام مالک میگوید
لغت عرب معنی دارد که عربها به آن آگاه اند و عالم می تواند آن است، زیرا معلوم در 
اند، آن که این سخن را از امام مالک نقل کردهازآنهایی لذا بسیاری  .را ترجمه و تفسیرکند
در  .مرد سائل گفته استکه امام مالک این سخن را در جواب آن  :را دانسته و گفتهاند

رسانند، فرق نمیکند و هردو کلمه یک مفهوم را می  (غیر مجهول) با (معلوم) واقع معنی
 .از لحاظ معنی هر دو یکی هستند (الاستواء غیر مجهول) با (الاستواء معلوم) پس

سلف و گذشتگان صالح رضی الله عنهم جهت را از خداوند نفی نکرده و  :قرطبی میگوید
همانطور که  .نگفتهاند، بلکه همه آنها جهت را برای خدا ثابت دانسته اندچنین سخنی را 

 .رسولش بدان خبر داده استکتاب خداوند آن را ثابت کرده و 
ند بر عرش قرار دارد واقعی است و هیچ کس آن را انکار نکرده است و اینکه خداو

های خداوند است و اختصاص داده اند زیرا عرش از بزرگترین آفریدهعرش را به استوا 
اند، بدین جهت است که هیج کس حقیقت علمی کردهاما اینکه از کیفیت استواء اظهار بی 

 داند.آن را نمی
امام مالک می فرماید: استواء به اعتبار لغت معلوم است و نحوه آن مجهول است و سوال 

لمه رضی الله عنها نیز چنین فرموده است و در این رابطه سَ م اُ است. درباره آن بدعت 
 .2/219تفسیر قرطبی: همین اندازه که بیان شد، کافی است. 

 ﴾۶﴿ رْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا وَمَا تحَْتَ الثهرَىلهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْ 
و هر آنچه در میان آن دو است و هر از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین، 

 (۶آنچه زیر خاک است؛ همه از الله است )و در تصرف او قرار دارند(.)
 و در اعماق زمین است. آنچه در درون خاک: «مَا تحَْتَ الثهرَيا»خاک. زمین.  «:الثهرَيا»

ها و مخلوقات ما هاى هفتگانه و زمینآسمان ،آنهاست و مدبر همه مالک تعالی : حقیعنی
بین آن دو و مخلوقات و معادن زیر زمین، همه و همه از آن خدا است و تحت اختیار و 

 تصرف او قرار دارند و قدرت و سلطنت او بر آنها حاکم است.

ره وَأخَْفىَ وَإنِْ تجَْهَرْ   ﴾۷﴿ باِلْقَوْلِ فإَِنههُ يَعْلَمُ السِّ
 تر را پنهان و پنهانو اگر سخن آشکارا بگویی )یا آن را پنهان کنی ،( بی گمان او )راز( 
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 (۷داند.)می
 اگر آشکارا سخن بگوئی.  «:إنِ تجَْهَرْ...»
 نجوای با دیگران است. هدف از آن  «:السِّره »
 گذرد، اعم از اندیشه و وسوسه و نیت ) ملکمراد چیزهائی است که به دل می «:أخَْفيَا»

 (.16 و، 13 آیات 
علماء بدین باور اند که یكى از راههاى جلوگیرى از منكرات، همانا توجّه مردم به علم 

  و آشكار آنهاست. الهى بر پنهان
یا آن را در نهاد خود  اى محمد! اگر سخن را آشکار سازى مبارکه آمده است که: ۀدر آی

تر از آن از قبیل وسوسه و نهان بدارى، در نظر الله  یکسان است؛ زیرا او به مخفى
 خطورات قلب ونجوا ها با خبر و آگاه است.

مبارکه مطمئن کردن قلب پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم است، مبنى بر این که الله  ۀهدف آی
شنود و او را در رویارویى با کفار، بدون یاور و باشد و گفتارش را مىاو مى متعال با
داند. خواند، همانا او راز و نهان را مىگذارد، پس اگر آشکارا او را مىگاه تنها نمىتکیه

داند، اطمینان حاصل قلبى احساس کند خدا به او نزدیک است و راز و نیازش را مى
 .شودکند و از این قرب و نزدیکى راضى و مأنوس مىمى

 «:السِّره »

همچنان آمده  نجوای با دیگران است.همان  «السِّره »هدف از طوریکه یادآور شدیم که:

 راز در میان گونهو به آهستگی به با دیگری انسان که است سخنی«: السِّره »است که 
 نفس حدیث گوید ـ یعنیمی با خودش انسان که است تر از سر: سخنیگذارد و نهانمی
هنوز  ولی است کند و یا در نهاد ویخطور می خاطرش به که است کند ـ یا سخنیمی
« لاشعور»را  آن امروزه روانشناسی علمایکه  است مرور نکرده هم را با خودش آن
 نامند.می

 «:أخَْفىَ»
ینده به دل خطورکند، حق تعال ازهمه ی آآنکه هنوز دردردل خطور نکرده باشد، شاید 

آینها اگاه وبا خبر است: که الان در دل انسان چه هست وفردا چه خواهد بود ، ومعامله 
هم انروز  از آن اطلاعی  در دست ندارد،که فردا  به نحوی است که خود آن شخص 

  فردا چه چیزی  به دل من خطور خواهد کرد. ) تفسیرقرطبی (
ُ لََّ إلِهََ إِلَّه هُوَ لهَُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ  ﴾۸﴿ اللَّه

 (۸نامهای نیکو از آن اوست.)الله آن ذاتی است که هیچ معبودی برحق به جز او نیست، 
های نیکو. وجه تسمیه اسماء حُسنی، بدان جهت است که بر تنزیه نام«: الْـحُسْنیَاالأسْمآءُ »

 (.110، اسراء / 180/  و کمال عظمت و قدرت دلالت دارند ) اعراف
نام نیكو وزیبا چه در لفظ و چه در معنا، یك ارزش است و خداوند، هم خود جمیل است 

 ها را دارد.و هم بهترین و نیكوترین نام
ر حدیث شریف آمده است که : الله متعال  داراى نود و نه اسم است و هر کس آنها را د

 (.اخراج از ترمذى. )شود.برخواند، داخل بهشت مى
 بود که آیات این و عظمت است« طه»مبارکه  سوره مقدمه آیات اینقابل تذکر است که :

 اسلام به داستاندر تاریخ اسلام  که )رض(  انجامید ـ خطاب عمر بن شدن مسلمانبه
 .عمر )رض( مشهور استاوردن حضرت 
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  :حضرت عمر )رض(وردن آداستان اسلًم 
الله عنه( شخصیت آهنین، با وقار، با همت و با  یعمر )رض حضرت منینؤامیرالم
را بجای « منينؤاميرال»لقب بود. حضرت عمر)رض( ی عظیمی فوق العاده قدرت

  ارجحیت داد.« اللهخلیفه رسول »
اسلام محمد صلی الله علیه وسلم طبرانی از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پیامبر

جُليَْنِ إلِيَْكَ: ـاللههُمه أعَِ »دعا نمود: نیچن  متعالبه درگاه خداوند روزی  زه الِإسْلًمَ بِأحََبِّ الره
خداوندا، اسلام را با هر یک از » «)الترمذي(  هِشَام  بِعمَُرَ بن الْخَطهابِ، أوَْ بِأبَِي جَهْلِ بن 

هل تر است یاری ده و عزت بخش: عمربن خطاب یا ابوجاین دو نفر که نزد تو محبوب
مناقب »جامع الترمذی، ابواب المناقب، »). «که نام ابوجهل نیز عمر بود هشامبن 

آن فرد که شد  عملا  معلوم بعد . (3681، ح 576 ، صفحه5 ، جلد«عمربن الخطاب
 الله عنه( بوده است. ینزد الله )ج(، عمربن خطاب )رضمحبوب

 مشرف شدن عمر به اسلًم:
بعنوان یک عقیده،  اسلام مشرف شود،مقدس قبل از اینکه به دین  )رض( بن خطاب عمر

 او مانند بدین اساس وعلاقه نشان نمیداد، و بتُ پرستی، چندان دلبستگی به خدای سنگی
زمان  هیچ  و در  مخصوصی برای تعظیم وعبادت نداشت بتُ خویش ۀ درخان گرانید

هیچکس اورا  ورده باشد.آ بجا قربانییاهم نذر و  مکه دیده نشده است که برای بتُ های
 شک ریخته باشد.أبتُ  ندیده است که او به بتُ خانه رفته باشد، ویا هم در پای 

بن عمر آمده است که:« 26 ۀصفح ،لجلد او ،عظم نوشته هیکلأفاروق »در کتاب 
یاد  «به لات و عُزی و هُبل بزرگ! قسم»بتُ های بزرګ و مشهورمشرکین به  خطاب 
که در  بود، اینهم باین جهت و ولی دیگر هیچگونه علاقه ای به او نشان نمیداد. کرده،

 نبود. ها چیزی بالاترمقدسات ملی عمر از این
 بالعکس: حضرت عمر مؤرخین می افزایند که:

 طواف کعبه به - 1
)عبقریه عمر، عقاد،  میرفت. کعبه نذر یک شب در هفته برای اعتکاف در پیرامون - 2

از جانب . میرفت رکه البته این هم درعادت مردم مکه بشما ( .543و 537ص:
برای  بود، بالعکس مبارزه نکرده عادت با هیچیک از این دین جدید تا هنوز ،دیگر

طواف و اعتکاف تبلیغ هم کرده است. بنابراین عمر شخصا  و ذاتا  با این دین جدید 
تضادی نداشت اما برای عمر، غیر از مسایل شخصی، مسائل مهمتری مطرح بود و 

حراست سنن ملی هزاران ساله اتحاد شهر مکه، و وحدت مذهبی اعراب، و  آن 
اعراب، و جلوگیری از تجاوز و ستم و بیعدالتی که عمر بیش از هر چیز 

و فاروق اعظم،  487:فحهعبقریه عمر، ص) بود.  اجرای قوانین عدالت شیفتهء 
 .(1لد، ج36:فحهص

 :در حال کفرصلی الله عليه وسلم  بامحمد بن خطاببرخورد عمر
در روزگاری که درکفر بسر می برد،  عمر، مینویسند که مؤرخین با تمام امانت داری
خود حضرت عمر در  ومحترمانه داشت. برخورد مؤدبانه بامحمد صلی الله علیه وسلم

ها بقصد میخانه، در یکی از شب»مورد برخورد با محمد صلی الله علیه وسلم می فرماید:
در آن شب اتفاقا  نه و حضور در محفل گرم یاران خویش از منزل بیرون رفتم، اما 
که بمسجد الحرام بروم  بهتر میخانه دایر بود و نه از یاران کسی پیدا بود. با خود گفتم چه
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شدم محمدصلی الله علیه  و کعبه راهفت بار طواف کنم، و هنگامیکه به کعبه نزدیک
و و دعا  سخت مشتاق بودم که تا به وی نزدیک شوم، را در حال نماز خواندن دیدم. وسلم

که اگر نزدیگتر شوم و  تشویش داشتم، نجواهای مخصوص او را از نزدیک بشنوم، و اما
شوم، ناچار دوری به کعبه زدم، و از جانب مرا ببیند، موجب وحشت و نگرانی او می

 ۀکعبه هیچ فاصل )حِجرِ اسماعیل( خود را زیر پرده کعبه طوری مخفی کردم که جز پرده
 .«میدادم . به دعاها و نجواهای او مرتب گوشدیگری در بین من و او نبود

را آغاز کردند. عمر به تلاوت  حاقهّ سورۀصلی الله علیه وسلم درنماز خویش اکرم نبی
 گوید:تأثیرانتظام و انسجام آیات قرآن قرار گرفت. خود او میقرآن گوش فرا داد، و تحت

درنگ آن گویند! گوید: بیمی گفتم: این مرد بخدا شاعر است، همانگونه که قریش  با خود
ا  ،إنِههۥُ لقََوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ » حضرت چنین تلاوت کردند: وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖٖۚ قلَِيلًا مه

ای مکرّم است، و هرگز سخن این قرآن سخن فرستاده» .(41-40الحاقة: )سوره  تؤُۡمِنوُنَ 
 «.آورید!یک شاعر نیست، چه بسیار کم ایمان می

ا » درنگ چنین تلاوت فرمودند:گوید: گفتم: کاهن! بی وَلََّ بقَِوۡلِ كَاهِنٖٖۚ قلَِيلًا مه
لمَِينَ   تذََكهرُونَ، بِّ ٱلۡعَ  ن ره این، سخن کاهن نیز » (. 43-42الحاقة:  )سوره « تنَزِيلٞ مِّ

یابید! این سخنان فرو فرستاده خدای اندیشید و درمیهرگز نیست، چه بسیار کم می
 «.انیان است!جه

 همچنان تلاوت آیات را تا پایان سوره ادامه دادند. گوید:صلی الله  علیه وسلم پیامبراکرم 
)تاریخ عمربن الخطاب، ابن جوزی،  گرفت.  به این ترتیب، در قلب من جا اسلام، 
روایت ابن اسحاق از عطاء و مجاهد نیز نزدیک به همین مضمون است، اما  6 صفحه

. نیز، 348-346 ، صفحه1 روایت متفاوت است؛ نک: ابن هشام، جلد ذیل آن با این
روایتی نزدیک به همین مضمون را ابن جوزی از جابر آورده است که باز هم ذیل آن با 

 . (.10-9 این روایت متفاوت است؛ نک: تاریخ عمربن الخطاب، صفحه
و  217: ه، صفح1و سیره ابن هشام، جلد 543و 538: )عبقریه عمر، عقاد، صفحه

ها که هیکل و غیره برخی از روایت ، طبق43، صفحه:1عظم، هیکل، جلدأفاروق 
 (است. ها از پیامبر ایمان آوردهدهند عمر در همین برخورد و بعد از شنیدن آیهترجیح می

 ريخ اسلًم:أداستان ذی عبرتی در ت
اینکه  حضرت عمر در یکی از روز ها شمشیر خویش را ، برای مؤرخین مینویسند:

 بیرون شد. حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم را یکسره سازد گرفته واز خانه
بن عبدالله نحّام عَدَوی، یا مردی از بنی زهره، یامردی از بنی مخزوم، سر راه را بر  نعیم

گفت: قصد دارم بروم و محمد را به قتل  او گرفت و گفت: کجا با این شتاب، ای عمر؟
هاشم و خواهی از جانب بنیگفت: اگر محمد را بکشی، چگونه می برسانم! آن مرد

ای و از دین و زهره در امان بمانی؟! عمر به او گفت: به گمان من تو صابی شدهبنی
خواهی خبر ای!؟ آن مرد گفت: ای عمر، آیا میای برگشتهآئینی که بر آن بوده

اند، و دین و اهرت صابی شدهانگیزی را برای تو بازگو کنم! خواهر و شوهر خوشگفت
با عصبانیت دوچندان بطرف خانه  اند! عمر ای رها کردهآئینی را که تو بر آن بوده

وقتی به آنجا رسید، خباّب بن ارتّ نزد آنان بود، و از  خواهر خویش در حرکت شد.
کرد. خباّب معلمّ بر آن نوشته شده بود بر آنان قرائت می طاها ای که سورۀروی صحیفه

 .ن را به آنان تعلیم میدادأعظیم الش آمد و قرآننزد آنان می  دو بود وهمیشه قرآن آن
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 نمود.  مخفی ایکه خباّب ورود عمر را به خانه احساس کرد، خود را در گوشههمین
زمانیکه به خانه  کرد. اما، عمر،را در جایی مخفی   فاطمه خواهرعمر نیز آن صحیفه
کرد صدای قرائت قرآن خباّب را که بر آندو قرائت می خواهر خویش نزدیک میشود،

شنیده بود. وقتی بر خواهر و شوهر خواهرش وارد شد، خطاب به آندو گفت: این سرو 
 صدایی که از خانۀ شما شنیدم چه بود؟ گفتند: چیزی نبود، گفتگویی عادی بود که با هم

شوهر خواهرش گفت: ای عمر، هیچ فکر  داشتیم! گفت: نکند که شما صابی شده باشید؟
ای که ممکن است حق با دین دیگری غیر از دین و آئین تو باشد؟ عمر بر او حمله کرده

برد و او را زیر ضربان مشت و لگد خویش گرفت. خواهرش آمد تا او را از شوهرش 
سر و روی او را خون  خواهرش زد، که بر اثر آن روی  جدا کند. عمر سیلی محکمی بر

و سر و صورت او را  لت وکوب کرد آلود نمود. به روایت ابن اسحاق خواهرش را
شده بود، گفت: ای عمر، حال که حق با دین  زخمی گردانید. فاطمه که سخت خشمگین

  !اللهرسولالَّالله، و أشهد أن محمداً اشهدان لَّالهدیگری غیر از دین و آئین توست، 
عمر که از تأثیرگذاری بر افکار و عقاید خواهر و شوهرخواهر خویش ناامید شده بود، و 

ای را پشیمان و شرمسار گردید و گفت: این نوشته دید، را آلود خواهر شسر روی خون
لَّه »که نزدتان بود به من بدهید و بر من قرائت کنید! خواهرش گفت: تو پلید هستی، و

رُونَ  جز پاکان کسی نباید قرآن را لمس کند!  .(79الواقعة:  ۀسور)«يمََسُّهۥُٓ إِلَّه ٱلۡمُطَهه
برخیز و غسل کن! عمر برخاست و غسل کرد. آنگاه صحیفۀ سورۀ طاها را برگرفت و 

حِيمِ » خواند: نِ ٱلره حۡمَ  ِ ٱلره ای! سپس های پاک و پاکیزهو گفت: چه نام  « بِسۡمِ ٱللَّه
ٓ أنَاَ۠ فٱَعۡبدُۡنِي »و خواند و خواند تا رسید به این آیه: «طه» خواند: هَ إِلَّه ُ لََّٓ إلَِ  إنِهنِيٓ أنَاَ ٱللَّه

ةَ لِذِكۡرِيٓ  لَو  گفت: چقدر این کلام نیکو و گرامی است! مرا  .(14طه: )سوره «  وَأقَِمِ ٱلصه
 نزد محمد ببرید!

بیرون آمد و گفت: مژده به تو ، ای  خفی گاهم وقتی خَباّب این سخن عمر را شنید، از
در شب پنجشنبۀ  صلی الله علیه وسلم اکرمعمر! که من امیدوارم تو مصداق دعای رسول

ای که پایین کوه صفا است، آنحضرت به درگاه خداوند در خانه گذشته باشی، آنگاه که
عمر  ابِ، أوَْ بأِبَِي جَهْلِ بن هِشَام  اللههُمه أعَِزه الِإسْلًمَ بِعمَُرَ بن الْخَطه  عرضه داشتند:

دارالارقم  و به راه افتاد. رفت و رفت تا به ختیشمشیرش را برداشت و در گردن آو
را کوبید. مردی به پای خاست و از شکاف در نگریست. عمر را دید که  در  ،رسید

مسلمانان پریشان . دیرس  صلی الله علیه وسلم اللهشمشیر حمایل کرده است! خبر به رسول
به   را  شدند. حمزه به آنان گفت: چرا پریشان شدید؟! گفتند: عمر! گفت: عمر باشد. در 

کنیم، و اگر او بگشایید، اگر به قصد خیر آمده باشد، ما نیز با او به خیر مقابله می یرو
درون  الله رسانیم! رسولبه قصد شرّ آمده باشد با همان شمشیر خودش او را به قتل می

 شد.خانۀ ارقم حضور داشتند و آیاتی از قرآن داشت بر آنحضرت وحی می
مَا أنَْتَ مُنْتهَِي ياَ » صلی الله علیه وسلم دست حضرت عمر را گرفت وگفت: پیامبراکرم

ُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ وَالنهكَالِ مَا أنَْزَلَ باِلْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِي رَةِ، اللههُمه هَذَا عُمَرُ بْنُ عُمَرُ، حَتهى ينُْزِلَ اللَّه
خواهی از کارهایت دست برداری تا عمر! نمی» «.الْخَطهابِ اللههُمه أعَِزِّ الَّسلًم بِعمَُرَ 

خداوند همان خواری و عذاب الهی که بر ولید بن مغیره نازل گردید، بر تو نیز نازل 
  گرداند؟
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لمان شدن( عمربن خطاب اسلامت را خداوندا، این عمربن خطاب است! خداوندا، با )مس
 .«عزت ببخش!

  و اسلام آورد. «الله الَّ الله، وانك رسولاشهدان لَّ اله » درنگ گفت:عمر بی
آنچنان تکبیر گفتند که حاضران در مسجدالحرام  حضور داشتند در دارالارقم کسانیکه
، 1 هشام، جلدسیرةابن؛ 11-10، 7را شنیدند.)تاریخ عمربن الخطاب، صفحه صدایشان
 ..(346-343 صفحه

 خوانندگان گرامی!
در وادی مقدس، راز و نیاز با الله  علیهم السلام ـ موسی  1:ۀ( در بار 16الی  9در آیات )

 و سرآغاز وحي بر او، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۹﴿ وَهَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى
 (۹)و)ای پیامبر!( آیا خبر موسی به تو رسیده است؟

با  موسی پیامبرصلی الله علیه وسلم ! داستان : ایمبارکه می فرماید: یعنی ۀدر این آی
 وحیفرود آوردن  که دانیمی و تو نیک است تو رسیده قطعا به قومش شرافأو  فرعون

 عزت و سعادتعلیای  مدارج به موهبت او از این نبود بلکه وی بدبختی ، سبببر موسی
 باشد.نمیات بدبختی بر تو نیز سبب وحی فرود آوردن که بدان رسید پس

ستفهام براى تقریر و اِ : مبارکه می نویسدۀ در تفسیر این آی محمد علی  صابونی شیخ
اثبات است و غرض از آن تشویق کردن پیامبر به گوش فرا دادن به وحى است. یعنى اى 

 علیه السلام به تو رسیده است؟  و شگفت انگیز موسیى عجیب محمد! آیا خبر و قصه
  .) تفسیر صفواة التفاسیر(

 داستان سیاق آید کهیبرم مبارکه چنین ۀآی اینازفحوای  همچنان قابل تذکر است که:
 صلی الله علیه وسلم  اسلام پیامبر گرامی بهو تسلیت  دلجویی علیه السلام  متضمن موسی

)در فرهنگ  «حَدِيثُ مُوسى» دیدند.مینبوت  از تکالیف که است هاییدر برابر دشواری
 .ى جدید.(قرآن، حدیث به معناى تاریخ است، نه حادثه

رَأىَ ناَرًا فَقاَلَ لِْهَْلِهِ امْكُثوُا إنِيِّ آنسَْتُ ناَرًا لَعلَِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بقِبََس  أوَْ أجَِدُ عَلىَ إذِْ 
 ﴾۱۰﴿ النهارِ هُدًى

زیرا لحظه ای( توقف کنید، »)دور( دید، پس به همسرش  گفت:  هنگامی که آتشی را )از
رای شما بیاورم یا بر آن آتش راهنمایی ای بمن آتشی دیدم، امیدوارم از آن آتش شعله

 (۱۰بیابم.)
  توقفّ کنید. اندکی بایستید. «:أمُْكُثوُا»
که به معنی احساس کردن چیزی است که موجب  (إيناس) ام.از مصدردیده «:ءَانسَْتُ »

که به معنی احساس کردن چیزی است که  «توجّس»خوشحالی و آرامش باشد، برعکس 
 است.موجب خوف و هراس 

 وسیلهگیرد تا بهرا می آن شخص کهشعله برگرفته از آتش بر نوک چند چوب.  «:قبَسَ  »
 .. ) تفسیر خرمدل (دیگر را برافروزدآتشی  آن

علیه  راش شعیبخُسُ )باموسی علیه السلام وقتى که مدت قرار :س می فرمایدابن عبا
شبی خارج شد و به مقصد مصر راه افتاد  اش از مدینبا خانواده اخیر رسید، به ( السلام

یعنی سنگ زد آتش زنه را مىرا گم کرد. شبی تاریکی بود که به اثر آن راه  زمستانی،
دور فاصله داد.در چنین حالتى، آتشى را در طرف چپ راه و از  جرقه نمىچق مق هم 
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لَعلَِّی آتيِکُمْ  »ود.مشاهده کرد، وقتى آن را دید گمان برد که واقعا آتش است. اما نور خدا ب
ا بِقَبَس   یا  «أوَْ أجَِدُ عَلَى الَنّٰارِ هُدىً  ».شاید آتشى بیاورم که با آن خود را گرم کنید «مِنْه 

 راهنمایى را بیابم که راه را به من نشان دهد.
در بیست  داستان حضرت موسی علیه السلام بصورت کل  قصه و ور شد که:آباید یاد 
مرتبه در قرآن  عظیم الشأن تذکر رفته است وداستان موسى علیه السلام  136سوره و 

زیرا حدود نهصد آیه از قرآن را به  ی می باشد ،هاى قرآنداستان ترینبزرگجمله از 
 .خود اختصاص داده است

ا أتَاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى  ﴾۱۱﴿ فلَمَه
 (۱۱) صداکرده شد که: ای موسی! پس چون نزد آن )آتش( نزدیک شد،

گونه وی را به چون موسی به پیش آتش رسید، الله متعال به وی ندا کرد: ای موسی! بدین
دکترعایض بن عبدالله  تفسیر المیسّر:)سخن گفتن گرامی داشت و به نبوت مشرف گردانید.

 .(القرني
موسی علیه السلام حمد وغیره از وهب بن منبه  روایت است که حضرت أدر مسند امام 

 به قریب آن که رسید، منظره عجیب وحیرت انگیزی را به سوی آن آتش حرکت کرد،
مشاهده کرد، که آتشی است  بسیار بزرگ که از بالای در خت سر سبزی وشاداب شعله 
می زند ، اما حیرت در این است ، که هیچ شاخ  وبرگی از آن درخت ، نمی سوزد ، 

ورونق آن، افزوده است، این منظره ی حیرت انگیزی  را  بلکه آتش در تر وتازگی
تادیری در، مشاهده کرده  که شاید شعله ای از بر زمین بیفتد، وآن را بردارد، وقتی تادیر 
این امید او مححق نشد، او مقداری گیاه  وهیزم جمع کرده به آن آتش نزدیک کرد  که در 

وقتی  این مشت گیاه  وهیزم را به آن  آنها آتش بگیرد  وهدف او بر آورده شود، اما
 نزدیک کرد  آتش خود را عقب کشید، در هر صورت هدف آتش بر داشتن او میسر نشد،

 او از آتش عجیب وغریب در عالم حیرت قرار گرفته بود، که هاتف ازغیب آواز داد.

مانی علامه مفتی محمد شفیع عث :تفسیر معارف القران) ( تذکر یافته در:)روح المعانی

 ـ سوره طه(. دیوبندی
این واقعه حضرت موسی علیه السلام  در دامن کوه طور اتفاق افتاد که جانب دست 

  راست آن به طوی بود.

 ﴾۱۲﴿ إِنِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نَعْلَيْكَ إِنهكَ باِلْوَادِ الْمُقدَهسِ طُوًى
کن، که تو در وادی مقدس  هایت را از پا بیرون پس نعلهمانا من پروردگار تو هستم، 

 (۱۲) طوی هستی.
 متعال حضرت موسی علیه السلام بوت هایت را از پا بیرون بیاور. خداوند «:إخِْلعَْ نعَْليَْكَ »

پا،  کردن دستور فرمود زیرا برهنه پاهایش ساختن بوت ها  وبرهنه آوردن بیرون را به
 تر استنزدیک ادب و رعایت و تکریم تشریف گویاتر و به تواضع دادن در نشان

 وادی : نام. طوییا مبارک پاک : یعنیمقدس «هستی طوی مقدس تو در وادی هرآینه»
 .سیناست در سرزمین یا

ر است، آنگاه خدا او ووقتى به آتش رسید، دید آتشى است سفید رنگ از درختى سبز شعله
ها گویم، براى رعایت ادب، کفشو گفت: من خدایت هستم که با تو سخن مى د.را ندا دا

ادِ الَْمُقَدهسِ طُوىً  » را از پایت درآور و جلو بیا. ى پاک و ( تو در دره12) «إنِهکَ بِالْو 
 .مبارکى به نام طوى هستى
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اى وقتى انسان چنین صحنه در تفسیر خویش فی ظلال القران می نویسد: سید قطبشیخ 
شود و تمام وجودش به لرزه ایستد و خشک مىکند، قلبش از حرکت باز مىرا تصور مى

افتد. موسى تک و تنها در آن بیابان و در آن شب سخت تاریک که تیرگى همه جا را مى
در جستجوى آتش است. آتشى را  رود،فرا گرفته و سکوت حکمفرماست، راه مى

شنود جوید که از جانب طور به چشمش آمده است. آنگاه با تمام وجودش ندایى را مىمى
ى مقدس و پاک طوى هایت را درآور که تو در درهمنم خدایت، کفش»گوید: که مى
  (۵/۶٨ظلال  )« هستى

 «:طُويً »

یعنى چیزى یا جایى كه با بركت  «طُوىً » و نام سرزمین کنار کوه طور است.، «طُوي»
  ست.آمیخته شده ا

عظیم الشأن مرتبه در قرآن  970سماى حسناى الهى است، بیش از أكه از  «ربّ » ۀكلم
در اوّلین تجلىّ بر حضرت موسى علیه السلام خودش را با این متعال آمده است و خداوند 

وچون نبوّت حضرت موسى علیه السلام با ندا و  «إنِِيّ أنَاَ رَبُّكَ »نام به او معرفى فرمود. 
ُ مُوسى»نامند. كلام الهى آغاز شد، لذا او را كلیم اّللّ مى ً  وَ كَلهمَ اللَّه  .164نساء،  «تكَْلِيما

 .گرددبه مكان دور از عیب و گناه اطلاق مى «الْمُقَدهسِ  وادى»

 ﴾۱۳﴿ وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لِمَا يوُحَى
من تو را )براي مقام رسالت( بر گزیده ام، پس به آنچه )بر تو( وحی می شود، گوش  و

 (۱۳)کن.
 ام.تو را برگزیده «:إخِْترَْتكَُ »

پیامبران، از جانب مبارکه به یک اصل اشاره بعمل آمده است که: تعین وانتخاب  ۀدر آی
و »بنابر همین اصل است که می فرماید:  الله متعال صورت می گیرد ونه از جانب مردم

 گوش»تو  سوی بهاکنون هم «شودمی وحی بدانچه پس» رسالت به «امتو را برگزیده من
این بدین معنی است که باید  .شیاریوو ه و با آمادگی و پذیرش هوش گوش به «فراده

 آمده است: «فاَسْتمَِعْ » ۀكلمات وحى را با تمام وجود وبا جان ودل شنید. طوریکه درکلم
 «فاسمع»نه صرف یک کند گوش فرا ده.پس با قلبی آماده به آنچه که به تو وحی می

 یعنی فقط شنیدن.
الله »رازى می فرماید: این بیان شامل اوج هیبت و شکوه و جلال است، طوریکه امام 
گفته است: امرى بس عظیم و مهم و سرسام آور به تو روى آورده است، پس « متعال

رازى  .)تفسیرات را در آن به کار بگیرخود را براى آن آماده کن و تمام عقل و اندیشه
۲۲/۱۹.).  

 ُ لًَةَ لِذِكْرِيإِنهنيِ أنَاَ اللَّه  ﴾۱۴﴿ لََّ إلِهََ إلَِّه أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَِمِ الصه
عبادت کن و نماز هستم، هیچ معبودی )بر حق( جز من نیست، پس مرا « الله»یقینا  من 

 (۱۴) را برای یاد کردن من برپا کن.
است مجاهد گفته است: هر کس نماز بخواند خدا را یاد کرده است؛ چون نماز شامل ذکر 

 دارد. نماز بعد از توحید برترین ارکان دین است.و قلب و زبان و جوارح را مشغول مى
مبارکه در می یابیم که شناخت اصول دین، بر انجام فروع دین مقدّم تر است. باید  ۀدر ای
ور شد که:عبادت باید خالصانه باشد. ارزش عبادت به میزان خلوص آن است. در آیاد 

توحید در رأس همه عقاید است و نماز در  مبارکه در می یابیم که: ۀضمن از فحوای ای
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نماز، اوّلین  رأس همه عبادات است. عبادت نماز درهمه ادیان ابراهیم وجود داشت و
ى عملى انبیا علیهم السلام است. ونباید فراموش کنیم هدف از اقامه دستور كار و برنامه

ری آن نیست، بلكه توجّه به قلب آن، یعنى نماز، تنها رعایت قالب  وحرکت های  ظاه
 احساس حضور در نماز است.

، هست اتبر ذمه نمازی که یاد آوردیبه هرگاه مبارکه فوق بیان شده است که: ۀدر آی
الله  )رض(  از رسول انس روایت به شریف در حدیث نماز را برپا دار. طوریکه آن 

 ماند، یا آن در خواب از نمازی هر کس»فرمودند:  که استآمده علیه وسلمصلی الله 
 جایرا به خاطر آورد، آنرا به آن وقتی که است این آن کفارهکرد پس را فراموش

مخصوصا نماز را ذکر  تعالی حق«. بر او نیست دیگری کفاره هیچآورد و جز این 
 .است عبادات بهترین و طاعات کرد زیرا نماز برترین

 ﴾۱۵﴿ إنِه السهاعَةَ آتِيةٌَ أكََادُ أخُْفِيهَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْس  بمَِا تسَْعىَ
می خواهم )وقت( آن را پنهان دارم، تا هر کس در برابر گمان قیامت آمدنی است، بی

 (۱۵) .کوشش خود )خیر یا شر( جزا داده شود
 آیۀبرپایى قیامت بصورت حتمى است، طوریکه درشکی نیست که گونه جای هیچن یآدر 

از زمان  «أخُْفِيها»امّا زمانش مخفى است.  «إِنه السهاعَةَ آتِيةٌَ »گفته شده است  ،مبارکه
. وباید قیامت است یخفااِ در وقوع قیامت، هیچ كس به جز الله متعال  آگاه نیست. مبالغه 

هر آگاهى و دانستنى مفید هم نیست.  ندانستن زمان وقوع قیامت داراى  متذکر شد که:
 حكمت و لطفى است. زیرا انسان در عمل آزاد بوده و گرفتار هیجان وترس نیست. 

داشتن  می شودکه پروردگار با عظمت ما بر پنهان ملاحظه ،مبارکه ایآیه ازفحوای 
در  اعراب که عبارتی ترینبا بلیغ از آن جهت ، بدینمصر است سخت قیامت زمان 
 .است برند، تعبیر کردهکار میامر به یک سازیپنهان
ادُ أُ »مبارکه با زیبای خاصی آمده است: ۀدر آی اإِنه الَسّٰاعَةَ آتِيَةٌ أکَ  بدون تردید  «خْفِيه 

ى پذیرد، نزدیک است که آن را بر خود پنهان دارم ،) حاشیهآید و تحقق مىرستاخیز مى
ى مجاهد ى گفته( پس چگونه شما را از آن باخبر کنم؟! )این خلاصه ۳صاوى بر جلالین 

، و ابن عباس است و طبرى آن را پذیرفته است و آنچه که در تفسیر این آیه راجح است
همین است. نظرات دیگرى نیز موجود است اما خالى از ضعف نیستند. البحر المحیط 

۶/۲۳۲..) 
د ابوالعباسعالم جلیل القدر  دارند وقتى در  فرموده است:عرب عادت  (۲٨۶)متوفی  مبره

ام؛ یعنى هیچ کس را گویند: حتى آن را از خود مکتوم داشتهکتمان چیزى مبالغه کنند، مى
 ام.از آن باخبر نکرده

ا تسَْعى  » تا هر کس پاداش عمل خود را بیابد، اگر عملش نیکو باشد  «لِتجُْزى  کُلُّ نفَْس  بِم 
 یابد.مىیابد و اگر عملش بد باشد کیفر بد جزاى نیکو مى

 پنهان داشتن روز رستاخیز!
در این بابت فرموده اند: مفسران درمور اینکه چرا وقت رستاخیز ومرگ، نهان میباشد، 

کند واگر مردم در روز رستاخیز و درحالت احتضار، توبه را قبول نمى خداوند متعال 
شدند و ل مىدانستند، به نافرمانى و معاصى مشغویا مرگ را مى قیامت زمان فرارسیدن 

یافتند، اما الله نجات مىمجازات کردند و بدین ترتیب از قبل از فرا رسیدن آن توبه مى
همیشگی متعال  موضوع را نهان کرده است، تا مردم همیشه بر حذر بوده و آمادگى 
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داشته باشند که مبادا به طور ناگهانى رستاخیز بیاید و یا ناگهان مرگ فرا رسد. برای آن 
  .تفسیر صفواة  التفاسیر(از بنقل )

 ﴾۱۶﴿ فَلًَ يَصُدهنهكَ عَنْهَا مَنْ لََّ يؤُْمِنُ بِهَا وَاتهبعََ هَوَاهُ فتَرَْدَى
پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد، و از هوسهای خود پیروی می کند، تو را از آن باز 

 (۱۶دارد، که هلاک خواهی شد.)
نهكَ »   باز ندارد. تو را غافل و دور از آن نکند. باید که تو را «:فلًَ يصَُده
ایمان در بىاشخاصی  غفلت از آخرت مستلزم نابودى است.اساسا  ه یاد داشته باشید که:ب

توطئه وكارشكنى آنان، در راه وروش شما نباید صدد باز داشتن شما از راه حقّ هستند. 
ایمان به معاد، بهترین عامل براى كنترل هوى پرستى .همچنان باید که :خللى وارد سازد

 در انسان می گردد.

 :وس حاصله درآيات متبرکهنظر کوتاه به در
آموختن قصص و سرگذشت پیامبران الهی و آشنایی درست با آن، سبب پند و اندرز  - 1

این استفهام تشویق و « هل أتاك..»و راهیابی است. این است که قرآن می فرماید: 
شنونده برای پیگیری خبر است، همان گونه که در قلب مبارک پیامبر خاتم ترغیب 

 تثبیت می گردید.
دگی را برای همسرخویش فراهم بر هر مردی واجب است، تمام امکانات لازم زن - 2

، تاریک  و هوای سرد و بیابان مخوف، طوریکه موسی علیه السلام در آن شب سازد
 کردن آتش به دست آورد.در صدد برآمد تا شعله ای برای روشن 

شد و وحی « کلیم الله»گردید، « هم سخن»آن شب، موسی علیه السلام با الله متعال   - 3
 و نبوت را دریافت.

به خاطر رعایت ادب و به فرمان الله  کفشهای خویش  را از پای بیرون آورد و به  - 4
 دور انداخت.

آن کس را که گوش گوش دل سپردن به کارهای مهم و حیاتی واجب است و خداوند،  - 5
(  گوش سپردن همراه عقل و  47هوش بدان می سپارد، می ستاید:)سوره اسراءآیه 

ف آیه در حضورعقل و مراعات ادب، موجب رحمت حق خواهد بود. )سوره اعرا
:204). 

وهب بن منبه می گوید: گوش فرا دادن در حضور عقل و با ادب و احترام، سبب می 
 تصمیم قاطع بگیرد.شود تا انسان  بر عمل نیز 

 :اولین  وحی موسی  علیه السلام بر دو اصل عقیدتی، پایه گذاری شد - 6

 .الله متعالاقرار به یگانگی و بی همتایی  :الف

ایمان به روز واپسین )معاد( و سپس اشاره به برپایی نماز که از مهمترین  :ب

 (. ( . ) بنقل از تفسیر فرقان 43فرایض الهی است. ) سوره بقره آیه 
 خوانندگان گرامی!

با الله متعال ، دلایل نبوت او این گونه شروع علیهم السلام پس از هم سخن بودن موسی 
 شد که: عصا به مار بزرگ تبدیل و دوباره به حال اولی خویش بازگشت.

موسی علیه السلام بحث معجزه ی اولین عصا، ـ در باره  2(  21الی  17در آیات ) بنا  
 بعمل آمده است.
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 ﴾۱۷﴿ وَمَا تلِْكَ بِيمَِينكَِ ياَ مُوسَى
 (۱۷) و ای موسی! این ]قطعه چوب[ در دست راستت چیست؟

 ما تلك؟: آن چیست؟ استفهام برای بیداری است.
مفهوم مطرح کردن این پرسش، متوجه  «:مَا تلِْکَ بيِمَينِکَ؟»دست راست.  «:يمَِين»

 .است به چیزهائی که بعدا  رخ می دهد ساختن مخاطب
اى موسى! آنچه که  می نویسد:« صفواة التفاسیر»مفسر تفسیر محمد علی  صابونی شیخ

در دست راستت دارى چیست؟ مگر عصا نیست؟ هدف از پرسش متوجه کردن حضرت 
کند، تا به عجایب صنعت خداست که چوبى خشک را به مار تبدیل مىعلیه السلام موسى 

 نشان بدهد.علیه السلام ى نیرومند را به موسى قدرت درخشان و آشکار و معجزه
ابن کثیر گفته است: این را به طریق تقریر گفته است؛ یعنى آنچه که در دست دارى و 

  (۲/۴۷۲مختصر ) ؟سازیمىشناسى، خواهى دید که چه چیزى از آن مخود آن را مى

 ﴾۱۸﴿ قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََكهأُ عَلَيْهَا وَأهَُشُّ بِهَا عَلىَ غَنمَِي وَلِيَ فيِهَا مَآرِبُ أخُْرَى
این عصای من است، بر آن تکیه می کنم، و با آن برای »گفت: )موسی به پروردگارش( 

دیگری )نیز( است )که بر  گوسفندانم )برگ درختان( می تکانم، و مرا با آن کارهای
 (۱٨آورده می کنم(.)

 توضيحات:
 کنم، چه در ایستادن و چه در رفتن.  تکیه می «:أتَوََکهؤُاْ » 
 .رانمآورم و میریزم. فرود میبرگ درختان را می «:أهَُشُّ » 
 جمع مأرِْبَةَ، حوائج و منافع. «:مَئاَرِبُ »

، براین عصا تکیه می کنیموقتی راه  می روم، وزمانیکه خسته ومانده می شوم یعنی 
 با آن ،تکانم تا از آن بخورندبرای گوسفندانم برگ درختان را میعصا  ینتوسط ا

 از آن من نیز برای دیگری و کارهای» کنممی و اداره رانمجلو می را به گوسفندانم
مانند حمل توشه و  دیگری و نیازهای عصا دارم نیز در این یگرید منافع یعنی «آیدبرمی

کشتن مار و گژدم وسایر حشرات  آب که برعصا آویزان می کنم همچنان از آن برای 
 ورم.آاستفاده بعمل می نیازها را به وسیلۀ آن وسایرمضره 

توضیح که موسی علیه السلام در مورد عصا دست داشته خویش این نهایت چیزی است
کرده است که آنها را می دهد که اهداف دیگری از این قبیل را با آن عصا برآورده می

 .ای از آنها است. زیرا آنچه را ذکر کرده است نمونهخلاصه کرده است و برنشمرده است
ری را انجام که در دست او است کااینک خداوند توانای متعال با این عصائیولیکن هم

ای داری وظیفهدلی نگذشته است! این کار برای آماده کردن او برای عهدهدهدکه بر می
 :بس بزرگ است

گویى کافى بود بگوید: آن عصاى من است. اما در جواب، اضافه می نویسند:مفسران 
ستقیما و الله مکرد؛ زیرا کرده است؛ چون آن موقعیت، بسط و تفصیل را ایجاب مى

د، از این رو خواست جواب را طول بدهد تا از کربدون واسطه با او صحبت مى
بخشد، و گفتگوى با خدا بیشتر لذت ببرد؛ چرا که کلام دوست روح را شادى مى

 (.صفواة  التفاسیرتفسیر برد.)خستگى را از میان مى

 منافع عصا:

 منافع عصا بسیار زیاد بوده که زیاتراز این منافع شاخته شده می باشد.
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علیه  ءنبیاأ عصا، سنت گرفتن در دست» در مورد عصا می فرماید:)رض(   عباس ابن
 خاصیت در عصا شش»گوید: می بصری حسن«. است مؤمنبرای  ایو نشانه السلام 
 دارد: وجود

 .است علیهم السلام ءنبیاأ سنت - 1
 .است صالحان زینت - 2
 .است دشمنان علیه سلاحی - 3
 .است ضعیفان برای کمکی - 4
 .است منافقان برای غمی - 5
 «.است مؤمنان در طاعات اینیافزو - 6

، بر جمعه  خطبه خواندن باید در هنگام خطیب که است بر آن ءعلما ؛ اجماعاست گفتنی
 دهد. تکیه شمشیر یا عصایی

 :عصای حضرت موسی عليه السلًم

آمده: قتاده یکی از مفسرین تابعی درباره عصای موسی علیه السلام در تفسیرامام شوکانی 
گفته: عصای موسی علیه السلام از آن آدم علیه السلام بوده است و همچنین ابن حبان از 

 ابن عباس رضی الله عنه درباره عصای موسی علیه السلام روایت کرده که گفت:
هَ إِلیَ مَدْ  » یَنَ فکََانَتْ تضُِیءُ لَهُ بِاللهیْلِ، وَیَضْرِبُ بِهَا أعَْطَاهُ إیِهاهَا مَلکٌَ مِنَ الْمَلَائکَِةِ إِذْ توََجه

وقتی موسی علیه »یعنی:  .«الْأرَْضَ فَتخُْرِجُ لَهُ النهبَاتَ، وَیَهُشُّ بهَِا عَلیَ غَنَمِهِ وَرَقُ الشهجَرِ 
السلام به طرف مدین حرکت می کرد ملائکه ای آن عصا را به وی داد که مسیر راهش 

شب روشن و نورانی گرداند، و آنرا بر زمین می زد که باعث می شد گیاه را در تاریکی 
 «.بروید، و بوسیله آن عصا برگ درختان را برای گوسفندش می چید

گفته شده که عصای موسی »مبارکه می نویسد:  ۀاین آی 18 ۀامام ابن کثیر در تفسیر  آیّ 
بخواب می رفت آن عصا از  علیه السلام شب تاریک را برایش نورانی می کرد، و هرگاه

گوسفندان او نگهبانی می کرد، و درختان را برایش هرس می کرد تا سایه بانی برای او 
  گردد، و از این قبیل امورات خارق العاده.

 ﴾۱۹﴿ قاَلَ ألَْقِهَا ياَ مُوسَى
 (۱۹به زمین بیفکن .)الله فرمود: ای موسی! آن را 

 دست دارى بینداز، تا از آن شگفتى ببینى!یعنی  اى موسى! این عصا را که در 

 ﴾۲۰﴿ فأَلَْقاَهَا فإَِذَا هِيَ حَيهةٌ تسَْعىَ
 (۲۰) پس )موسی( آن )عصا( را افکند، که ناگهان ماری شد که )به هر سو( می دوید.
خواهد تمرین، تجربه و آمادگى قبل از دعوت ضرورى است. موسى علیه السلام كه مى

 شود، باید خودش قبلا  صحنه را دیده باشد. ر تا اژدها بیفكند عصا رادر برابر فرعون 
به اژدهارى بسیار بزرگ و نر تبدیل شد که سنگ و درخت عصا ابن عباس گفته است: 

بلعد، از آن ترسید و گریزان گشت و پا به بلعید. وقتى موسى دید همه چیز را مىرا مى 
 (.۱۱/۱۹۰قرطبى )تفسیر فرار نهاد.

 آن به مار:شدن موسی وتبديل ی عصا

حضرت موسی  « فإَِذَا هِيَ حَيهةٌ تسَْعَى» طه ( خواندیم: ۀ سور،  20طوریکه در ) آیۀ: 
علیه السلام عصای را که در دست داشت به دستورپروردگار اندخت، آن ماری شد، در 

ا رَآها تهَْتزَُّ وَ ألَْقِ عَصاكَ  »( آمده است که:10:ۀباره این مار در سوره ی نمل ) آی فلَمَه
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 «10»لَّ تخََفْ إنِِيّ لَّ يَخافُ لَدَيه الْمُرْسَلوُنَ  كَأنَهها جَانٌّ وَلهى مُدْبِراً وَ لَمْ يعُقَِبّْ يا مُوسى
آن را دید چنان جست و خیز  و عصایت را بیفكن! )موسى عصا را افكند،( پس همین كه)

 .(.فرار كرد و به عقب برنگشت كنانكند كه گویا مارى كوچك است، پشتمى
ى اوّل، عصا به آن است كه در مرحلهوباریک یا به معناى مار كوچك  «جَانٌّ » ىكلمه

 .صورت درآمد و یا مار بزرگى كه مثل مار كوچك سرعت حركت داشت
 عَصاهُ فإَِذا هِيَ ثعُْبانٌ مُبيِنٌ  فأَلَْقى » اعراف آمده است: ۀ( سور 107 ۀهمچنان در ) آی

 .(.پس )موسى( عصاى خود را افكند ناگهان به صورت اژدهایى نمایان شد«)107»
 طه ( لفظ  ۀسور،  20مبارکه )  ۀدر آی به معنی اژدها ومار بزرگ است، و «ثعُْبانٌ  »
آمده است که این عام  وشامل هر بزرگ، کوچک وباریک می باشد، ومی توان   «حَيهةٌ  »

این آیات را چنین تطبیق داد که این مار در ابتدا کوچک وباریک باشد ، وبعدا  بزرگ 
به این خاطر گفت « جان »وچاق  بشود ، یا اینکه مار بزرگ واژدهایی بود، اما آن را 

وباریک بود، یعنی برخلاف عادت عمومی  که که در سرعت رفتار مانند مار کوچک 
 ۀمارهای  بزرگ نمی توانند تیز راه بروند، این خیلی با سرعت راه می رفت، و در آی

که برای معنی تشبیه می آید، به آن اشاره  شده « کانها » سوره ی اعراف از لفظ  107
است.  تنها در یک وصف خاص سرعت مسیر، تشبیه داده شده« جان »است، که با 

 )تفسیر مظهری(.
 و چابکی سرعت به بعداز تبدیلی عصا به مار، این مار می نویسند:مفسران همچنان 

 خود به سریع و خیزش وجوشاو درمسیر جنب :است شده نقل کهطوریدوید بهمی
 موسی چون پس قورت کرد،را  رسید وآن ایصخره را خورد و به رسید و آن درختی

 اصلا   کهدر حالی فرار گذاشت پا به زده را دید، ترسید و وحشت صحنه این علیه السلام
 کرد.نمی سر خود را نگاه پشت

چنین امر  زمانیکه موسی می نویسند: موسی  ءدر مورد عصاهمچنان برخی ازمفسران 
مستولى خوف وترس بر او  ،مشاهده کردعجیب و خارق العاده وخارج از تصور را 

رباید. خدا به این سبب این گشت، بخصوص دیدن چنین امرى که عقل را از انسان  مى
ى خوف ناکی  مانوس آیه را در موقع مناجات بر او متجلى کرد تا وى را با این معجزه

نماید و موقعى که در حضورفرعون آن را انداخت چون تمرین کرده و به آن عادت کرده 
 نشود.است، آشفته و هراسان 

 ﴾۲۱﴿ قاَلَ خُذْهَا وَلََّ تخََفْ سَنعُِيدُهَا سِيرَتهََا الْْوُلىَ
آن را بگیر و نترس، به زودی آن را به حالت اولی اش باز می »الله فرمود: 
 (۲۱گردانیم.)

مار را بگیرد و از آن نترسد زیرا آن  الله متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود:
اولی آن را به حال ندامتعال زند و به مجردی که آن را بگیرد خداومار به وی زیانی نمی

 همان عصاست برخواهد گرداند.که 
 محترم! گان  خوانند
ترسند و از رویارویى با آن ها به طور طبیعى از خطر و عوامل شرّ و ضرر مىانسان

كنند و بدیهى است موسى علیه السلام نیز كه انسان است بترسد، آنچه مورد پرهیز مى
انتقاد و مذمّت است، تأثرّ، خشیت و اضطراب قلبى از غیر خداست كه مخالف شجاعت 

 .سى  علیه السلام از آن دور بوده استواز صفات رذیله است والبتهّ مو
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را « ألَْقِها» مفسران می افزایند :شاید ترس موسى علیه السلام به خاطر آن بود كه فرمان
غاز آپنداشت، امّا همین كه تبدیل به مار شد، احترام مى براى« فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ » مثل فرمان

 به ترس کرد.
معجزه بودن این واقعه است، وگرنه، ساحرى كه خودش اصلا  همین ترس، خود دلیلى بر 

 .ترسدداند سحرش واقعیّت ندارد، از سحر و جادوى خود نمىمى
 علیه السلام  به موسی عصای»در تفسیر خود می نویسد: )رح (  سید قطبعلامه شهید 

 ما نیز اتفاق هایاز لحظه ایدر هر لحظه افتاد که اتفاق ایمعجزه شد وهمان اژدها تبدیل
 رویحیات  معجزه بود که ای، لحظهلحظه ! آنبلی؛ شویمنمی آن ما متوجه افتد ولیمی

 سلول بهعصا در هر لحظه  مانند آن که و جامدی مرده بسیارند میلیونها ذره داد و چه
اژدها،  عصا بهشدن  تبدیل لیهرا مانند عم فرایند، انسان این شوند ولیمی تبدیل ایزنده

 «....!است خویش سیر تجاربأو  سیر حواسأ انسان که روی کند از آننمی زده شگفت
 خوانندگان گرامی!
ید بیضا معجزه ی دوم موسی کلیم الله،   ۀـ در بار 3(  35الی  22در آیات متبرکه ) 

 .مورد بحث قرار میگیرد

 ﴾۲۲﴿ جَناَحِكَ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء  آيةًَ أخُْرَىوَاضْمُمْ يدََكَ إلِىَ 
و دستت در بغل خود کن، تا سفید )و( بی عیب بیرون آید، )این نیز( معجزه ی 

 (۲۲) .دیگری است
 برد و بیرون مىدستش را زیر بغل مىموسی علیه السلام ابن کثیر گفته است: وقتى 

 .درخشیداى شده باشد، مىبدون این که دچار عیب و لکهاى از ماه و آورد، بسان پاره
 (.۲/۴۷۳مختصر  )
از  تو ناشی دست سپیدی باشد. یعنیمی برص از مریضی  و کنایه است عیب «:سُوء  » 

 بجزعصا معجزه : اینیعنی «آيَةً أخُْرى  » «است دیگری آیت این» نیست گزند و آفتی
 .است دیگری

 يدبيضا: 
ى حضرت موسى علیه السلام بود كه با سه تعبیر در سفید( دوّمین معجزه )دستید بیضا 

وَ أدَْخِلْ یَدَكَ فِي » ودیگرى« .32قصص، » «اسْلكُْ یَدَكَ فيِ جَیْبِكَ » قرآن آمده است؛ یكى
که مبحث ید بیضا را می میتوانید در سوره نمل به تفصیل مطالعه .12نمل،  » «جَیْبِكَ 

ى توان بین همهطه ( كه مى 22)آیه  «جَناحِكَ  اضْمُمْ یَدَكَ إِلى» ىآیهو دیگرى « فرماید 
 .آنها جمع كرد و گفت: دست خود را در گربیان فرو ببر وتا زیر بغل ادامه بده

. احتراس در نزد علماى بیان عبارت من احتراس استمتض :«بیَْضٰاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ »
؛  «مِنْ غَیْرِ سُوءٍ »است از این که چیزى آورده شود که توهم را برطرف کند. از قبیل 

شد که سفیدى دست از هم ایجاد مىکرد، این تواکتفا مى «بیَْضٰاءَ  »چون اگر فقط بر ذکر
 (کند.)تفسیر صفواة التفاسیررف مىرا برطاین احتمال «مِنْ غَیْرِ سُوءٍ »برص باشد، اما 

 ﴾۲۳﴿ لِنرُِيكََ مِنْ آياَتِناَ الْكُبْرَى
 (۲۳)تا آیات )و نشانه های( بزرگ خود را به تو نشان دهیم.

( با تبدیل عصا به اژدهار و درخشنده شدن دستهای بزرگ خود را )تا بعضی از معجزه
 و دلیل صدق رسالت تو باشند(. به تو نشان دهیم )
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تا تو خودت روی دادن آن را ببینی و جلو دیدگان وحواس خودت صورت بگیرد، و برای 
 اکند:تحمّل مسؤولیت بزرگ و بردن رنج زیاد، آمادگی و اطمینان پید

را به موسى نمایاند و این قسمتى از معجزات « دست و عصا»ى خداوند دو معجزه
 درخشانى است که خدا موسى را به آن مؤید و تقویت کرد.

 طغیانگر برود.سپس الله متعال  به او هدایت فرمود که : نزد فرعون 

 ﴾۲۴﴿ اذْهَبْ إلِىَ فِرْعَوْنَ إنِههُ طَغىَ
 (۲۴) ا او ]در برابر خدا[ سرکشی کرده است.به سوی فرعون برو؛ زیر

 سرکشی آغازیده است و طغیان کرده است. «:طَغيَا»
 :هاست، مبارزه با طاغوتءنبياأاوّلين مأموريت 

 که با این معجزاتی که در اختیار داری،تعالی به موسی دستور وهدایت می فرماید حق
برود، زیرا وی  متکبر و گردنکش و ستمگر و متجاوز از حدود الهی شده  نزد فرعون 

کرده هم ادعاى خدایى سرکشی وطغیان فرعون به مرحله ای رسیده است که حالا  است،
  است.داشته از حد گذشته، تمرد ورزیده و در زمین فساد برپا است.وی 

كشى مردم وحشت، تفرقه و بردهطغیان فرعون در ادعاى ربوبیت، ایجاد  «إنِههُ طَغى»
 .بود

مبارزه با طاغوت یك تكلیف الهى است، نه یك نمایش سیاسى، همیشه نباید  باید گفت که:
منتظر آمدن مردم بود، در برخی از اوقات  لازم است حتىّ پیامبران براى هدایتِ حاكمان 

 ، و فساد رفتى فتنه براى اصلاح جامعه، باید به سراغ سرچشمه و ریشه حركت كنند.
 سویعلیه السلام  به موسی از فرستادن قبل مبارکه در می یابیم: که خداوند متعال  ۀدر آی

دیگر را  هایو قدرت آسان را بر وی مأموریت ایننحوه داد تا  او معجزاتی، به فرعون
 و حقیر گرداند.  در دید اوکوچک

، زمانیکه کسی را به یک استبرای ما  آموزشیمبارکه رهنمود  ۀآی اینفحوای  البته
سازیم، تا مجهز  وسایلی از هر چیز او را به باید قبل مکلفیت دشواری توظیف می داریم،

 محوله خویش را بوجه احسن وبدون خلال وسکتکی انجام وبه پیش ببرد. مأموریت

 ﴾۲۵﴿ قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
 (۲۵) پروردگارا! سینه ام را ]برای تحمل این وظیفه سنگین[ گشاده گردان)موسی( گفت: 

)موسى علیه السلام ( گفت: پروردگارا! )اكنون كه مرا به این كاربزرگ مأمور فرمودى( 
ام و بر صبر و حوصلهفراخ کن و گشاده دار «: إِشْرَحْ »ام را برایم گشاده گردان،سینه
 .بیفزا(

 کند. را بردارد و تحمل رسالت و تکالیف مردم تا بتواند آزارهای
از پروردگار ودعای را موسى علیه السلام به رسالت الهى رسید؛ چهار خواسته زمانیکه 
 ومطرح  ساخت:طلبگار  خویش  با عظمت

یعنی سینه ی مرا بازکن ودر  «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»طوریکه گفت: :ى صدرسعه - 1
بفرما که بتواند متحمل علوم نبوت قرار گیرد ودر تبلیغ  ءآن چنان وسعتی  عطا

مردم به ایمان، آنچه سخت وپست، از طرف آنها  شنیده می شود تحمل آنها ودعوت 
 هم در این شامل است.

طه ( یعنی بگشا گره ی 26)«وَ يَسِّرْ لِي أمَْرِي»:شرایطسان گردیدن آآماده شدن و - 2
که آید از ظاهر برخی آیات قرآن چنین برمی ند.زبانم را که تا مردم سخن مرا فهم کن
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متذکره می  ۀدر تفسیر آیرو ایندر تکلم مقداری مشکل داشت؛ از موسی علیه السلام
  !و گره از زبانم باز کن: »نویسند

امام بخاری )رح ( می فرماید: دلیل لکنت زبان موسی علیه السلام  شاید به خاطر 
خوارگی او بوده باشد که این وضع به اصطلاح بر این نخوردن شیر در دوران شیر 

موضوع اثر گذاشته است. والله العالم بالصواب. این حالت معمولا  در میان کودکان 
شیر خوار عادتی معروف و شناخته شده است. یا این که: چون سالهای طولانی در 

کرده است.  مدین بوده، زبانش تغییر پذیرفته و لهجه و گویش مصریان را فراموش
 ]تفسیرالواضح[.

خواست تا گرهی را که در زبانش الله متعال السلام( از موسی )علیه نویسند:سران مف
توانست حروف وجود دارد، برطرف کند؛ زیرا او دچار مشکلی بود که با وجود آن نمی

 ها، پدید آمدن این مشکل را منتسب به رسیدنرا به طور واضح تلفظ کند. طبق برخی نقل
. ۶۱/۹۵۱)به تفسیر طبرى مراجعه شود  والله اعلم.) .داننداثر آتش به زبان ایشان می

 لتماس کرد آن را زایل نماید.(اِ نین بوده و موسی چ خلقت: تعداداز مفسران می فرمایند که
 طه ( 27) «وَ احْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي» ام را روان سازی بیان  ـ 3
وَ اجْعَلْ لِي ». نجام وظایف رسالت میباشدأسباب أبرای فراهم کردن ـ  داشتن وزیر4

 (طه 29) «وَزِيراً 
نویسند: چون حضرت موسى علیه السلام به مسائل متعدّد فخری رازی مفسر تفسیر کبیر

عبادى، سیاسى، انقلابى، اجتماعى، اخلاقى، فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعا  
صدر سازد، لذا سعهر كدام، انسان را از سایر امور غافل مىپرداختن و توجّه لازم به ه

 «تفسیر كبیر فخررازى  »ى این موارد كاملا  ضرورت دارد. در رسیدن به همه
رمز  «لِي» ى صدر، هم براى خود انسان لازم است، هم براى انجام مسئولیّت وكلمهسعه

 آن است كه دریافت وحى، نیاز به ظرفیت بزرگ دارد.
اش را فراخ موسی از پروردگار خود خواست که سینه قطب می نویسد: حمدسید معلامه 

زیرا شرح صدر سختی وظیفه را به لذت تبدیل  ،کند ...دارد و شرح صدر باو عطاء
سازد، و دشواریها و ناگواریهای کار را مشوق میکند، و رنج آن را به خوشی تبدیل می

ا باری بر دوش گرداند که گامهای زندگی را سنگین و کند که آن رنماید نه این زندگی می
سازد. موسی از پروردگارش درخواست کرد که کارش را برای او ساده و آسان فرماید 

. اگر خدا کار را کردن کار از سوی یزدان ضامت پیروزی بندگان استساده و آسان ، ...
تواند بکند با بکند؟ انسان چه میتواند ساده و آسان نکند، انسان چه می برای انسان،

، در راه دراز پر خس و خار و ناپیدا و نامشخص نیروهای محدودش و با دانش نارسایش
 !؟زندگی

رْ لِي أمَْرِي  ﴾۲۶﴿ وَيسَِّ
 (۲۶)و کارم را برایم آسان گردان.

آن را به تا ( مرا بر من آسان گردان )رسالتکار )یعنی  آسان کن. ساده گردان. «:يسَِّرْ »
 .(، به گوش فرعون و فرعونیان برسانمگونه آراسته و پیراسته

 ﴾۲۷﴿ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
 (۲۷)و گره را ]که مانع روان سخن گفتن من است[ از زبانم بگشای

 گره. مراد لکنت زبان است. «:دَةً ـقْ ـعُ »
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. تا این که سخنان مرا بفهمند (دارمتا روشن و گویا آن را بیان گره از زبانم گشای )يعنی 
 و دقیقا متوجه مقصود من شوند(.)

 ﴾۲۸﴿ يَفْقهَُوا قَوْلِي
 (۲٨)سخنانم را بفهمند. تا مردم

)و هایم را بفهمند.و لکنتى را که در زبان دارم برطرف فرما تا گفته: «يفَْقَهُوا قَوْلِی»
کرد. ى فرعون زندگى مىموسى در خانهاند: مفسران گفته دقیقا  متوجّه مقصود من شوند(.

وقتى طفلى خردسال بود فرعون او را در آغوش گرفت. موسى ریش فرعون را کشید، 
فهمد، من این مطلب را ثابت فرعون خواست او را بکشد، اما آسیه گفت: او که نمى

 کنم.مى
بردارد معلوم آنگاه دو مروارید و دو اخگر آتش را برایش آورد. و گفت: اگر مروارید را 

شود که عقل ندارد. موسى شود که عاقل است و اگر اخگر آتش را بردارد معلوم مىمى
شد  آتش را برداشت و آن را در دهان نهاد و لکنت زبان پیدا کرد و زبانش دچار گرفتگى

گویند: خلقتش چنین بوده و التماس اى مى. و عده۱۶/۱۵۹طبرى مراجعه شود تفسیر به )
 .(زایل نماید.کرد آن را 

 تبلیغ در هنگامزبانم  که را باز کن گره قدری به : از زبانمیعنی «را بفهمند تا سخنم»
 را بفهمند. سخنم که ایگونهگویا شود به  رسالت

موسی از پروردگارش درخواست کرد گره از زبانش بگشاید تا مردمان سخن او را 
که این همان ، و ارجح این استوسی لکنت زبان داشتاند که مکردهبفهمند ... روایت

دیگری  ۀید این نظر است آنچه در سورؤ. مکه، او را به رنج انداخته استچیزی است
برادرم هارون را که از من  .)وَأخَِی هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِیّ لِسَاناً(گوید:که میآمده است
 .(۳٤قصص/)تری دارد... تر و فصیحزبان بلیغ

از آستانه با  -کمک طلبید موسی با دعای کامل و شاملی پروردگارش را در اول کار به
عظمت او درخواست کردکه بدو شرح صدر و تاب تحمّل دهد و کار را برایش ساده و 

شمرد، کارهائی که دارد و برمیکارها را مشخص میآسان سازد. سپس یکایک
 گردد. و ساده و آسان شدن آنها را خواستار می درخواست کمک در آنها را دارد
اش کندکه بدو با تعیین و همراه کردن یاوری از خانوادهاز خداوند سبحان درخواست می

زبانی و . زیرا در او گشادهکمک کند و یاری برساند. این یاور برادرش هارون است
السلام( خودش زود  ، و دلیری و آرامش اعصاب سراغ دارد. موسی )علیهپردازیسخن

گردید، و تندخو و شتابزده بود. از آستانه جوشان و خروشان و منقلب و منفعل می
کردن برادرش یاری دهد. تا برادرش از او پروردگارش درخواست کرد او را با همراه

کند و نیرومندش سازد، و با او به رایزنی و مشورت درکار بزرگ و مهمّی پشتیبانی
 خواست بدان دست بیازد.یبپردازدکه او م

خواست بدان دست بیازد، نیاز به تسبیح و تقدیس بسیار و که او میکار بزرگ و مهمّی
. موسی )علیه السلام( جهان داشتپروردگان ذکر و یاد بیشمار و ارتباط فراوان با 

کردکه خدا شرح صدر و تاب تحمّل بدو عطاء فرماید، و کار را برای او درخواست می
اش او را کمک کند، وگره از زبانش گشاید، و با یاوری از افراد خانواده ه و آسانساد

بدان کار بزرگ و مهم بپردازد،  ا  خواست تا مستقیمنماید... همه اینها را نه بدان خاطر می
این چیزها را مدد وکمکی برای خود و برای برادرش سازد که در پرتو آنها ولیکن تا 
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شمار و دریافت فرمان فراوان از ایزد و تقدیس بسیار و ذکر و یاد بیبتوانند به تسبیح 
 شنوای بینا سرگرم شوند:

 ﴾۲۹﴿ وَاجْعلَْ لِي وَزِيرًا مِنْ أهَْلِي
 (۲۹)قرار ده. امخانوادهو برای من )یاور و( وزیری از 

طوریکه در آیه مبارکه می فرماید که :و  .اگر یاور انسان از اهل خود او باشد بهتر است
و ، برادرم هارون را. به وسیله او مرا استوار دار )یاوری از خاندانم برای من قرار بده

( من شریک گردان. تا تو را رسالت و تبلیغ. و او را در کار )(بر نیروی من بیفزای
. چرا که تو بر یاد تو باشیم . و بسیار ذکر تو گوییم وبسیار تسبیح گفته و تقدیس کنیم

 (.داریای و می، و امور ما را زیر نظر داشتهو هستیای )همیشه از حال ما آگاه بوده

 ﴾۳۰﴿ هَارُونَ أخَِي
 (۳۰برادرم هارون را.)

ام قرار بده؛ یعنى برادرم هارون را همکار و معاون من قرار بده برایم یاورى از خانواده
از  ایکند و در پاره کمکمن  به که ، یاور و پناهگاهیپشتیبان یعنیکه مرا یارى دهد.
 «.را هارون برادرم»: یاد کرد وگفت از او با تعیین باشد. سپس امور دستیار من

فواید: هیچ برادرى مانند حضرت موسى براى هارون مفید نبوده است. وى از خدا خواست 
مند کند، خدا دعایش را مستجاب کرد را از رسالت بهره که او را وزیرش قرار دهد. و او
 شیخ مرحوم محمد علی  صابونی(تفسیر صفوة التفاسیر : و او را پیامبرى مرسل قرار داد.)

 ﴾۳۱﴿ اشْدُدْ بهِِ أزَْرِي
 ( ۳۱)به )وسیله ی( او پشت مرا محکم کن.

 پشت.  «:أزَْر»
بنا  موسی ، سان نبودآتنهایی ممکن  ومبارزه ومقابله با طاغوت مثل فرعون به :«قوّت»

 تا ،گردان نیرومند او به مرا و کن استوار هارون به را پشتم علیه السلام می فرماید:
 .شوم توانمند امانت برداشتبر

 ﴾۳۲﴿ وَأشَْرِكْهُ فيِ أمَْرِي
  (۳۲)و او را در کار )رسالت( من شریک ساز.

 هدف از آن کار رسالت و نبوّت و تبلیغ و دعوت است. «:أمَْر»
 یکی از ،داشت عمره ادای برای مکه به که سفری در )رض(  عائشه که استشده روایت

 برادرش برادربرای تریننافع دردنیاعلیه السلام  موسی که حقا: گفتمی که شنید اعراب از

علیه السلام   موسی زیرا گفت راست اعرابی این که خدا به»: فرمود)رض(  عائشه. بود

 .«کرد درخواست نبوت پایه به را فضیلتی برادرش برای

 ﴾۳۳﴿ كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِيرًا
  (۳۳)تا تو را بسیار تسبیح گوییم .

 ، تنزیه خداوند از شرك، اوهام و خرافات است. واقعت اینست که:ءنبیاأى وظیفه
مسئولیتّ زیاد، تسبیح زیاد لازم دارد. ابتدا خداوند را از هر عیب و نقصى تنزیه كنیم، 

 ذكر و شكر او بپردازیم.سپس به 

 ﴾۳۴﴿ وَنذَْكُرَكَ كَثِيرًا
 (۳۴)و بسیار تو را یاد کنیم. 

 . اسماء حُسنای تو را بر زبان رانیم. ذکر تو گوئیم. به یا تو باشیم «:نذَْكُرَكَ »
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 ﴾۳۵﴿ إِنهكَ كُنْتَ بنِاَ بصَِيرًا
 (۳۵بی شک تو به )حال( ما خوب بینایی.)

 بینا. آگاه. «:بصَِيراً »
دیدند، و به اراده و مصلحت او همیشه خود را در محضر الهى مى علیهم السلام، ءنبیاأ

با اینكه خداوند به همه چیز آگاه است، ولى بازهم دعا و درخواست از او  راضى بودند
 مطلوب است. 

 خوانندگان گرامی!
در باره نعمتهای هشتگانه، پیش از رسیدن موسی به  -4(  41الی  36در آیات )

 پیامبری، بحث بعمل آمده است.
 ﴾۳۶﴿ قاَلَ قدَْ أوُتِيتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَى

 (۳۶هر چه خواستی به تو داده شد.)سی! الله فرمود: ای مو
 : آنچهیعنیمبارکه آمده است که پروردگار با عظمت به موسی علیه السلام فرمود  ۀدر آی
از  گره ، گشودنکار رسالتت نمودن ، آساناتسینهساختن  ؛ از گشادهکردی درخواست که

 خواسته هشت ها در مجموع. و ایندادمتو  را به ، همهدرنبوت هارون و مشارکت زبانت
 (. هروی عبدالرؤ ف مخلص تفسیر انوار القرآن:.)بود

ةً أخُْرَى  ﴾۳۷﴿ وَلَقدَْ مَنَنها عَلَيْكَ مَره
 (۳۷و به تحقیق ما بار دیگر )نیز( بر تو منت نهاده ایم )و نعمت بخشیده ایم( )

 ایم.معنی دادن نعمت است یعنی اینکه در حق تو انعام و احسان کرده «:مَننَها عَليَْكَ »
 تفسیر انوار القرآندر.هاى الهى از باب امتنان است، نه استحقاقباید گفت که :نعمت

 منان خدای هاییادآور نعمت که مستقل استمجدد و کلامی  است سخنی آمده است :این
از کشته  و نجاتش و کودکی ولادت در ایام ؛ یعنیاشگذشتهدر علیه السلام  بر موسی

  باشد.می فرعون دستبه شدن

كَ مَا يوُحَى  ﴾۳۸﴿ إذِْ أوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ
 (۳٨شد، الهام کردیم.)هنگامی که به مادرت آنچه را که باید الهام می

 (.7/  ، قصص68/  الهام کردیم. مراد از وحی، الهام است ): نحل «:أوَْحَيْناَ»
را  آنچه مادرت به که هنگامی» ها می نویسد : نعمت آن درمورد تفسیر انوار القرآندر
 ، یا مجرد الهاممادر موسی به کردن مراد از وحی «کردیم شد، وحیمیباید وحی  که

 این که زنبور عسل و به حواریون ، بهمریم به کردن الهام از نوع است ویبه کردن
را که  آنچه تعالی حق . یعنیاست در خواب وی به کردن. یا وحی نیست نبوت وحی

 و وحیی نبوت از طریق داد، نه نشان در خواب÷  یمادر موس شود، بهمی بعدا بیان
 شود.می فرستاده علیهم السلام  ءنبیاأ به که

 نام مادر موسی:
کتاب، است ودر« یوحانذ » روح المعانی آمده است که نام مشهور مادر موسی تفسیردر 

برخی وتقان  نام او لحیانه بنت یصمد بن لاوی نوشته شده است، اِ  قاموس، فرهنګ
 نام اورا بارخا وبرخی دیگری بازخت گفته است. مفسران 
رخ نعمت الله جزائری، درکتاب النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین، ؤهمچنان م

ورده آمختلفی برای مادر حضرت موسی)ع( و حضرت هارون)ع(  نام های؛ 330ص 
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نیز برای ایشان  «أفاحيه»و « نخيب»های امن .است «يوکابد»است که: مشهورترین آنها 
 گزارش شده است.

الْيَمُّ باِلسهاحِلِ يأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ  فلَْيلُْقِهِ أنَِ اقْذِفيِهِ فيِ التهابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فيِ الْيَمِّ 
 ﴾۳۹﴿ لهَُ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبهةً مِنِّي وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَيْنِي

او را در صندوقی بگذار، آنگاه آن )صندوق( را به دریا بینداز، :»که ود( )آن الهام این ب
و من محبتی «. تا دریا او را به ساحل افکند، )و( دشمن من و دشمن او، او را برگیرد 

 .(۳۹)و تا زیر نظر من پرورش یابی.از سوی خود بر تو افکندم 
 او را بیفکن.  «:إقِذِ فِيهِ »
 (. 248/  بقره ۀصندوق )ملاحظه شود سور «:التهابوُتِ »
 (. 136/  ) اعراف .دریا. مراد رود نیل است «:الْيمَِّ »
 مراد فرعون است.  «:عَدُوٌّ »
 تا ساخته شوی. مراد از ساختن، پرورش و تربیت است.  «:لِتصُْنعََ »
ترجمۀ معانی » تفسر(.37تحت رعایت و نظارت خاصّ من )هود /  «:عَليَا عَيْنيِ»

   .«قرآن
یعنی  به او الهام کردیم که این طفل را در صندوق بگذار و آن  مبارکه آمده است: ۀدر آی

فلَْيلُْقِهِ الَْيَمُّ »گیرد؟ شود و چه کسى او را برمىرا در نیل بینداز. پس از آن چه مى
اندازد، آنگاه فرعون که هم به ساحل مى دریا او را« باِلسّٰاحِلِ يَأخُْذْهُ عَدُوٌّ لِی وَ عَدُوٌّ لهَُ 

 گیرد.دشمن من است و هم دشمن او، او را مى
امر به « فلَْيلُْقِهِ » :آمده است : ابو حیان الأندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآندر تفسیر 

ترین آورده است؛ زیرا فعل امر قاطعى امر را معنى خبر است. به منظور مبالغه، صیغه
 .(.۶/۲۴۱البحر المحیط  د.)گردانست و مطلب را واجب مىافعال ا

و محبت تو را در قلوب جا دادم به طورى که هر کس تو  :«وَ ألَْقَيْتُ عَليَْکَ مَحَبهةً مِنِّی »
 نشیند، حتى فرعون تو را دوست داشت.را ببیند، محبتت در دلش مى

 در دل مردم جا داد.ابن عباس گفته است: خدا او را دوست داشت و محبتش را 

 نقش محبت در تربيت:
های تربیت است. این روش بیشترین تناسب محبت، یکی از مفیدترین و کارآمدترین روش

را با فطرت انسان و سرشت انسانی دارد. نیروی محبت در تربیت، برانگیزاننده و تحول 
ر تربیت انسان  آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیری شگفت د

 .گذاردمی
گرداند. این دلبستگی بسیار مربی با ابراز محبت به متربی، او را دلبسته خویش می

توان با تکیه بر آن، فرد را آماده و بلکه طالب به دوش قدرتمند و کارساز است و می
 توان در جریان گفتگوی خدا با موسیای از این نوع را میگرفتن تکالیف ساخت. نمونه

وَألَْقَيْتُ عَليَْکَ مَحَبهةً »؛در کوه طور و گذاردن تکلیف پیامبری بر عهده او مشاهده کرد
 .(39)طه/« مِنِیّ وَلِتصُْنَعَ عَلَى عَيْنِی

گوید و از اینکه او را در کودکی مبارکه خداوند متعال با موسی سخن می ۀدر این آی
شم داشته تا فرعونیان او را نابود مستغرق محبت خویش نموده و لحظه به لحظه به او چ

آورد و او را به لطف و محبتی که در اش شوند، ذکری به میان مینکنند و بلکه شیفته
کند. حتی ذکر ماوقع نیز به زبان لطف و انس بیان شده است؛ حقش ابراز شده، واقف می
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دیکی و اظهار شده است و این نهایت نز « ألقَيتُ »زیرا سخن با ضمیر متکلم وحده 
رساند. موسایی که خدا او را چنین مخاطب ساخته، موسایی است که در صمیمیت را می

برابر تکلیف سنگین قرار گرفته است و آن، رفتن به سراغ فرعون طاغی است. و به 
راستی همین شیرینی محبت و لطف الهی است که موسی را در انجام تکالیف توانا 

 .سازدمی
کند؛ ستفاده میاِ رشاد مردم اِ آن موسی از محبت برای هدایت و یا مواردی دیگر که در 

 اسرائیل؛آمیز او در مواجهه با بنیمانند برخورد عاطفی و محبت
ِ فَعلَيَْهِ توََکهلوُا إِنْ کُنْتمُْ مُسْلِمين )وَ قالَ مُوسى  (84آیه  )یونس(يا قَوْمِ إِنْ کُنْتمُْ آمَنْتمُْ بِاللَّه

اید، بر او توکّل کنید اگر تسلیم م من! اگر شما به خدا ایمان آوردهموسى گفت: اى قو)
 (.فرمان او هستید

نشان از ابراز محبت او  )يَا قَوْمِ(اسرائیل در این آیه نوع خطاب موسی نسبت به بنی
فهماند که در امر تربیت از این روش نباید غافل شد، نسبت به قومش است و به ما می

 .و خطاب حتی در مقام گفتار

كَ كَيْ تقَرَه عَيْنهَُا   إذِْ تمَْشِي أخُْتكَُ فَتقَوُلُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَنْ يَكْفلُهُُ فَرَجَعْناَكَ إلِىَ أمُِّ
يْناَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفتَنَهاكَ فتُوُناً فلَبَثِتَْ سِنيِنَ فِي أهَْلِ مَدْينََ  وَلََّ تحَْزَنَ وَقتَلَْتَ نَفْسًا فَنَجه

 ﴾۴۰﴿ ثمُه جِئتَْ عَلىَ قدََر  ياَ مُوسَى
آیا کسی به شما نشان دهم که سرپرستی اش را »خواهرت می رفت و می گفت: وقتی که 

پس تو را به مادرت باز گرداندیم، تا چشمش )به دیدار تو( روشن « به عهده گیرد ؟! 
( تو را از اندوه شود، و غمگین  نگردد، و )بعدها( تو یک نفر )قبطی( را کشتی، پس )ما

)و گرفتاری( نجات دادیم، وبارها)چنانکه باید( تو را آزمودیم. پس )از آن( سالها در میان 
 (۴۰به مصر( بازگشتی.) مردم مدین ماندی، سپس ای موسی! بر )طبق( تقدیر )الهی 

بوته  ها پاکیزه شدی و ازها آزمودیم تا از آلودگیها و ناخوشیتو را با خوشی«: فتَنَهاكَ »
ً » (.35نبیاء / أآزمایش خالص به در آمدی )  ها و (، انواع آزمونفتَنْجمع ) «:فتُوُنا

ترجمۀ » است. فتِنَْة جمعفتُوُن ها، مانند: ظنون که جمع ظنّ است. و یا این که آزمایش
  .«معانی قرآن

پذیرفت؛ زیرا اند: وقتى آل فرعون او را برگرفتند، پستان هیچ زنى را نمىمفسران گفته
خداوند متعال شیرخوارگى را بر او حرام کرده بود، و از طرفى مادرش هم افسرده و 

ى پریشان خاطر مانده بود، به خواهر دستور داد خبر او را جویا شود، وقتى به خانه
خواهید زنى امین و بافضل را به شما معرفى د، گفت: آیا مىفرعون رسید و موسى را دی

کنم که شیر دادن این طفل را به عهده بگیرد؟ از او خواستند آن زن را بیاورد، رفت و 
مادر موسى را آورد، به محض این که پستانش را بیرون آورد، آن را به دهان گرفت. 

او گفت: با او در کاخ بمان،  همسر فرعون از این امر بسیار شاد و مسرور شد و به
برم و هرگاه که خواستى او را توانم منزل و فرزندانم را رها کنم، اما او را مىگفت: نمى

اندازه نیکى آورم. زن فرعون گفت: بلی ! درست گفتى. و نسبت به او بىپیش شما مى
کَ کَیْ »کرد. از این رو الله متعال  فرمود:  اکَ إلِى  أمُِّ ا وَ لَّ  تحَْزَنَ فَرَجَعْن  و تو « تقََره عَيْنهُ 

را نزد مادرت باز آوردیم تا به دیدار تو شاد گردد و از سلامتت مطمئن و آسوده خاطر 
 شود و تا از دورى و فراقت افسرده خاطر نشود.

اکَ مِنَ الَْغَمِّ » يْن  زمانى که به سن جوانى رسیدى، یک نفر قبطى را  :«وَ قتَلَْتَ نَفْساً فنََجه
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گرانش را از تو دفع کشتى و ما شما را از اندوه قتل نجات دادیم و شر فرعون و شکنجه
ً کردیم. در صحیح مسلم آمده است که قتل آن خطا بود.  ها و تو را با محنت وَ فتَنَّٰاکَ فتُوُنا

هاى زیادى نزد شعیب در سال «فِی أهَْلِ مَدْيَنَ  فلَبَِثتَْ سِنيِنَ  ».ها آزمایش کردیمو سختى
ا مُوسى   »سرزمین مدین توقف کردى. و در موعد و زمان مقرر  «ثمُه جِئتَْ عَلى  قَدَر  ي 

 براى دریافت رسالت و نبوت آمدى.
 يادآوری چند نقطه:

 نعمت های شش گانه اعطا شده به موسی:
یادآور شده و شش علیه السلام ها را بر حضرت موسى از منت بعضىخداوند متعال 

 نعمت از آنها را برشمرده است:
به مادرش الهام کرد که صندوقى بسازد و آن را در آب الله متعال ؛ این که نعمت اول

ا »ى فرعون پرورش یابد و بزرگ شود:نیل بیندازد تا در خانهرود کَ م  ا إلِى  أمُِّ إِذْ أوَْحَيْن 
 .« 39ـ  38 حى  أنَِ اِقْذِفيِهِ فِی الَتّٰابوُتِ يوُ

دید محبتش ؛ القاى محبت از جانب خدا بر او، به طورى که هر کس او را مىنعمت دوم
 .«39 وَ ألَْقيَْتُ عَليَْکَ مَحَبهةً مِنِّی»نشست: در دل او مى
 لِتصُْنعََ عَلى  عَيْنِیوَ »؛ حفظ وحمایت ازاو با بذل توجه وعنایت نسبت به او:نعمت سوم

39». 
اکَ إلِى  »؛ برگرداندن او به نزد مادر و با حالتى از اکرام و احترام:نعمت چهارم فَرَجَعْن 

ا کَ کَیْ تقََره عَيْنهُ   .«40 أمُِّ
اکَ مِنَ الَْغَمِّ »؛ نجات دادن موسى ازکشته شدن، بعد از کشتن قبطى:نعمت پنجم يْن   فنََجه

40». 
ى ن که بعد از برگشتن از سرزمین مدین، خدا با او سخن گفت و وظیفه؛ اینعمت ششم

ا مُوسى   »رسالت را به او واگذار کرد:  .«40 ثمُه جِئتَْ عَلى  قَدَر  ي 

 ﴾۴۱﴿ وَاصْطَنَعْتكَُ لِنفَْسِي
 (۴۱).پرورش دادمتو را برای )رسانیدن پیغام( 

 تو را برگزیدم. تو را از خاصّان کردم. در حق تو نیکی نمودم. «:إصِْطَنعَْتكَُ »
 خوانندگان گرامی!
 ( مباحثی ذیل هریک: 55الی  42در آیات متبرکه ) 

 .دعوت میکندموسی و هارون، فرعون را به سوی الله واحد   - 5
 .ن ربوبیت ، به بحث گرفته شده استگفتگویی پیرامو - 6

 ﴾۴۲﴿ بآِياَتِي وَلََّ تنَِياَ فيِ ذِكْرِياذْهَبْ أنَْتَ وَأخَُوكَ 
های من )برای دعوت فرعون و قوم او( و در یاد کردن من برو تو و برادرت با معجزه

 (۴۲) سستی مکنید.
اتِی» اند که هدف از مفسران گفته همراه با آیات من. «:بِئاَياَتيِ» آیات، هم شامل دو  «بِآي 

سایر  وهمچنان دست بیضاو عصا است شود،  که همانا معجزه بزرگ موسی می
گر حقاّنیت دعوت و نبوّت او است هائی که بیانهای پروردگار و تعلیمات و برنامهنشانه
 (. 101 آیه  )اسراء

ا فِی ذِکْرِی» گرفته شده است ومعنی آن  (.ونيسستی نکنید. از ماده ) «:لَّتنَِياَ» :«وَ لَّ  تنَيِ 
 در یاد و ذکر و تسبیح خدا سستى و کوتاهى نکنید. می شود که 
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ا فِی ذِکْرِی»در مورد کلمهابن کثیر  منظور این است که از ذکر  می نویسد که:  «وَ لَّ  تنَيِ 
خدا غافل نشوند، بلکه در هر حال و در موقع رویارویى با فرعون، به ذکر خدا بپردازند 

اد خدا یار و یاور آنها بوده و براى آنان نیرو و قوت قلب باشد و با آن فرعون را تا ی

 (..۲/۴٨۲مختصر .)شکست دهند
مبلغ باید شجاع  که: می نویسند «وَ لَّ تنَِيا فِي ذِكْرِي»همچنان سایر مفسران در فهم جمله 

كاخ و قدرت و هیبت طاغوت، او را در تا خدا ناخواسته ناپذیر باشد. و مصمم و نفوذ
دست از صراحت لازم  سازد ودر نهایت انجام مأموریت مرعوب كند و از یاد خدا غافل 

 .بردارد
ذات توجّه كامل و دائم به همانا رمز موفقیت انسان، در ضمن قابل یاداوری است که :

صورت سستى و کوتاهى او نباید در یاد و ذکر و تسبیح  که پروردگار با عظمت است 
 .گیرد

 :يادداشت
 ، شکافتنء، ید بیضاءعصاموسی علیه السلام از جمله:) گانهنه شما می توانید که معجزات

 و برکندن ، خون، بقه ، شپشملخبلایای  ، فرود آوردنگانهدوازده هایچشمه دریا، سنگ
 .فرمایدبه تفصیل مطالعه تفسیر احمد غافر ۀدر سوررا(  کوه

 ﴾۴۳﴿ اذْهَباَ إلِىَ فِرْعَوْنَ إِنههُ طَغىَ
 (۴۳)به سوی فرعون بروید، بی گمان او سرکشی کرده است.

، مبارزه با طاغوت و برداشتن موانع راه ءنبیاأترین اهداف و خدمات یكى از بزرگ
نزد فرعون بروید که ستم و بغاوت  را  مبارکه می فرماید به ۀخداپرستى است. در آی

 پیشه کرده است و در ظلم  و نافرمانى به آخرین حدودرجه خود رسیده است.

 ﴾۴۴﴿ فَقوُلََّ لهَُ قَوْلًَّ ليَنِّاً لَعلَههُ يَتذََكهرُ أوَْ يَخْشَى
پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا )از پروردگارش( بترسد، )و 

 (۴۴)ترک ظلم کند(.
« ً  نرم و ملایم. «:ليَِنّا

مبارکه در می  یابیم که  الله  ۀى پیامبر تذكّر وارشاد است، در آیوظیفه: باید گفت که
 نرمی وملایمت بافرعون سخن بگوید. تعالی به موسی علیه السلام هدایت می فرماید که با

در وظیفه ذی اهمیت امر به معروف  مبارکه همین است که: ۀاین آی ۀموزندآ رهنمود
امیدها در نرمى است،  زیرا ز منکر درقدم اول باید به بیان نرم پرداخت.ونهی ا

واقعیت هم همین است که  ورد.آرود. وحاصلی هم ببار نمی وانتظارى از خشونت نمى
 شروع تربیت وارشاد باید از طریق گفتگوى صمیمانه باشد.

عمران (  آلۀ سور /159 ۀخداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم در ) آی طوریکه 
« اّللَّ لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لَّنفضوا من حولكفبما رحمة من»می فرماید:

)اى رسول ما!( پس به خاطر رحمتى از جانب خدا )كه شامل حال تو شده،( با مردم 
 (.شدنداى و اگر خشن و سنگدل بودى، )مردم( از دور تو پراكنده مىمهربان گشته
نرمش با مردم، از جمله هدایا الهی بشمار می رود، به یاد داشته باشید که: باید گفت که: 

رهبریت وحکومت داری خوبی را  دارى،توانند مردمانسانهای  خشن و سختگیر نمى
 اسلام، بر مبناى محبّت و ارتباط تنگاتنگ با مردم بعمل ارند.ازجانب دیگر نظام حكومتى

 ت صحیح، با عفو و عطوفت همراه است. رهبرى و مدیریّ  قایم واستواراست.
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 ﴾۴۵﴿ قاَلََّ رَبهناَ إِنهناَ نَخَافُ أنَْ يَفْرُطَ عَلَيْناَ أوَْ أنَْ يطَْغىَ
)موسی وهارون( گفتند : ای پروردگارا ! به راستی ما می ترسیم که بر ما پیش دستی 

 (۴۵)نماید )و قبل از بیان حق ما را آزار دهد( یا طغیان کند.
تمام تبلیغ و اظهار معجزات اِ این که بر  «:أنَ يفَْرُطَ عَليَْناَ».سبقت وپیشگری نماید  «:يفَْرُطَ »

 ذیت و آزار ما بیفزاید.أما با کشتن ما پیشی گیرد و آنها را ناتمام گذارد. این که بر 

 ﴾۴۶﴿ قاَلَ لََّ تخََافاَ إِنهنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى
 (۴۶نترسید! بی شک من با شما هستم، می شنوم و می بینم.)»)الله( فرمود: 

 هدف ازآن معیت وهمراهی خدا، حفاظت ورعایت ونصرت ذات باری است.«:مَعكَُمـاَ»
ستم  ،ظلم وپروردگار با عظمت به موسی علیه السلام و هارون می فرماید : از حمله 

بینم و دهم و عملش را مىفرعون نترسید، من در کنار شما هستم و شما را یارى مى
 شنوم.جوابش را مى

بْهُمْ قدَْ جِئنْاَكَ بِآيةَ    فأَتِْياَهُ فَقوُلََّ إنِها رَسُولََّ رَبكَِّ فأَرَْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلََّ تعُذَِّ
 ﴾۴۷﴿ مَنِ اتهبعََ الْهُدَىمِنْ رَبكَِّ وَالسهلًَمُ عَلىَ 

پس به نز د او بروید و بگویید : ما فرستادگان پروردگارت هستیم، بنی اسرائیل را با ما 
روشنى از سوی  ایمعجزهبفرست، و آنها را آزار و شکنجه نکن، به راستی که ما 

 (۴۷).پروردگارت برای تو آورده ایم ، و سلام بر آن کسی که از هدایت پیروی کند
  سلامت. در امان ماندن از عذاب. «:السهلًمُ »
هبَعَ الَْهُدى  » مُ عَلى  مَنِ اتِ و آسودگى از عذاب خدا از آن کسى است که راه  :«وَ الَسهلً 

 هدایت را در پیش گرفته و به خدا ایمان آورده است.
نیامده ى سلام، قصد درود نکرده است؛ چون در ابتداى کلام اند: از کلمهمفسران گفته

تفسیر صفواة .)است، بلکه قصد آسوده بودن از عذاب و قهر خدا را از آن کرده است
 .التفاسیر(

 ﴾۴۸﴿ إِنها قدَْ أوُحِيَ إلَِيْناَ أنَه الْعذََابَ عَلىَ مَنْ كَذهبَ وَتوََلهى
همانا به ما وحی شده که محققا  عذاب )الهی( بر کسی است که )آیات آسمانی و 

 (۴٨).تکذیب کند، و )از ایمان( روی بگرداندمعجزات را( 
 ﴾۴۹﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسَى

 دهید(؟سوی او مرا دعوت میفرعون گفت:ای موسی! پس پروردگارشما کیست )که به
(۴۹). 
پروردگار شما دو نفر. بیان کلام بدین شیوه نشانه غرور فرعون را بیان می  «:رَبُّكُمـاَ»

 یاغی بودنه گفت:نهایت گمراه وبىفرعون شناسم؛ چون یعنی  من او را نمىدارد .
 .«خدایتان»هارون نسبت داد و گفت: بلکه خدا را به موسى و « خدایم»

 ﴾۵۰﴿ قاَلَ رَبُّناَ الهذِي أعَْطَى كُله شَيْء  خَلْقهَُ ثمُه هَدَى
چیزی را به او ارزانی پروردگار ما کسی است که آفرینش هر  )موسی در جواب ( گفت:

 (۵۰داشته، سپس )آنها را( هدایت کرده است.)
این جوابى است که در اوج بلاغت  صابونی در تفسیر خویش می نویسد:محمد علی شیخ 

گیرد؛ به چشم ى موجودات را در بر مىو بیان قرار دارد؛ چون مختصر است و همه
به گوش فرمى داده است که مناسب  شکلى داده است که با دیدن، تطابق و توافق دارد، و
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شنیدن است. و همچنین است دست و پا و بینى و زبان. و زمخشرى گفته است: نیکى از 
آن خداست. این جواب براى آن که خرد و انصاف دارد، چقدر مختصر و جامع و گویا و 

 مفید است!

 ﴾۵۱﴿ قاَلَ فمََا باَلُ الْقرُُونِ الْْوُلىَ
 (۵۱))و سرنوشت( نسلهای گذشته چه می شود؟پس حال »)فرعون( گفت: 

ابن کثیر گفته است: بعد از این که موسى گفت: خدایى که او را فرستاده است، 
باشد، دهد و تقدیر و هدایت از آن او مىهمان است که خلق کرده و روزى مى

اگر موضوع چنین واضافه نمود: فرعون موضوع قرون اولیه را پیش کشید، 
ى خداى تو نبودند، بلکه غیر او را بنده چطور است؟ آنها که بنده است، حال آنها

 (..۲/۴٨۳مختصر  .)بودند
 ﴾۵۲﴿ قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتاَب  لََّ يضَِلُّ رَبِّي وَلََّ يَنْسَى

علم آن نزد پروردگارم در کتابی )ثبت( است، پروردگارم نه اشتباه می »)موسی( گفت:
 (۵۲)می کند. کند و نه فراموش

 کتاب عظیم و عجیب. مراد لوح محفوظ است. «:كِتاَب  »

الهذِي جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَكُمْ فيِهَا سُبلًًُ وَأنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ 
 ﴾۵۳﴿ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْ نَباَت  شَتهى

گهواره )و محل آسایش( قرار داد، و برای شما در )همان( کسی که زمین را برای شما 
آن راههایی ایجاد نمود، و از آسمان آبی فرو فرستاد پس با آن، انواع گوناگون گیاه را 

 (۵۳))از زمین( بیرون آوردیم.
گهواره. زمین از لحاظ سهولت زندگی بر آن، و آسانی گشت و گذارِ در آن، به  «:مَهْداً »

او را  ضروریات همه  است که محلّ آسایش و آرامش او است. گهواره کودک تشبیه شده
 ى او را حمل كرده و به امر الهى مسخّر اوست.  كند، مرده و زندهتأمین مى

 ساخته است. کشیده است.  «:سَلكََ »
برای جلب توجّه شنونده به امور و  (أخَْرَجَ )به جای  (أخَْرَجْناَ)استعمال فعل  «:أخَْرَجْناَ»

شود. در اینجا صنعت التفات ملحوظ و منظور کارهای شگفتی است که بعد از آن بیان می
 (. 99 آیه است )سوره : انعام

« ً تواند اشاره به اصناف و انواع گیاهان باشد، و هم اشاره به جمع زَوْج، هم می «:أزَْوَاجا
 بودن در عالم گیاهان. مسأله زوجیت، یعنی نر و مادّه 

از که همه ای جمع شَتیت، مختلف و گوناگون در شکل و رنگ و طعم و بو. «:شَتهيا»
  «ترجمۀ معانی قرآن»جمله معجزات علمى قرآن بشمار می رود

 ﴾۵۴﴿ كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعاَمَكُمْ إنِه فيِ ذَلِكَ لََياَت  لِْوُلِي النُّهَى
پایانتان را بچرانید، بی گمان در این )امور( نشانه های برای بخورید، و )نیز( چهار 

 (۵۴خردمندان است.)
 بچرانید. به چَرا ببرید.  «:إِرْعَوْا»
  اند. براى انسان آفریده شدهچهارپایان.که  «:أنَْعاَم»
جمع نهُْیة، به معنی: عقل. علتّ تسمیه عقل بدان، این است که عقل از چیز قبیح  «:النُّهَيا»

 کند. نهی می
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  «ترجمۀ معانی قرآن» عاقلان و خردمندان. «:اوُْلِي النُّهَيا»
 که در آیه متبرکه باتفكّر در طبیعت یكى از راههاى خداشناسى است. اساسا  باید گفت که:

 ل آمده است.زیبای خاصی بدان اشاره بعم

 ﴾۵۵﴿ مِنْهَا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى
، و بار گردانیم در این زمین شما را باز میشما را از آن )= زمین( آفریدیم، و  )ما(

 (۵۵)کنیم.)زنده( میدیگرشما را از آن بیرون 
 (.69دفعه دیگر. بار دیگر ) اسراء /  «:تاَرَةً »

سرچشمه و  با صراحت فهمیده می شود که: «مِنْها خَلقَْناكُمْ »مبارکه وجمله  ۀاز فحوای آی
 ى خلقت انسان از زمین است.مادّه

 خوانندگان محترم!
: فرعون درباره ی پروردگار موسی سؤال کرد، الله متعال  خواندیم کهدر ایات متبرکه 

های دال بر توحید را به او نشان داد؛ اما آن انسان لجوج ، همه را دروغ پنداشت ، نشانه 
موسی را ساحر خواند و از او خواست با ساحران مصر، به مقابله بپردازد ، واین شیوه 
را خود فرعون تعیین کرد . پس از تعیین آن روز، فرعون دستور داد، ساحران و ادوات 

ی، ساحران را از عذاب دردناک الهی بر حذر داشت. این ساحری را گرد آوردند. موس
هشدار میان ساحران اختلاف ایجاد کرد در نهایت بعد از جر وبحث طویلی که بین 

ساحران صورت گرفت ، بر این مورد  اتفاق کردند که مقابله با موسی و هارون، در 
 یک صف قرار بگیرند و سحر خود را به کار بندند.

متهم کردن موسی به ساحری،  -در باره  8و7(  64الی  56تبرکه )در آیات م که در
هشدار می دهد، بحث بعمل آمده فرعون ساحران مصر را گرد می آورد، موسی به آنان 

 .است
 ﴾۵۶﴿ وَلَقدَْ أرََيْناَهُ آياَتِناَ كُلههَا فَكَذهبَ وَأبَىَ

نشان دادیم، پس )او همه را( )فرعون( و به راستی )ما( همه ی آیات خود را به او 
 ( 56تکذیب کرد و سر باز زد .)

جملگی آنها. مراد همه معجزاتی است که موسی برای اثبات موضوعات  «:كُلههَا»
 مطروحه نشان داد. یا مراد ادلهّ و براهین دالّ بر وجود صانع قادر حکیم است.

 محترم! ۀخوانند
مبارکه آمده  ۀطوریکه در آیلیسی را دارد. وخصوصیات اب ى ابلیسانسان لجوج به منزله

نشان دادیم، ولی باز هم  همه اور تکذیب )فرعون( آیات خود را به او است که ما همه 
. وبه اصطلاح همان خصوصیات ابلیسی خویش را نشان دادکرد و از قبولی آن سر باززد

لِلْمَلًئِكَةِ اسْجُدُوا لَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّه وَ إِذْ قلُْنا »:بقره ( آمده است ۀسور 34در) همچنان 
)و هنگامى كه به فرشتگان گفتیم براى آدم  «وَ اسْتكَْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ  إبِْلِيسَ أبَى

 سجده كنید، همگى سجده كردند جز ابلیس كه سر باز زد و تكبرّ كرد، و از كافران
 .(.گردید

 اعتقادى به فرمان الهی است.، بىتر از نافرمانى در عملاكخطرن ملاحظه می نمایم که:
بلیس شد همینطور  اِ موجب بدبختی  بلیس،اِ طوریکه دیده شد همانطوریکه تكبرّ وجسارت 

 خود واطباع شان ودر نهایت غرق شدن ى بدبختىظلم  طاغوتی فرعون سرچشمه بغاوت،
 گردید.
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تمام اِ ها نیز حتىّ براى فرعونمبارکه ملاحظه نمودیم که پروردگار با عظمت  ۀدر آی
او از باز هم را به فرعون نشان می دهد ولی كند. ومعجزات عظمت خویش حجّت مى

در  وری است که:آهمچنان قابل دقت ویاد  می دهد.ردقبول کردن آن با تمسخر جواب 
قوام وبراى برخی از جماعت وانسانها منکر برای برخی  از ا ریخ دیده شده که:أطول ت

قناعت ولی براى  برای اینکه قناعت شان حاصل گردد، یک معجزه کفایت می کرد،
، که بازهم آنرا قبول ارائه  می گردیدبایدمثل فرعون باید معجزات متعدّدى  ها  طاغوتى

 نداشته واز شرارت وبغاوت خویش دست بردار نشود.
واقعیت همین است ؛ زمانیکه قلب وروح  انسان مبتلا به انحراف ومریضی گردد، دیگر 

 تواند او را قانع سازد.نمىوهیچ معجزه ای هیچ دلیلى 

 ﴾۵۷﴿ قاَلَ أجَِئتْنَاَ لِتخُْرِجَناَ مِنْ أرَْضِناَ بسِِحْرِكَ ياَ مُوسَى
ا را از سحرت  خود، مای موسی ! آیا به نزد ما آمده ای که با این  )فرعون( گفت:

 (۵۷)؟! سرزمین خودمان بیرون کنی
ى همیشگی ظنّ نسبت به مردان الهی، شیوه و ایجاد سوءتهمت زدن دیده می شود که: 
فرعون  خطاب به موسی  ملاحظه نمودیم که:مبارکه  ۀ، طوریکه در آیاستكبارى است

از  خود نوعی این ـ که ایاژدهار برگردانده وعصا را به ایآمده :علیه السلام گفت که
 و پیرویت هستی پیامبر برحقی که کنی ءلقااِ را وشکی  توهم این ـ تا در مردم سحراست

ما مسلط  بر سرزمین که یابی دست هدف این به نیرنگ با این گاهـآن است بر آنها واجب
 ؟کنی بیرون ا از آنو ما ر گشته

منطق باز می  ۀها زمانیکه از آرایطاغوت می نمایم که: در آیه مبارکه ملاحظههمچنان 
دست  درماندگى وشکست قرار می گیرند به عواطف واحساسات مردمدر موقف  مانند و

دوستى، احساسات مردم را تحریك ى وطنمی زنند وبا سوء استفاده از عواطف و حربه
تو می خواهیم با براه انداختن  طوریکه فرعون در خطاب به موسی می گوید: كنند.مى

 این سحرت مارا از سرزمین خودمان بیرون کنی. 
بهانه ای  ملعون فرعون کهاین علت می نویسد: « تفسیر انوار القرآن» مفسر تفسیر

علیه السلام    را از موسی خویش بود تا قوم کرد، این را عنوان از سرزمین کردن بیرون
 گردان روی وی به گفتن از اجابت ساخته بدبین وی نیات به را نسبت و آنان بترساند ،
 سازد.

عِدًا لََّ نخُْلِفهُُ نَحْنُ وَلََّ أنَْتَ مَكَاناً فلََنأَتِْيَنهكَ بسِِحْر  مِثلِْهِ فاَجْعَلْ بيَْنَناَ وَبَيْنكََ مَوْ 
 ﴾۵۸﴿ سُوًى

برای تو می آوریم، پس )هم اکنون( در مکانی پس بدان که ما نیز حتما جادویی مانند آن 
هموار )و مقبول همه( موعدی میان ما و خودت قرار بده که نه ما و نه تو از آن تخلف 

 (۵٨) نکنیم
، ایتو با خود آورده که همانند سحری آوردن ما به ای موسی!  :«بِسِحْر  مِثلِْهِ فلَنَأَتْيِنَهکَ »

یک براى مردم مشخص شود که تو بدینترتیب خیزیم تا برمىومقابله  معارضه به با تو
  ساحرى نه پیامبر.شخص 
 بیرونآن  دینی را از جنبه ملاحظه می شود که فرعون می کوشد، تا مسئله گونهبدین
همیشگی کار شیوه این البته.ملی دهدرنگ ویک مساله  سیاسی جنبه آن و به ساخته

 اساسیبی اتهاماتهمچو  به را در اهدافشان آنان که است حق با اهل وظالمان  ستمگران
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 سازند. می متهم
ا وَ بيَْنَکَ مَوْعِداً » لَّ  نخُْلِفهُُ نَحْنُ ».پس وقتى را براى گردهمایى ما معین کن «:فاَجْعَلْ بيَْننَ 

اناً سُوىً  نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو؛ آن هم در جایی هموار و برابر  «وَ لَّ  أنَْتَ مَک 
 حضور در آن برای همه کهباشدتو در وسط ودرمیانه شهر قرار داشته که میان ما و 

ابن کثیر چنین نظرى دارد. و  « مَکانا  سُوى   »جمله در تفسیر )باشند. داشته آمادگی
  (طبرى گفته است: مَکانا  سُوى  یعنى براى طرفین یکسان باشد.

  (  آمده است.مَوْعِدا  ( بدل از )مَكانا  کلمه : ) همچنان دیده میشود که؛

ينةَِ وَأنَْ يحُْشَرَ النهاسُ ضُحًىقاَلَ   ﴾۵۹﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ
موعد شما روز )عید( زینت است و آن که )همه ی( مردم چاشتگاه گرد »)موسی( گفت: 

 (۵۹«)آورده شوند

ينةَِ » عیاد مهمی فرعونی در مصر بحساب أروز زینت. از جمله روز های  «:يَوْمُ الزِّ

روز این بود که؛ همه مردم در این روز خودرا آرایش می دادند  مد، از واجبات اینآمی 
اند. تجلیل این پرداختهدر ضمن در این روزبه سرور و شادی می ولباس نو می پوشیدند و

ریخ مردم مصر وجود داشته وامروز هم؛ این عید به مراسم خاصی بنام أروز در طول ت
م خاصی مهم دولتی براه انداخته می شود در طی  به براه انداختن مراس« وفاء نیل» عید

 ومورد تجلیل قرار می گیرد.
؛ را انتخاب کرد برای این بود که« زینت  »ینکه چرا موسی علیه السلام این روزدر مورد ا

 درنتیجه همه مردم در این روز فارغ بال اند ومی توانند دراین اجتماع اشتراک نمایند.
واقعا  هم همین طور هم  و ،شود مردم بخصوص ساحران  نمایان اش بر همه حق دعوت

ى ساحران با دیدن معجزه حضرت موسی علیه السلام حاضر شد که: در آن روز، همه
 وبعد از واضح شدن حقیقت، تغییر فكر و عقیده دادند.

راغت باید به بهترین وجه استفاده از ایام ف مبارکه  همین است که: ۀاز دروس حاصله آی
 .ریمآبعمل 

( )چاشتگاه. چاشت.: «ضُحيً »در مورد اینکه حضرت موسی علیه السلا م چرا وقت 
رابرای اجتماع مردم برای دیدن این معجزات انتخاب نمود اینست تامردم وبخصوص 

داشته   وتبصره تحلیل برای کافی ، وقتدیگران و باطل من حجت بعد از ارائه ساحران،
 وترددی به دل خود راه نداهند. شکی هیچ باشند، تا آنها درمورد معجزه

ریم، اینست که در آمبارکه میتوانیم بدست  ۀنقطه بی نهایت مهمی را که ازفحوای این آی
مبارکه در یافتیم  ۀطوریکه در آی تبلیغ از اهمیت وعنصر زمان ومكان نباید غافل شویم.

ينةَِ » روز عید  که انتخاب روز مقابله، زمان مسابقه  جشن مردمی تعیین شد، و «يَوْمُ الزِّ
تعیین شد که هدف نهایی همانا حضور همه مردم برای درک : «ضُحيً »هم در وسط روز

 واقعیت وحقیقت بود.

 ﴾۶۰﴿ فَتوََلهى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمُه أتَىَ
فرعون آن مجلس را ترك گفت، و تمام مكر و فریب خود را جمع كرد، و سپس همه را 

 (۶۰.))در روز موعود( آورد
فرعون میخواست همه  امکانات راجمع وجور کند تا از  نیرنگ. هدف اینست که: «:كيْد»

 پیرورزی موسی در این مسابقه بکاهد ووی را به ناکامی مواجه سازد.
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 تا و رفت برخاست مجلس از آنفرعون از حق روی گردانید  مبارکه آمده است: ۀدر آی
هاى آنان ساحران را جمع کند. آنگاه به میعادگاه آمد، و ساحران و ابزار سحر و تمام حیله

 را با خود آورد تا شاید بتواند نور الله متعال را خاموش کند. 
شده و هر یک با خود بند و ریسمان و  هفتاد و دو ساحر جمع می فرماید:ابن عباس 

 (.۱۱/۲۱۴قرطبى )تفسیر  .عصا آورده بود

ِ كَذِباً فَيسُْحِتكَُمْ بِعذََاب  وَقدَْ خَابَ مَنِ  قاَلَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لََّ تفَْترَُوا عَلىَ اللَّه
 ﴾۶۱﴿ افْترََى

موسی به آنان گفت: وای بر شما! برالله دروغ نبندید، که الله شما را با عذاب سخت ریشه 
 (۶۱«)و یقینا  کسی که )بر خدا( افترا بندد، نا کام )و نا امید( می شودکن خواهد کرد، 

 وای بر شما! نابود شوید! «:وَيْلكَُمْ »
استیصال و از بین بردن. اسحات نیز به آن معنى  .گرداندکن و نابود میریشه «:يسُْحِتَ »

 .است
ترجمۀ معانی » تفسیر د.انناامیدى و محروم شدن. خسران و ضرر نیز گفته  خاب: خيبة:

 «قرآن
موسى علیه بنا  قبل از انجام معجزه، هشدار و تبلیغ مردم ضرورى است،  که: بایدگفت

نصیحت کرد و مخاطب قرار داده وساحران را  السلام در میان تعدادی کثیری از مردم؛
ابَ مَنِ اِفْترَى  »ها را از دروغ بستن بر الله درحراس داشت وگفت: آن کسانیکه  «وَ قَدْ خ 

کرد، کسانیکه بر الله تهمت معجزه را سحردانستن، افتراء برخداوند است، ونباید فراموش 
 رسد در آخرت به كیفر و عذاب مىوماند هم در دنیا ناكام  می بندد، آن شخص، ءفترااِ و

 شود.اثر مییهایش ب وهمه تلاش
حضرت موسی اندرز و تهدید را اول آورده است تا شاید به راه هدایت باز آیند. وقتى 

ساحران این گفته را شنیدند، آشفته شدند و بیم و هراس به دلشان راه یافت، از این رو در 
 لاف پیدا کردند.مورد آن اخت

وا النهجْوَى  ﴾۶۲﴿ فَتنَاَزَعُوا أمَْرَهُمْ بيَْنَهُمْ وَأسََرُّ
 (۶۲)پس )جادوگران( در میان خود اختلاف نمودند و مخفیانه باهم گفتگو کردند.

وا النهجْوَيا» نجوای خود را درباره کار موسی و این که در حق او چه خواهند کرد،  «:أسََرُّ
 از مردم مخفی و نهان داشتند.

 کرده مشورت : بعد از اینکه جادوگران صحبت موسی علیه السلام را شنیدند، با همیعنی
خود  نظر در میان را از همه خود کشیدند و موضوعسوی را به سخن از آنان و هر یک

ى ساحرنیست. اما آن گفتند: این سخن، گفتهبرخی از ساحران  قرار دادند. مورد بررسی
 کردند.را از مردم مخفى کردند: و در نهان و خفا نجوى مى

قاَلوُا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ أنَْ يخُْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِمَا وَيذَْهَباَ 
 ﴾۶۳﴿ الْمُثلْىَبِطَرِيقتَِكُمُ 

مسلما  این دو )نفر( جادو گرند، می خواهند شما را »گفتند: )بالآخره به نتیجه رسیدند و( 
با جادوشان از سرزمین تان بیرون کنند، و آیین )و راه و رسم( برتر شما را از بین 

 (۶۳)ببرند. 
ا بِطَرِيقتَکُِمُ الَْمُثلْى   » وهدف آنها به فساد کشاندن دینى است که شما بر آن قرار  :«وَ يَذْهَب 

زمخشرى گفته است: ظاهر امر این است که آنها  دارید که بهترین مذاهب و ادیان است.
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انِ  »به مشاوره پرداختند و مذاکره کردند، آنگاه گفتند: احِر  انِ لَس  ذ  ، پس نجواى آنها «إِنْ ه 
بود؛ چون بیم داشتند موسى و هارون بر آنان براى سرهم کردن ومنحرف کردن آن گفتار

 (کشاف.)تفسیر از پیروى ازموسى وهارون آن را گفتند غالب آیند، وبراى بازداشتن مردم

 ﴾۶۴﴿ فأَجَْمِعوُا كَيْدَكُمْ ثمُه ائتْوُا صَفًّا وَقدَْ أفَْلحََ الْيوَْمَ مَنِ اسْتعَْلىَ
)و به کار بندید( سپس در یک صف )به میدان لذا تمام حیله و تدبیر خود را جمع کنید، 

 (۶۴)گمان امروز هرکس غالب گردد، پیروز شده است.بیمبارزه( بیائید، 
، ات( خواندیم که :فرعون به موسى گفت: تو میخواهی با سحر 57همانطوریکه در آیه )

مبارکه یکبار دیگر فرعون  به ساحران  ۀما را از سرزمین مان خارج  کنید، و دراین آی
 خویش می گوید: 

فیصلۀ خود را قطعی کرده، نیرنگ خویش را استوار یعنی  آورید خود را گرد نیرنگ
سازید، دچار تفرقه واختلاف نشده و در یک صف بر موسی و هارون پیش تازید و آنچه 

را مدهوش ساخته و بر آن دو ها بیندازید تا عقلقاطع را در دست دارید با عزم و تصمیم 
پیروز شوید و قطعا هر کس امروز خصمش را مغلوب نماید و بر دشمنش برتری یابد، 

 رستگار وکامیاب شده است.
 این شود. مفسران می نویسند:آمد، رستگار وکامیاب می غالب امروز هرکه در حقیقت
 بود.شان برای عونفر با همدیگر و یا از سخنان ساحران یا از کلام سخنان

قصد آنان از فلاح و نجات، وعده و پاداشى مبارکه می نویسند:  ۀمفسران درتفسیر این آی
 عظیم و هدایاى گرانبها و تقرب به بارگاه بود که فرعون به آنها وعده داده بود.

ا جاءَ » سوره شعراء ( می فرماید: 42و 41طوریکه قرآن عظیم الشأن در ) آیه  فلَمَه
قالَ نَعَمْ وَ إنِهكُمْ إِذاً لمَِنَ « 41»السهحَرَةُ قالوُا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنه لنَا لَْجَْراً إِنْ كُنها نَحْنُ الْغالِبيِنَ 

بيِنَ  پس همین كه ساحران )از شهرها به نزد فرعون( آمدند به او گفتند: آیا « ) 42» الْمُقَره
اشى داریم؟ فرعون گفت: بلی ، در این صورت )علاوه بر پاداش( اگر ما پیروز شویم پاد

( انسانهای که :خدای نیستند وفاقد عقاید الهی اند .حتما  شما از مقرّبان دربار خواهید بود
 .دیده  می شود که مادیات فرعون چشم می بندند

مورد وملاحظه می داریم  که جادوگران به فکر منافع  وگرفتن مزد شان هستند ، در 
أَ إِنه لنَا »اینکه که حق است  وکی باطل هیچ فکر نمی کنند وبه یک صدا می گفتند: 

ما أسَْئلَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ »وموحدین در همه کار  ءنبیاأولی در مقابل شعار همیشگی « لَْجَْراً 
(  بود، ولى جادوگران  حتىّ براى .180و  164، 145، 127، 109)شعراء، « أجَْر  
أَ إِنه لَنا »وبا یک صدا فریاد زدند  حركت توقعّ اجرات وپاداش مادی را  داشتند.یك

 انسانهای  مادّى حتىّ در مسایل عقیدتى هم چنه پولی می زنند. «لَْجَْراً 
ى موسى، به پیروزى فرعون با دیدن معجزه همچنان از فحوای آیه در می  یابیم که:

ى شك حرف شرط و نشانه «انْ »)  «وا هُمُ الْغالِبِينَ إِنْ كانُ »ساحران اطمینان نداشت. 
 .است(
 دگان گرامی!خوانن

شعار ریخ  بشریت مطرح کردن این دو  شعار با وضاحت ملاحظه می داریم: أدر طول ت
( .14)اعلى،  «قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكهى»مردمان الهی همانا، پیروزى از آنِ پرهیزكاران است، 

قَدْ أفَْلحََ الْيَوْمَ مَنِ »جویى است، طلبى و سلطهها، برترىشعار ابرقدرتولی می بینم که 
 .باشدمى «اسْتعَْلى
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 مطالعه کنندگان گرامی!
میان موسی علیه السلام  و  ومبارزه  پیکاردر باره  -۹( : 76الی  65درآیات متبرکه )

 .میشودالله متعال ، به بحث گرفته ساحران مصری و ایمان آوردنشان به 

لَ مَنْ ألَْقىَ ا أنَْ نَكُونَ أوَه ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمِه  ﴾۶۵﴿ قاَلوُا ياَ مُوسَى إمِه
اندازی یا ما )جادوگران در آغاز مبارزه( گفتند: ای موسی! یا تو )اول عصایت را( می

 (۶۵افگند؟ )اولین کسی باشیم که می
ساحران که به پیروزى خود اطمینان داشتند، موسى را مخیر کردند؛ زیرا معتقد بودند که 

 بنا  به موسی گفتند: در این زمینه هیچ کس قدرت مقاومت ومقابله با آنها را ندارد.
قرار دارد، هریکی از این دو انتخاب را که میخواهی  میتوانی  برتودوانتخاب در برا
آغازگر باش، یا ما به انداختن آنچه داریم  انداختن عصاء ات، ر یا تو د انتخاب نمایی؛
ها برای آزاد گذاشتنمطرح کردن گزینه ها و ولی ناگفته نباید گذاشت که: آغازگر باشیم.

ر همچو موارد به مخالفین د حضرت موسی علیه السلام به معنی حقانیتّ آنان نمی باشد.
طوریکه  و منطقى آنها را سرکوب نمایم. محكماجازه آزادى عملى دهیم، آنگاه با جواب 

 می خوانیم:ذیل  ۀدر آی

 ﴾۶۶﴿ قاَلَ بلَْ ألَْقوُا فإَِذَا حِباَلهُُمْ وَعِصِيُّهُمْ يخَُيهلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنَههَا تسَْعىَ
ها و اول بافگنید، پس ناگهان بر اثر سحر آنان، ریسمان )شما( گفت: بلکه  موسی( )

 (۶۶)چنان معلوم شد  که حرکت می کند )و می دوند(عصاهایشان )در نظر موسی( 
 جمع حَبْل، طناب. ریسمان.  «:حِباَل»
ترجمۀ » رود.کند. تند راه میحرکت می «:تسَْعيَا»جمع عَصا، چوبه دستیها.  «:عِصِيّ »

  .«معانی قرآن
موسی علیه السلام به آنان گفت: نه؛ شما اول شروع کنید. ابو سعود گفته است: موسى در 
گفتارش ادب و نزاکت زیادى را رعایت کرده است؛ چون از آنان خواست که اول آنها 

دهد از آنان درخواست شروع کنند و براى این که نشان دهد که به سحر آنها اهمیت نمى
شان دهند و آخرین تلاش و کوشش خود را به کار برند. بعد از کرد هر چه با خود دارند ن

کوبد و آن را ى باطل مىحق بر کلهیک چکش دهد و با آن خدا قدرت خود را نشان مى
ابو سعود  « تفسیرإرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم» .)کندمتلاشى مى

۳/۳۱۳.).  
ا تسَْعى  » الهُُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يخَُيهلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنَهه  ا حِب  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر  «فإَِذ 

کند. یعنى در کلام حذف وجود دارد و معنى بر آن دلالت مى در تفسیر این آیه می نویسد:
-انگیز و بزرگ بودشگفتاز بس که سحرشان -آنها انداختند، ناگهان موسى گمان کرد

 کنند و مىباشند و حرکت مىاند واقعا مارهاى زنده مىریسمان و عصاهایى که انداخته
شود که واقعا سحر بزرگى را ارائه دادند. تا جایى که موسى خزند. از این آیه فهمیده مى
 از آن آشفته و مضطرب شد.

انه حضرت موسی علیه السلام از می نویسد به دلایل سه گ :تفسیر انوار القرآن مفسیر
 سحر خویش را به میدان به اندازند:اول آنان خواست که آنان باید 

 کند. ها، آشکارتر تجلینیرنگ آن بعد از افگندن وی تا معجزه - 1
را  هایشانبرساختههمه  عصایش گاهافگنند آن میدان خود را به هایبرساخته تا آنان - 2

 ببلعد.
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 دهد.نمی اهمیتی هیچ سحرشان به بدهد که تا نشان - 3
 ﴾۶۷﴿ فأَوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفةًَ مُوسَى

کرد ، پس موسی در دل خود ترسی احساس کرد )مبادا در ایمان مردم خللی ایجاد شود  
  (۶۷.)(ولی آن را پنهان داشت

: فزع. فزعى كه در قلب افتد و یا از خبرى احساس شود و نیز به وجس: « اوجس» 
در آیه ظاهرا  «اوجس»: احساس و پنهان كردن. ايجاسمعنى خفاء و پنهانى است، 

 ( 70)ملاحظه شود سوره :هود آیه  .احساس كردن است
شود و در جاى  راغب می گوید : خیفه حالتى است كه از خوف عارض مى :«خِيفةًَ » 

بنا به مقتضاى طبیعت بشرى، موسى در نهاد خود احساس ترس  ه كار می رود.خوف ب
  چون چیزى سرسام آور را دیده بود.شود. مبادا مغلوب کهکرد؛ 

 ﴾۶۸﴿ قلُْناَ لََّ تخََفْ إِنهكَ أنَْتَ الْْعَْلىَ
 (۶٨نترس! مسلما  تو )پیروز و( برتری،)»گفتیم : 

 ،اى نترسالسلام وحی فرمود که : از آنچه توهّم کردهاما خداوند متعال به موسی علیه 
 ۀیآدر  .محققا تو غالب و پیروزىد.( ى حساس این گفته را وحى کرخدا در این لحظه)

دهد، بدون شرط به پیامبرش وعده برترى وپیروزی را مى مبارکه پروردگار با عظمت 
 ی)پیروز و( برتری، یعنی امروز پیروزمسلما  تو ) «إِنهكَ أنَْتَ الْْعَْلى»ومی فرماید: 

 ها را به زودی مغلوب خواهی ساخت.تعالی آنذن حقاِ و به  ازتو هست.میدان 
 وفادار هستند ولى برای مؤمنین به شرط وفادارى به ایمان، وعده برترى مى ءنبیاأزیرا 

وَ لَّ تحَْزَنوُا وَ وَ لَّ تهَِنوُا  »آل عمران ( می فرماید: ۀسور / 139دهد، طوریکه در ) آیه 
و اگر مؤمن هستید، سستى نكنید و غمگین مباشید كه شما ) «أنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ 

  .(.برترید

وَألَْقِ مَا فيِ يمَِينكَِ تلَْقفَْ مَا صَنَعوُا إِنهمَا صَنعَوُا كَيْدُ سَاحِر  وَلََّ يفُْلِحُ السهاحِرُ حَيْثُ 
 ﴾۶۹﴿ أتَىَ

در و آنچه را در دست راست خود داری بینداز، تا )تمام( آنچه را که ساخته اند، ببلعد، 
و ساحر هر جا رود رستگار )و  اند، نیرنگ جادوگر است،حقیقت آنچه را که ساخته

 (۶۹«.)موفق( نخواهد شد
شود و به مرام خود ساحر هر جا که باشد خوشبخت نمى :«وَلَّ  يفُْلِحُ الَسّٰاحِرُ حَيْثُ أتَى  »

ندارد زیرا  جادوگر رستگاری جنس یعنی آید؛ چون دروغگو و فریبکار است.نایل نمى
 شود.نمی برآورده با سحرش ساحر هم و هدف نیست و بقایی سحر حقیقتبرای 

دًا قاَلوُا آمَنها   ﴾۷۰﴿ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىفأَلُْقِيَ السهحَرَةُ سُجه
پس موسی عصای خود را افکند، ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و همه ی آنها را که )

ما( به پروردگار »))همگی( به سجده افتادند، گفتند:  جادوگرانساخته بودند بلعید( آنگاه 
 (۷۰«.)هارون و موسی ایمان آوردیم

گر این واقعیت است جادوگران انداخته شدند. استعمال فعل مجهول بیان «:ألُْقِيَ السهحَرَةُ »
 که وقار وغلبه معجزه، جادوگران را فروتنانه بر رو انداخته است.

پیکر ابن کثیر گفته است: وقتى حضرت موسى عصا را انداخت به اژدهاى بزرگ و غول
د و به جستجوى ریسمان و و هول انگیز و داراى چهار پا و گردن و سر و دندان تبدیل ش

عصاها پرداخت و چیزى را باقى نگذاشت و همه را بلعید، در همان حال مردم آن را 
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 دیدند.نگاه کرده و در روز روشن با چشم خود مى
 همین كه ساحران فهمیدند كار موسى علیه السلام سحر و جادو نیست، بى اختیار به سجده

كافران بشمار می رفتند، وبعد از جمله ن صبح از افتادند و در حالى كه  همین جادوگرا
اظهار داشتند « آمَنها بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى» ظهر به جمع شهداء راه خدا پیوستند و با بیان

 دانست، آنها هم كلمهمردم مى «رب»كه كار ما غلط بوده است، و چون فرعون خود را 
 ،«رب موسى»گفتند: ، زیرا اگر آنها تنها مىرا بكار بردند «بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى»

« رب»ام، از اینروى ساحران، بعد از كلمه گفت: موسى را من تربیت كردهفرعون مى
 نام هارون علیه السلام و سپس نام موسى علیه السلام را ذكر كردند. ءابتدا

حر و بدین ترتیب معجزه به وقوع پیوست و دلیل بر ملا گشت و حق تحقق یافت و س
 باطل شد.

همچنان ابن عباس گفته است: آنها در آغاز روز ساحر بودند و در آخر روز گواهان نیکو 
 (..۲/۴٨۶مختصر  .)گشتند

 مطالعه کنندگان گرامی!
ساحران  میخواهم توجه شما را به مطلب مهمی در این آیه مبارکه جلب نمایم آن اینکه:

؛ چون فرعون هم «آمنا برب العالمین»... نگفتند: « آمنا برب هارون و موسي»گفتند: 
)سوره من پروردگار برتر شمایم. « أنا ربكم الأعلي»مدعی ربوبیت بود و می گفت: 

« ما علمت لكم من إله غیري...». و هم مدعی الوهیت بود و می گفت: (  24آیه  نازعات
. و اگر فقط می گفتند: ( 38)سوره قصص فرمانروایی نیست.جز من شما را الهی و 

فرعون می گفت: آنان به من ایمان می آورند، نه، به کسی دیگر. « آمنا برب العالمین»
پس آن بهشتیان، این عبارت را انتخاب کردند، تا برای فرعون، سخنی باقی نماند. در 

ی کرد که موسی را در دوران آیه، نام هارون بر موسی مقدم است؛ چون فرعون ادعا م
ألم نربك فینا »کودکی پرورش داده و مربی اوست، همان گونه که بارها به او می گفت: 

مگر تو را در کودکی نزد خود پرورش ندادیم و « : ولیدا  و لبثت فینا من عمرك سنین
 .(18آیۀ  شعراء ۀ)سورچند سال از عمرت را در میان ما به سر نبردی؟ 

عنَه أيَْدِيَكُمْ قاَلَ آمَنْ  حْرَ فلَََقَُطِّ تمُْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إِنههُ لَكَبِيرُكُمُ الهذِي عَلهمَكُمُ السِّ
بَنهكُمْ فيِ جُذوُعِ النهخْلِ وَلَتعَْلمَُنه أيَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً  وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلًَف  وَلَْصَُلِّ

 ﴾۷۱﴿ وَأبَْقىَ
گمان او بیآیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! »: )فرعون( گفت

پس یقینا  دستانتان و پاهایتان بر خلاف بزرگ شماست که به شما جادو آموخته است، 
یکدیگر قطع می کنم، و شما را بر تنه های نخل )خرما( به دار می آویزم، و بی شک 

ما سخت تر است و پایدارتر  کدامیک ازخواهید دانست که عذاب )و شکنجه( 
 (۷۱.)«است!

امام قرطبی در تفسیر خویش در مورد گفته فرعون می نویسد: منظور فرعون از این 
گفته این بود که مردم را سردرگم کند تا از آنان پیروى نکنند و مانند آنها ایمان 

 .( .۱۱/۲۲۵قرطبى .)نیاورند
عَنه أيَْدِيکَُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ مِنْ » :هدید کرد و گفتبعد از آن آنها را به قتل و تعذیب ت فَلََقَُطِّ

ف   عکس یکدیگر. از دو قسمت مختلف، مثل پای راست و دست چپ،  «:مِنْ خِلًف  » «خِلً 
 و پای چپ و دست راست.
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کنم، یا به خدا قسم! دست راست و پاى چپ شما را قطع مى مبارکه می فرماید: ۀدر آی
 کنم.پاى راست و دست چپ شما را قطع مى

وَ لَْصَُلِّبنَهکُمْ » :اجساد شان تهدید نمود ، گفت بعد از اینکه فرعون آنان را از مُثله کردن
قطعا  به دار : «لْصَُلِبّنَه »)کنم هاى نخل آویزان مىو شما را بر شاخه  «فِی جُذوُعِ الَنهخْلِ 

بر رسانم. یعنی به منظور تشهیر شما را و به بدترین وجه شما را به قتل مىآویزم. ( می
 های درختان خرما به دار خواهم آویخت که این نهایت مجازات است.تنه

مفسران می نویسند که: فرعون غرض تشهیر آنان غرض اویزان کردن آنان در درخت 
غرض اعدام را درخت خرما را کرد. مفسران می گوین که: فرعون ،چ تهدیدخرما 

وآزار ، دشت خرما خشن درخت تنه انتخاب کرد می نویسند: علت اینست که ؛ ساحران
 شود.آنها می و در ضمن اویزان کردن در درخت خرما موجب  آزار روحی است دهنده

  ! خواننده محترم
فرعونیان را به عذاب تهدید كرد،  موسى علیه السلام هخواندیم ک طه (؛  61)ى در آیه

ِ كَذِباً فَيسُْحِتكَُمْ بِعَذاب  »:طوریکه می فرماید بر الله دروغ نبندید، که ) «لَّ تفَْترَُوا عَلَى اللَّه
به  :در این آیه فرعون تهدید می کند کهالله شما را با عذاب سخت ریشه کن خواهد کرد( 

 .تر استچه كسى سختدانید كه عذاب زودى مى
اباً وَ أبَْقى  »  ا أشََدُّ عَذ  به زودی خواهید دانست که آیا عذاب  !ای ساحران «وَ لتَعَْلَمُنه أيَُّن 

مبارکه به وضاحت در یافتیم  ۀتر است یا عذاب خدای موسی؟ در ایمن سخت و پیوسته
ومردم حتىّ از آزادى عقیده نیز  در نظام طاغوتى، خفقان تا کدام سرحد حاكم است که:

ى كار هم محروم می گردند، ودر این هیچ جای شکی نیست که؛ تهدید و تهمت، شیوه
علیهم ءنبیاأمبارکه  در یافتیم که:  ۀهمیشکی نظام طاغوتی می باشد. همچنان از فحوای آی

 انتقام مىدر جستجو ها با ضربه به جسم كنند، ولى طاغوتالسلام  با روح انسان كار مى
توان باور واعتقادات مردم را تغییر ودیگر گون غافل از آنكه با شكنجه و قتل نمى باشند.
 ساخت.

 يادداشت:

کنند، ولی را ذکر نمی فرعون تعذیب ماجرای بادرنظرداشت اینکه آیات مابعدی دنباله
ساحران که به  پاىفرعون تهدید خود را اجرا کرد و دست و  مفسران می نویسند که:

واین ساحران قطع نمود و آنان را به صلیب کشید،  ورده بودند،آموسی علیه السلام ایمان 
در اول روز ساحر بودند و در آخر  فرموده است: ابن عباسحضرت بر ایمان مردند.

 روز شهید و پاک مردند.

وَالهذِي فطََرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَض  إنِهمَا قاَلوُا لنَْ نؤُْثِرَكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبَيِّناَتِ 
نْياَ  ﴾۷۲﴿ تقَْضِي هَذِهِ الْحَياَةَ الدُّ

)جادوگران به فرعون( گفتند: هرگز تو را بر دلایل روشنی که به ما رسیده و بر کسی که 
می خواهی حکم )در حق ما( پس به هر حکمی که دهیم. ما را آفریده است، ترجیح نمی

 (۷۲و تنها می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی.)کن، ت
 گزینیم. دهیم و برنمیهرگز تو را ترجیح نمی «:لنَ نُّؤْثِرَكَ »
 معجزات. دلائل.  «:الْبيَِنّاَتِ »
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  و بر خدائی که ما را آفریده است. «:وَالهذِي فطََرَنا»

 :تفسیر
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ساحران به فرعون گفتند: هرگز باطلت را بر حقی که موسی آورده است برتری نداده و 
را بر ربوبیت راستین خدای یگانۀ یکتا که ما را آفریده است دروغین ات هرگز ربوبیت 

گمان قلمرو قدرتت بر ما همین محدودۀ بکن؛ بی خواهیدهیم، پس هر آنچه میترجیح نمی
دنیای کوتاه مدّت و فانی است و با رفتن از این دنیا عذابت برما نیز به زودی سپری 

 خواهد شد.
ى ایمان واقعى، همانا آمادگى براى فدا كردن تمام هستى در راه دفاع از ارزشهاى نشانه

ما را  که ذاتی : قسم  بهی فرماید: یعنیمبارکه به طورقسم آمده است مۀ درآی الهى است.
 هر حکمی پس» دهیم.نمی ترجیح وی و معجزات ، هرگز تو را بر بیناتاست آفریده
ما ترسی از آن نداریم، یعنی  دار آویختن گرفته تابه از کشتن «کن  ءاجرا خواهیمی

 دست ات است.
در ابراز عقیده و ایمان، آزاد وشخصا  انتخاب اند  ها انسان مبارکه در می یابیم که: ۀدر آی

 آنان را تغییر داد.همچنان در می  یابیم که : توان عقاید وباورهاىو با تهدید و تطمیع نمى
 بخشد. آنان پس از ایمان آوردن گفتند: ایمان،وعقیده  به انسان چنان قدرت و جرأت مى

تو را.همچنان ودر می  یابیم که: ایمان، زمانى كنیم  هرگز اختیار نمى «لَنْ نؤُْثِرَكَ »
 دارای ارزش می باشد که؛ بر اساس منطق و بصیرت قایم واستوار باشد.

ا» نْي  اةَ الَدُّ ذِهِ الَْحَي  ا تقَْضِی ه   ءحکم تو فقط در این دنیاى ناپایدار و رفتنى اجرا «إنِهم 
 باشیم.دان مىهاى پایدار و جاویشود، در صورتى که ما خواهان نعمتمى

وَ جاءَ السهحَرَةُ  »شود،دیه طاغوت مىـواقعیت اینست کسیکه: ایمان ندارد، جذب ه
و )پس از سوره اعراف ( « 113»فِرْعَوْنَ قالوُا إِنه لنَا لَْجَْراً إِنْ كُنها نَحْنُ الْغالِبِينَ 

آیا براى ما فراخوانى،( ساحران نزد فرعون آمدند، )و( گفتند: اگر ما پیروز شویم، 
 .(پاداشى هست؟

إنِهمَا تقَْضِي  ».داندارزش مىولى مؤمن واقعی، همه چیز غیر از الله متعال را كوچك و بى
نْياَ  (تو تنها می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی سوره طه () ﴾۷۲﴿ هَذِهِ الْحَياَةَ الدُّ

در همان سجده جایگاه و  عکرمه گفته است: وقتى ساحران به سجده رفتند، الله متعال 
  (.۱۱/۲۲۵قرطبى  .)منازل بهشتى آنها را به آنان نشان داد. از این رو چنان گفتند

ُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ حْرِ وَاللَّه  إِنها آمَنها بِرَبِّناَ لِيَغْفِرَ لنَاَ خَطَاياَناَ وَمَا أكَْرَهْتنَاَ عَلَيْهِ مِنَ السِّ
﴿۷۳﴾ 

ایمان آوردیم تا گناهان ما را بیامرزد و آنچه از جادو را که ما را البته ما به پروردگار ما 
 (۷۳تر است.)بر آن مجبور کردی )نیز بیامرزد(، و الله بهتر و پاینده

 ها. خطاها. گناهان و بدی «:خَطَاياَ»
گر این واقعیت است که به ما تحمیل کردی. وادارمان نمودی. این جمله بیان «:أكَْرَهْتنَاَ»

سازی و کار ناپسندی است. فرعون آن را دانستند که جادوگری، گمراهجادوگران می
تفسیر نور:  داد.برداری قرار میبرای به هراس انداختن مردم از خود، مورد بهره

 .«ترجمۀ معانی قرآن»
یافتیم که ساحران در مقابله با تهدید فرعون معامله بمثل کردند، فرعون  مبارکه در ۀدر آی
و بی شک ، )«لَتعَْلمَُنه أيَُّنا أشََدُّ عَذاباً وَ أبَْقى» :خطاب به ساحران گفت  71 ۀدر آی

خواهید دانست که عذاب )و شکنجه( کدامیک از ما سخت تر است و پایدارتر است!(  
ُ خَيْرٌ وَ أبَْقى»در جواب فرعون گفتند:  بودند،ساحرانى كه ایمان آورده  و الله  )«وَ اللَّه
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 .ترتیب جواب تهدید فرعون پرداختندو بدینتر است.( بهتر و پاینده

 ﴾۷۴﴿ إِنههُ مَنْ يأَتِْ رَبههُ مُجْرِمًا فإَِنه لهَُ جَهَنهمَ لََّ يمَُوتُ فِيهَا وَلََّ يحَْيىَ
پروردگارش حاضر شود، پس آتش جهنم برای  که گناهکار به نزد مسلما  کسی

 (۷۴)اوست، در آن جا نه می میرد، و نه زنده می ماند.
قبل از همه باید گفت: انسان باید در حفظ ایمان خویش تا آخر عمر باید کوشا باشد ،سعی 

زندگی مرتکب میگردد ، توبه نماید ، وواضح است دروکوشش بعمل ارد تا از خطا که 
، و بدتر از گناه شودنكند، در حقیقت بحیث شخصی مجرم محشور مىشخصی که توبه 

 ، گناهكار مردن است.همانا
ى ما را قبول مبارکه خواندیم که: ساحران گفتند: ما ایمان آوردیم تا الله متعال توبه ۀدر آی

واز  هركس مجرم نزد الله متعال حضور یابد، فرماید وما را ببخشد، سپس اضافه نمودند؛
است.  گذشته خویش توبه به عمل نیاورده باشد، واضح است که جای آن درجهنّم، اعمال
میرد تا از آزار آسوده شود و یعنی در جهنم نمى  «لََّ يمَُوتُ فيِهَا وَلََّ يَحْيَى»جایکه 

  زندگى پاک و آرام و مطبوعى هم ندارد.
 خطاب به فرعون گفتند:ساحران پس از ایمان آوردن،  مبارکه خواندیم که: ۀهمچنان در آی

اعمال شكنجه و قتل تو تنها در این چند روز دنیاست، در حالى كه قهر یا لطف الهى 
  76: ۀطوریکه در)آی دائمى بوده ،زیرا عذاب جهنم برای  دوزخیان ابدی می باشد.

فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ جَنهاتُ عَدْن  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ » طه ( می خوانیم: ۀسور
 اند.وهم بهشتیان در بهشت، جاودانه «مَنْ تزََكهى 
الله  رسول که است سعید )رض( آمدهبیأاز  حمد و مسلمأ روایت به شریف در حدیث

فرمودند: رسیدند پس  آیه این به خطبه ایراد کردند و در اثنای ایخطبهصلی الله علیه وسلم 
 ليسوا بأهلها فإن ، وأما الذينفيها ولَّ يحيون لَّ يموتون أهلها فإنهم هم أما أهلها الذين»

نهر  له نهر يقال ضبائر علي بهم ، فيؤتيالشفعاء فيشفعون يقوم ، ثمإماتة النار تميتهم
به آنان  كه دوزخ اما اهل» «.السيل حميل الغثاء في كما ينبت ، فينبتونالحيوانالحياة أو 

 دوزخ اهلكه  كسانی مانند. ولیمی زنده میرند و نهمی در آن نه هستند پس آن اهل راستی
 آنان گاهكنند آنمی خیزند وشفاعتبرمی شفیعان ، سپسمیراند میراندنیرا می آنان نیستند، آتش
نهر  در آن شود پسمی گفته یا حیوان نهر حیات آن به آورند كهمی بر نهری گروهرا گروه
 .«رویدمی سیل آب ها در كفوسبزه خاشاك كهرویند چنانشوند و میسبز می

 «.إیمان من ذرة مثقال قلبه في كان النار من منیخرج »: است آمده شریف در حدیث همچنین 
 آورده بیرون ، از آتشاست بوده از ایمان ایذرهسنگ هم اندازهبه شاندر قلب كه كسانی»
 .«شوندمی

الِحَاتِ فأَوُلَئكَِ لَهُمُ الدهرَجَاتُ الْعلُىَ  ﴾۷۵﴿ وَمَنْ يأَتْهِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصه
پس اینان برای شان و هرکس نزد او مؤمن بیاید، در حالیکه اعمال نیک انجام داده باشد، 

 (۷۵)بلند است.درجات 
و  و طاعات در روز قیامت به سوی پروردگارش به حال ایمان بازگردد ، یعنی هر که

پس برای  منهیات دورى جسته باشد ،باشد؛ واز  فرستاده را پیش نیک و اعمال عبادات
 تعالی حق . سپسو والاست امن ،رفیع منازلی شان: برایشان در جات بلند است ،یعنی

 فرماید:و می بلند را تفسیر نموده درجات د اینخو

 ﴾۷۶﴿ جَنهاتُ عَدْن  تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكهى
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باغهای همیشگی )بهشتی( که نهرها زیر )درختان( آن روان است، همیشه در آن خواهند 
 (۷۶که خود را )از شرک و گناهان( پاک نموده است.)بود، و این است پاداش کسی 

کثیر ترجیحا   بر ابنمؤمن، اهل خودسازى وتزكیه است.  تزكیه، كلید بهشت است.وواقعا  
 .است فرعون جوابدر ساحران سخنان ، حکایتآیات این که است آن

ى بین هر دو فاصلهباشد، بهشت داراى یک صد مرتبه و درجه مى»در حدیث آمده است: 
ى آسمان وزمین است. فردوس بالاترین مقام آن است. پس هر وقت درجه به میزان فاصله

  (اند.امام احمد و ترمذى آن را روایت کرده )«از خدا خواستید، فردوس را بخواهید
 خوانندگان گرامی!

ن فرعون خارج شدن بنی اسرائیل از مصر، رفتدر باره ـ   10(  82الی  77یات )آدر 
 آنان و غرق شدن او و سپاهش به بحث گرفته شده است.تعقیب به 

وَلَقدَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي فاَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فيِ الْبَحْرِ يَبسًَا لََّ 
 ﴾۷۷﴿ تخََافُ دَرَكًا وَلََّ تخَْشَى

بندگان مرا )از مصر بیرون( ببر، سپس شبانه »)ما( به موسی وحی کردیم که: و همانا 
برای آنها دربحر راهی خشک بگشا، که نه از تعقیب )دشمنان( خواهی ترسید، و نه )از 

 (۷۷غرق شدن در دریا( هراسی داری.)
السرى: سير الليل يقال سرى و »سرى )بر وزن صرد(: رفتن در شب.  :«أسَْرِ » 

شبانه بندگانم را کوچ بده : «أسَْرِ بِعِباَدِي»() حرکت شبانه .شبانه راه ببر«: اسر. »«اسرى
 (.1سوی سرزمین موعود فلسطین بیرون ببر ) اسراء / و از مصر به

ولی فعلا  خشک شود كه قبلا  آب داشته، گفته مى ویا محلی به مكانى «يبس«»يبََسًا » 
 .گردیده باشد

 شود.شود گفته مىبه خساراتى كه دامنگیر انسان مى «دَرَك« »دَرَكًا» 
 .اسرائیل استبنى« عبادى»و مراد از 

در تفسیر فی ظلال القرآن  .هاست، نجات مردم از شرّ طاغوتءنبیاأاز جمله اهداف بعثت 
هنگامى كه ساحران و مردم مصر به موسى علیه السلام ایمان آوردند و از  آمده است:

راسیدند، راه امداد الهى گشوده شد. از این روى به موسى علیه السلام تهدیدات فرعون نه
بده كه بحررا براى تو خشك وشرّ فرعون خطاب گردید كه مردم را شبانه ازمصرحركت

 كنیم.  را از شما دور مى
بعد از این که فرعون به ستمگرى و سرکشى ادامه داد، به موسى وحى کردیم که شبانه 

 ز مصر ببرد.بنى اسرائیل را ا
 در می یابیم که:عزّت همراه آوارگى، بهتر از ذلتّ در وطن است.

ً »به حضرت موسی علیه السلام وحی شد: پس با  «فاَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِی الَْبَحْرِ يبََسا
عصایت به بحر ضربه بزن، تا به صورت جاده و مسیرى خشک درآید و از آن عبور 

 کنند.
« ً افُ دَرَکا که نه از رسیدن فرعون وسربازانش بترسی و نه از غرق  :«وَ لَّ  تخَْشى   لَّ  تخَ 

 شدن دربحربیمناک باشی.

 ﴾۷۸﴿ فأَتَبَْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فَغشَِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ 
و بحر آنان را )در میان امواج پس فرعون با لشکریانش آنان را تعقیب  کردند، 

 (۷٨)خود( بطور كامل پوشانید!خروشان 
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 .پوشانید آنها را «غشيهم»پوشانیدن.  غشيان: «:غشيهم»
ها ای بر آناما آب به گونه، را تعقیب کرد خویش موسی علیه السلام  فرعون با لشکریان

، وسهمگین بزرگ امواجی یعنی بالا آمد و آنان را فرو پاشانید که در توصیف نگنجد.
ى موسى واقعیت امر اینست که: معجزه .را در خود فروپوشانید فرعونیانو  بحرفرعون

علیه السلام چنان جامعه مصر را تكان داد و به حركت واداشت كه فرعون خود مجبور 
  به تعقیب آنان گردید.

 ﴾۷۹﴿ وَأضََله فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
 (۷۹هدایت نكرد!) راه راست و فرعون قوم خود را گمراه ساخت ، و هرگزبه 

رهبران و حاكمان جامعه، در هدایت یا گمراهى مردم  در این هیچ جای شکی نیست که:
فرعون قوم خود را از راه راست خواندیم که: مبارکه  ۀنقش كلیدى دارند. طوریکه درآی

 بلکه آنها  به دور برد و آنها را به خیر و نجات هدایت نکرد.راه صراط المستقیم و
 نکرد.به صراط المستقیم رهنمود  «:مَا هَدَی»وآنان راگمراه ساخت. : «أضََلً »

لْناَ  كُمْ وَوَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الطُّورِ الْْيَْمَنَ وَنَزه ياَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ قدَْ أنَْجَيْناَكُمْ مِنْ عَدُوِّ
 ﴾۸۰﴿ عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسهلْوَى

ما شما را از )چنگال ( دشمنتان نجات دادیم و در جانب ای بنی اسرائیل! در حقیقت 
و بر شما من و )تا تورات را بر شما نازل کنیم( راست کوه طور با شما وعده نهادیم 

 (٨۰سلوی نازل کردیم. )
که الله متعال برای انسانها اعطا نموده است، هاى الهى ترین نعمتـآزادى و امنیّت ازبزرگ

برای عالم بشریت می  هازمینه ساز استفاده از سایر نعمت نعمت،در واقعیت این دو 
نعمت معنوى بر نعمت مادّى مقدم است. در مبارکه ملاحظه میداریم که:  ۀباشد. در آی
الْمَنه وَ »كه مربوط به نزول تورات است، سپس فرمود:  «واعَدْناكُمْ »ابتدا فرمود: 

 .كه غذاى جسم است «السهلْوى
اسرائیل! نعمت عظیم مرا به یاد بیاورید، آنگاه که شما را از شر وظلم  یعنى اى بنى

 چشاندند.فرعون و قومش نجات دادیم، که زهر عذاب را به شما مى
انِبَ الَطُّورِ الَْْيَْمَنَ »  اکُمْ ج  اعَدْن  ى مناجات و نازل کردن تورات را در طرف وعده: «وَ و 

شما را با  که دادیم علیه السلام  فرمان موسی به یعنیراست طور سینا به موسى دادیم. 
ما را  ، شما کلامو در نتیجه بگوییم طور بیاورد تا درحضور شما با او سخن خود به
 شدهو انتخاب برگزیده : گروهیکه است علیه  السلام بشنوید. مراد این موسی به خطاب
 وعده علیه السلام به بودند، با موسی شاننقبای ناز هفتاد ت عبارتکه  اسرائیلاز بنی
.در ضمن گفته شد قرارداشت «طور»نام در سینا به کوهی راست در جانب آیند که گاهی
 .دین و دنیاى آنها مقرر استدر نزول تورات صلاح   که:
ا عَلَيْکُمُ الَْمَنه وَ الَسهلْوى  » لْن  من »و هنگامى که شما در سرزمین سرگردان بودید  :«وَ نَزه

 را روزى شما قرار دادیم.« و سلوى

 :منّ و سلوى
مبحث  .ى رشد و تشكر انسان استهاى الهى، یكى از وظایف انبیا وزمینهیادآورى نعمت

قوم بنی در حالى كه  اسرائیل از ظلم وستم فرعون و نزول غذاهاى مَنّ و سَلوىنجات بنى
 .بودند، بارها در قرآن تذکر یافته استولا لهند سرگردان در دشت وسحرا  اسرائیل
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در مناطق آزاد و دور از شهر  کهو نیروبخش بوده  ازجمله غذا های لذیذ منّ و سلوى
 .رزانی شده بودآ از جانب الله متعال به بنی اسرائیل )مصر( 

نگاشته اند، که ذکر همه آنها تفاسیر متعددی « منّ و سلوى»مفسران در تفسیر دو کلمه 
 تفصیل بیشتر می خواهد ولی من بطور موجزا  بدان اشاره میدارم.

قطرات کوچکى هم چون قطرات شبنم است که بر مفسران در لغت به گفته بعضى  «منّ »
درختان مى نشیند و طعم شیرینى دارد، )ر. ک: مفردات راغب ماده من( یا به تعبیر 

ه درختى است با طعم شیرین، و بعضى گفته اند طعم آن دیگر یک نوع صمغ و شیر
 .شیرین توام با ترشى بوده است

در اصل به معنى آرامش و تسلى است، و بعضى از ارباب لغت و بسیارى از  :«سلوى»
 .دانسته اند« پرنده»مفسران آن را یک نوع 

 الکمأة من المن؛»نقل شده که فرمود: صلی الله علیه وسلم طبق روایتى که ازپیامبر اکرم 
بوده که در آن  قارچهاى خوراکى «منّ »، معلوم مى شود «قارچ نوعى از من است

 .سرزمین مى روئیده
 تمام آن نعمتهایى است که خدا بر بنى اسرائیل« منّ »بعضى دیگر گفته اند مقصود از 

 .تمام مواهبى بوده که مایه آرامش آنها مى شده است« سلوى»گذارده، و « منت»  
چیزى مثل تخم گشنیز بوده که شب در آن سرزمین مى « منّ »در تورات مى خوانیم که 

ریخته، و بنى اسرائیل آن را جمع کرده مى کوبیدند و با آن نان درست مى کردند که طعم 
 .نان روغنى داشته است

احتمال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه در اثر بارانهاى نافعى که به لطف خداوند در 
دت سرگردانى بنى اسرائیل در آن بیابان مى بارید، اشجار آن محیط، صمغ و شیره م

 .مخصوصى بیرون مى دادند و بنى اسرائیل از آن استفاده مى کردند
یک نوع عسل طبیعى بوده که بنى اسرائیل « من»بعضى دیگر نیز احتمال داده اند که 

رسیدند، چرا که در حواشى در طول حرکت خود در آن بیابان به مخازنى از آن مى 
، کوهستانها و سنگلاخهایى وجود داشته که نمونه هاى فراوانى از عسل طبیعى پهت بیابان

 .در آن به چشم مى خورده است
تفسیرى که بر عهدین )تورات و انجیل( نوشته شده تایید مى شود آنجا  این تفسیر به وسیله
اراضى مقدسه به کثرت انواع گلها و شکوفه ها معروف است، و بدین » که مى خوانیم: 

لحاظ است که جماعت زنبوران همواره در شکاف سنگها و شاخ درختان و خانه هاى 
)ر. ک: قاموس «. مى توانند خورد مردم مى نشینند، بطورى که فقیرترین مردم عسل را

 .(۶۱۲ فحه کتاب مقدس ف ص
گرفته اند ولى « عسل»گر چه بعضى از مفسران آن را به معنى « سلوى»در مورد 

مفسران دیگر تقریبا همه آن را یک نوع پرنده مى دانند، که از اطراف بطور فراوان در 
 .استفاده مى کردندآن سرزمین مى آمده، و بنى اسرائیل از گوشت آنها 

در تفسیرى که بعضى از مسیحیان به عهدین نوشته اند تایید این نظریه را مى بینیم آنجا 
 .که مى گوید

بدانکه، سلوى از آفریقا بطور زیاد حرکت کرده به شمال مى روند که در جزیره  »
زم هزار از آنها را در یک فصل صید نمودند ... این مرغ از راه بحر قل ۱۶کاپرى، 

آمده، خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده، در شبه جزیره سینا داخل مى شود، و از کثرت 
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تعب و زحمتى که در بین راه کشیده است به آسانى با دست گرفته مى شود، و چون 
پرواز نماید غالبا نزدیک زمین است ... راجع به این قسمت در سفر خروج و سفر اعداد 

 .(۴٨۳ص  -مستر هاکس -)ر. ک: قاموس کتاب مقدس. « )از تورات( سخن رفته است
همان پرنده مخصوص پر « سلوى»از این نوشته نیز استفاده مى شود که مقصود از 

گوشتى است که شبیه و اندازه کبوتر است، و این پرنده در آن سرزمین معروف مى 
 .باشد

بیابان سینا، البته لطف مخصوص خداوند به بنى اسرائیل در دوران سرگردانیشان در 
سبب شده بود که این پرنده به طور فراوان در طول این مدت در آنجا وجود داشته باشد تا 

 .بتوانند از آن استفاده کنند، و گرنه بطور عادى مشکل بود چنین نعمتى نصیبشان شود

غَضَبيِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ كُلوُا مِنْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلََّ تطَْغوَْا فيِهِ فيََحِله عَلَيْكُمْ 
 ﴾۸۱﴿ غَضَبِي فقَدَْ هَوَى
ایم بخورید و در آن از حد تجاوز نکنید که ای که به شما روزی دادهو از چیزهای پاکیزه

غضب من بر شما نازل خواهد شد، و هر کس که غضب من بر او نازل گردد یقینا که 
 (۸۱نابود شده است.)

در آن سرکشی نکنید. سرکشی در نعمت خدا این است که انسان به جای  «:لَّ تطَْغوَْا فِيهِ »
این که از آن در راه طاعت و عبادت خدا و طریق سعادت دنیا و آخرت خود استفاده کند، 
آن را وسیله گناهکاری و ناسپاسی و گردنکشی از فرمان و قوانین الهی، و بالاخره کفر 

  « انی قرآنترجمۀ مع»تفسیر نور:  و زندقه سازد. 
 دیان  ابراهیمی به صحت وسلامتی جسمی انسانها توجه واهتمام بزرگی أجوهر وحقیقت 

بخرچ داده ودر این راستا توصیه همیشگی این ادیان همانا به تغذیه  خاص وفوق العاده  
 .حلال وصیحی می باشد

از روزى حلال و لذیذى که به شما  بیان یافت:مبارکه با زیبای خاصی  ۀطوریکه  در آی
 هاست. طبع سلیم انسانى، یكى از معیارهاى شناخت حلال ایم بخورید.عطا کرده

رعایت نكردن  شود كه مطابق طبع و دلپسند باشد.(طیبّ به چیزى گفته مى) :«طَيبِّاتِ »
یکه طور ها، وبخصوص عدم رعایت حد واندازه بمثابه  طغیان  می باشد،احكام خوردنى

وفور نعمت و رفاه شما  «وَ لَّ  تطَْغَوْا فيِهِ فيََحِله عَليَْکُمْ غَضَبِی ».مبارکه آمده است ۀدر آی
ى را به نافرمانى وادار نکند که عذاب من بر شما نازل گردد.و مصرف بیش از اندازه

طغیان درمصرف  .در تناول غذا،سرپیچى ازحكم  الله متعال است اطمورد ضرورت وافر
 گناهان كبیره است، چون عذاب الهى را در پى دارد. از

از حلال به سوی حرام تجاوز نکنند و مرتکب معصیت نشوند که اگر چنین کردن، خشم 
آید و هر که خشم وی برا و فرود آید قطعا در ورطۀ وغضب الهی بر آنان فرود می

 هلاک و زیان افتاده، ناکام و نامراد  وبدخت می شود.
رهسپار هاویه  قطعا   یعنیپرت شد و سقوط کرد. هلاک و نابود گردید. «: وَىفقََدْ هَ » 
هاى الهى را نباید در حلالبرما است که :پس .است از قعر دوزخ عبارت که است شده

 راه حرام به مصرف برسانیم.

 ﴾۸۲﴿ وَإِنيِّ لَغَفهارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمُه اهْتدََى
ام برای کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل نیک انجام من بسیار آمرزندهو مسلما  

 (٨۲دهد، باز به راه مستقیم راهیاب شود.)
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  بسیار آمرزنده. دارای آمرزش سترگ. «:غَفهارٌ »

متضمن  مبارکه: ۀقبل از همه خدمت خوانندگان محترم باید بعرض برسانم که این آی
اند؛ زیرا راه خروجى ده اشخاصیکه که در پرتگاه نافرمانى افتادهعترغیب است براى آن

 نا امید نشوند.در زندگی خویش را به آنان نشان داده است تا 
 توبه و گناهان از کفر و شرک که کسی برای آمرزگارم مبارکه می خوانیم: ۀدر آی

ها و و کتاب ، وبه فرشتگانتعالی آمده استنزد حقبه آنچه از رد ، و آصادقانه بعمل 
انور آنها را نیکو  شرع را که ایشایسته آورد و اعمال ایمان و روز آخرت پیامبران
سپس به پیمودن راه راست رهسپار شده و دهد ، ، انجامآنها را خواسته و اجرای شناخته

 بر حق پایداری ورزد.
خویش طلب علیهم السلام نیز از الله متعال  ءنبیاأالهی نیز آمده است که  ءنبیاأدر سیرت 
 ماید:كردند؛ بطور مثال در باره حضرت آدم علیه السلام: آمده است که می فرمغفرت مى

إِلَّه »:(  ودرباره نوح علیه السلام:آمده که فرموده است 23)اعراف،  «إِنْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا»
، ودر باره حضرت ابراهیم علیه السلام:آمده است « .47هود،  »« تغَْفِرْ لِي وَ ترَْحَمْنِي

، ودر باره حضرت موسى علیه « .82شعراء،  »« أطَْمَعُ أنَْ يَغْفِرَ لِي»که می فرمود: 
باره  ، ودر« 151اعراف،  »« رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِْخَِي»آمده است که می فرماید  السلام:

«  .118مائده، »  «وَ إِنْ تغَْفِرْ لَهُمْ »حضرت عیسى علیه السلام: آمده است که فرموده 
 « .4نصر،  » «وَ اسْتغَْفِرْهُ »ومحمّد صلى الله علیه وسلم : 

برای همه انسانها راه توبه  :مبارکه با تمام وضاحت در می یابیم که ۀهمچنان در آی
ولی باید  می باشد.اند، بازكه مشمول غضب الهى شدهبر آنعده از انسانهای وبخصوص 

 واین شرایط عبارت است: شود.توبه با شرایطى پذیرفته مى گفت که:
 ،«تابَ » بازگشت الف:
 ،«آمَنَ » ایمان ب:
ً » كار خوب ج:  ، «عَمِلَ صالِحا
 .«اهْتدَى» هدایت پذیرىد: 

مؤمن ماندن ولی مهم است، مؤمن بودن و مؤمن شدن ودرکل باید بعرض برسانم که:
 .تر از آن می باشدمهم

 خوانندگان گرامی!
 :( در باره 98الی  83در آیات )

ـ  هم سخن بودن موسی با الله در میقات، فتنه ی سامری، نکوهش موسی به  12و 11
 هارون، انداختن لاشه ی تخریب شده ی گوساله ی زرین به دریا...بحث بعمل آمده است.

 ﴾۸۳﴿ أعَْجَلكََ عَنْ قوَْمِكَ ياَ مُوسَىوَمَا 
از قومت پیشي گیري و )براي آمدن به كوه طور(  و ای موسی! چه چیز )سبب شد که(

 (٨۳عجله كني؟!)
یعنی  تو را به  :«أعَْجَلكََ »عجله: شتاب و خواستن چیزى پیش از وقت آن.  «: أعَْجَلَكَ  »

 شتاب و سبقت واداشت.
 موسی بود که مقرر چنان وعدهمبارکه می نویسد که:  ۀاین آی امام زمخشرى در تفسیر
علیه السلام  با  طورآیند، موسی به با هم همه قومش نقبا و نخبگان علیه السلام و هفتاد تن

و  گرفت پیشی شتاببه از میانشان پروردگارش گاهوعده شوقبه افتاد اما سپس راه به آنان
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 (.۳/٨۹کشاف .)تفسیر رسانید میعادگاه به از همه خود را قبل
ای موسی! و چه چیز تو را به شتاب واداشت تا  متبرکه می فرماید: ۀدر آی خداوند متعال 

 ها را درعقب جاگذاری؟از قومت به سوی طور ایمن سبقت جسته و آن
 هستند. وجوابگوپیامبران نیز در مقابل عملكرد خود مسئول دیده می شود که حتی 

اى موسى! چه چیزى تو را به شتاب واداشته است تا از  خواندیم:مبارکه  ۀطوریکه در آی
باشد وپیشقدم پیشگام هم رهبر باید  در این هیچ جای شکی نیست که:قوم خود جلو بیفتى؟ 

 به دنبال او حركت كنند. وملت  تا امّت
 شتابان و از میانشان کرده را ترک قومتکه  داشت چیز تو را بر آن ! چهموسی ای

 .عجله کردییعنی ای موسی چرا ؟ آیی بیرون
عجله در كار خیر و براى كسب رضاى الهى مانعى ندارد. زیرا جواب همین است که:

بنا  لام الهى بود. موسى علیه السلام عاشق پروردگار خویش بود وسخت مشتاق استماع ك
 عجله بخرچ داد.

ها در غیبت رهبران واقعی خویش، در ریخ امّتأدر طول ت که: باید گفتبه تأسف 
 ، از غیبت و نبود رهبر الهى سوءومنحرفان  .معرض آزمون وفتنه  قرار گرفته اند

عی در ورده اند وجامعه را به انحراف سوق داده اند. ولی همینکه رهبر واقآبعمل استفاده 
 .کرده  نمیتوانددشمنان كارى حضور داشته باشد ،در یک مجتمع 

 ﴾۸۴﴿ قاَلَ هُمْ أوُلََّءِ عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لِترَْضَى
)از  پروردگارا! آنان به دنبال من هستند، و من به سوی تو شتاب کردم، تا»)موسی( گفت:

 (٨۴«.)من( خشنود شوی
 بعد از من اینک هم قوم به تعقیب من هستند، پروردگارا! گفت:موسی علیه السلام 

 چندان مسافت زیادی نیست. و آنان من رسند و میانمی
موسى علیه السلام اول معذرت خویش پیشکش نمود   مبارکه در می یابیم که: ۀدر این آی

از شوق  و سپس سبب شتاب خود را بیان کرد، که قبل از قومش آمده و آن عبارت بود
 راز و نیاز با الله، تا رضایت او را به دست آورد.

 ﴾۸۵﴿ قاَلَ فإَِنها قدَْ فَتنَها قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأضََلههُمُ السهامِرِيُّ 
الله فرمود: اما ما پس از )آمدن( تو قومت را آزمایش کردیم، و سامری آنها را گمراه 

 (۸۵ساخت.)
 که بعد از این که تو آنها را ترک گفتی واز قوم جدا شدی ، الله متعال به موسی خبر داد

 آنان را به پرستش گوساله آزموده و سامری آنان را گمراه ساخته است.
اند: وقتى موسى براى راز و نیاز با خدایش رفت، برادرش، هارون را به مفسران گفته
بر پا داشتن طاعت  منصوب کرد و به او دستور داد که بنى اسرائیل را درخودجانشینى 

 خدا متعهد سازد. 
اى ى گوسالهدر خلال غیبت موسى، سامرى زیورآلات را جمع کرد و از آن مجسمه
زانوى دواطلبانه ساخت و بنى اسرائیل را به پرستش آن دعوت کرد. آنها در مقابل آن 

طور علیه السلام به کوه پرستش بر زمین نهادند. این فتنه در روز بیستم رفتن موسى 
 اتفاق افتاد.
نقش هنر وهنرمند غیر متعهّد در تخریب باورهاى دینى و انحراف  که:شود دیده می 

 .كمتر از قدرت طاغوت نیست مردم یک مجتمع،
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به هنر نمایی خویش توانست قوم بنی اسرائیل در غیاب حضرت موسی  سامری منافق 
 .سازد هعلیه السلام گمرا

 سامری کيست؟

 :عامل گمراهی و گرایش بنی اسرائیل به گوساله پرستی بود است که:سامری آن شخصی 
سامرى آن شخصی بودکه: مجسمه گوساله را ساخت ساخت  قبل از همه باید گفت که:

سه بار درقرآن  عظیم « سامری » را به پرستش آن دعوت کرد. کلمه  وقوم موسی
( می  95و 87،  85 طه آیات ) ۀالشأن تذکر رفته است. که هر سه بار آن در سور

 باشد.
عبری، شمرى است، و از آنجا که معمول است هنگامى که  در زبان اصل لفظ سامری

آیند حرف شین به حرف سین تبدیل مى گردد، چنانکه عربى در مى الفاظ عبرى به لباس
گردد، بنابراین سامرى نیز منسوب به موشى به موسى و یشوع به یسوع تبدیل مى

 شمرون فرزند یشاکر چهارمین نسل یعقوب علیه السلام است.شمرون بوده، و 
به هر حال سامری انسان خودخواه مغرور ومنحرف و در عین حال باهوشى بود که با 
جرات و مهارت مخصوصى با استفاده از نقاط ضعف بنى اسرائیل توانست چنان فتنه 

این خودخواهى  یفرعظیمی که سبب گرایش اکثریت قاطع به بت پرستى بود ایجاد کندوک
 و فتنه انگیزى خود را نیز در همین دنیا دید.

«: السهامِرِيُّ :»آمده است :  دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:در 
مردی از اهالی فلسطین بود و از اقلیم سامره. به مصر کوچ کرد و بعدها همراه 

کرد که گویا به د و چنین وانمود میاسرائیل از آنجا خارج شد. اوانسان  منافق بوبنی
 کرد.موسی علیه السلام  ایمان دارد و کفر خود را مخفی می

از  همراهانش بود؛ او به سامره نامبه ایبرخی ازمؤرخان می نویسد :سامری از قبیله
ز کرد و ا شما و او بود، تخلف میان که از میعادی سبب بدان : موسیگفتاسرائیل بنی

 آنها را امر کرد که ! پسشما وجود داشت در میان حرام زیورات این که گرفت شما پیشی
 شد. و شد آنچه ساخت ایگوساله زیورات از آن افگنند، سپس را در آتش زیورات

« سامره»یا « سامر»سامری، منسوب به  رخان می نویسند:ؤهمچنان برخی دیگری از م
است که به نظر می رسد اسم قوم یا طایفه « فلسطین»حاضر، نام محلیّ دراست. در حال 

 ای باشد که در گذشته در آنجا زندگی بسر می بردند.
هم فکران با فرزندان سامری، بعدها در منطقه  ولی برخی از مورخان بدین عقیده اند که:

ت هم فکران یا ساکن شدند و نام این محل یا طایفه، به اعتبار سکون« سامره فلسطین»
  .فرزندان او بوده است

و دارای دانشی شگفت و علمی علیه السلام به حال سامری، از اصحاب حضرت موسی 
برتر بود. وی، از دانش شهودی و ریاضت بهره برده بود و دسترسی بر علوم و دانش 

 .های غریبه داشت
ام موسی بن سامری، شخصیتی بت پرست به ن نویسند که:ؤرخان همچنان برخی از م
بود که در دوران نبوّت حضرت موسی علیه السلام به « عراق»ظفر از سرزمین 

لغت »ایمان آورد )دهخدا، علی اکبر، موسی علیه السلام آمد و به آن حضرت « مصر»
 .«نامه
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آمده است که: سامری یک  مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی معارف القران درتفسیر
قطبی، از آل فرعون بوده ودر همسایگی حضرت موسی علیه السلام  سکونت داشت، به 

ورد، وقتی موسی علیه السلام  با بنی اسرائیل از مصر بیرون آمد او هم همرای  آاو ایمان 
 سامریرائیل  بوده  واین قبیله سفته اند او ریئس  قبیله سامره از بنی اگشد. بعضی دیگر 

 در کشور  شام معروف  است.
حضرت سعید بن جبیر  فرموده که او: از چنین  قومی بود که گاو می پرستیدند  ودر 
 مصروارد شده  به ظاهر  دردین بنی اسرائیل  داخل شد ، در دل نفاق داشت.)قرطبی( 

انتهی  است  که او از هندوهای  هندوستان بود که گاو می پرستند، آمده در حاشیه قرطبی 
السلام  ایمان آورد وباز به سوی کفر بر گشت ، یا این که از اول به گونه بر موسی علیه 

 .بالصواب ای  منافقانه ایمان  اظهار کرد ه بود. والله اعلم
مشهور این است که سامری  موسی بن ظفر نام داشت، ابن جریر از حضرت  ابن عباس  

تولد شد، فرعون برای قتل  پسران بنی روایت فرموده  که زمانی موسی سامری  م
اسرائیل  حکم صادر کرده بود، مادرش ازترس این که نشاید مأمورین فرعون اورا 

بکشند، از مصیبت  اینکه در جلو خود  نبینم که او کشته  شود، این را بهتر دید که او را 
خبر گیری  را ببند، وگاه گاهی به سراغ  او می رفت واز او در غاری گذاشته دهن او

می کرد. از آن طرف الله تعالی جبرئیل  امین را برای نگهداری  وغذا رسانی او مأمور  
فرمود ، او بر یک انگشت خویش عسل وبر یکی کره )مسکه ( وبر یکی شیر می آورد، 

سر انجام  به  وبه خوردن کودک می داد، تا این که در غار پرورش  یافته  بزرگ شد و
 بنی اسرائیل را مبتلا کرد، سپس  زیر غضب  خدا قرار گرفت.کفر مبتلا شده  و

 (ـ  سورطهعلامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی  :تفسیر معارف القران)

فَرَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ ياَ قَوْمِ ألََمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَناً 
الْعَهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يَحِله عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأَخَْلفَْتمُْ مَوْعِدِي  أفََطَالَ عَلَيْكُمُ 

﴿۸۶﴾ 
ای قوم من! »پس موسی خشمگین )و( با تأسف شدید به سوی قومش بازگشت، )و( گفت:

مگر پروردگارتان وعده ی نیکو به شما نداده بود؟ آیا مدت )جدایی من از شما( به درازا 
چرا که با وعده من  کشید، یا خواستید غضبی از )سوی( پروردگارتان بر شما نازل شود؟

 (٨۶) مخالفت کردید.
 رساندند، پایان و گرفتن تورات را به بعد از اینکه موسی علیه السلام معیاد چهل روز 

 .«خود برگشت قوم سویبه و اندوهناک خشمگین»
موسی علیه السام قومش بعد از اینکه یعنی  را می گویند، خشم و شدت سخت أسفا: تأسف

 عصبانى و افسرده خاطر گشت. قهر،به پرستش گوساله پرداخته بودند، سخت 
 خشم و غضبى كه در راه رضاى الهى باشد مذموم نیست. قهر، ؛کهقابل تذکر است 
همین كه این اصل را می رساند مبارکه  ۀآی «فَرَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ »مفهوم جمله 

 میدهد.العمل نشان فورا  عكس قوم خویش با خبر شد، از انحرافموسی علیه السلام 
را نشان می دهد ، یعنی به صورت نشانه فوریت  «فَرَجَعَ »در « فا»)حرف  «فَرَجَعَ »

 فوری به پیش قوم خویش دوباره برگشت.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

ا قَوْمِ أَ لَمْ »سرزنش کرد و گفت: زمانیکه موسی به نزد قوم خویش رسید، قوم را  الَ ي  ق 
پیش از این با فرود آوردن تورات اى قوم من! آیا خدا متعال   «يَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً 

 بر من، به شما وعدۀ نیکو نداد؟ 
« ً ؛ یا آن  نزول تورات و بیان احکام آسمانی در آن زیبائی. که هدف ازوعده  «:وَعْداً حَسَنا

؛ یا وعده مغفرت و نجات و پیروزی بر فرعونیان و وارث حکومت سرزمین مصر شدن
 ؛ و یا این که همه این امور.دهندگان کارهای پسندیدهکنندگان و انجامآمرزش توبه

 موسی علیه السلام خطاب به قوم خویش می فرماید:
 ۀهمچنان در آی استفهام براى توبیخ است. عمل را انجام دادید؟اینگونه ا شمپس چه شد که 

 .در جاى خود باید خطاكار را توبیخ كردمبارکه این اصل را می رساند که:
الَ عَليَْکُمُ الَْعَهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يَحِله عَليَْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبکُِّمْ فأَخَْلَفْتمُْ مَوْعِدِی»  «أَ فَط 

در نتیجه تحقق وعده را کند پنداشتید؟ یا این شرک  شد ویا اینکه آیا زمان برشما طولانی 
را بدین خاطر انجام دادید که خشم و عذاب الله  برشما فرود آید؛ نتیجه عهدم را شکسته و 

ای را که با من نموده بودید، خلاف کردید گوساله را پرستیدید و دین الله متعال را وعده
 اشتید؟فرو گذ

 اسرائیل و رفتن به مناجات.مدّت جدائی موسی علیه السلام از بنی «:الْعهَْدُ »
تا او از  سپرده بودند که ؛ وعده علیهم السلام  موسیقوم به حضرت  قابل تذکر است که:

 کنند. الله متعال  قیام طاعت گردد، بهباز می شان سویطور به
او از  کههمین بیایند ولی میعادگاه او به در پی بودند که داده وعدهموسی به : آنانقولیبه

 ورزیدند. شدند و تخلف او منصرفبه  و از پیوستن کرده ، توقفگرفت پیشی آنان
به موسى وعده داده بودند که به دین خدا و روش  مفسر ابو حیان در این مورد می نویسد:

د، و هرگز با فرمان خدا مخالفت نکنند، اما با پرستش گوساله بند باشنو سنت موسى پاى
  (.۶/۲۶٨البحر تفسیر .)خلاف وعده کردند

اى از جانب خداوند كه مبارکه به دو وعده اشاره به عمل آمده است: یكى وعده ۀدر این آی
ً »نزول تورات بوده است،  اى از طرف و دیگرى، وعده «أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَنا

موسى علیه السلام با مردم كه در زمان غیبت او از برادرش هارون اطاعت كنند، ولى 
 نادیده گرفتند.خویش هر دو وعده را پرستى مردم با گوساله

شان را سؤال كرد وپرسید: آیا انحراف شما  البتهّ موسى هنگام توبیخ آنان، علتّ انحراف
هى به سراغ قهر خدا رفتید؟ یا از روى غفلت به آن روى آوردید؟ آیا عامدانه بود وبا آگا
 روز غیبت من به چهل روز منتهى گردید، شما منحرف شدید؟به خاطر اینكه سى

در آیه مبارکه این فهم را می رساند که : ازعمل شما چنین معلوم  «:أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ...»جمله 
 می شود که: گویا شما خود ، در مورد خود چنین تصمیمی وفیصله را  اتخّاذ نموده اید.

لْناَ أوَْزَارًا مِنْ زِينةَِ الْقَوْمِ فَقذََفْناَهَ  ا فَكَذَلِكَ قاَلوُا مَا أخَْلَفْناَ مَوْعِدَكَ بمَِلْكِناَ وَلَكِنها حُمِّ
 ﴾۸۷﴿ ألَْقىَ السهامِرِيُّ 

گفتند: )ما( به اختیار خود وعده ی تو مخالفت نکردیم، لیکن بارهای سنگینی از زینت )و 
زیورهای( قوم )فرعون( که با خود داشتیم، آن را )در آتش( افکندیم، و چنین سامری 

 (٨۷انگیز بر ما( القا کرد.))فتنه
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نه به میل و رغبت خود عهد شکستیم و  گفتند :ای موسی! اسرائیل: در جواب موسی بنی
ى ابن عباس و قتاده و ى گفتهمجبور شدیم .) خلاصهنه وعده را خلاف کردیم بلکه 

 (.۱۶/۲۰۰گوید. طبرى مجاهد چنین است، طبرى نیز چنین مى
ا» اه  اراً مِنْ زِينةَِ الَْقَوْمِ فقََذَفْن  ا أوَْز  لْن  کِنّٰا حُمِّ سنگین از  باریماجرا اینگونه بود که ما : «وَ ل 

زیورات قوم فرعون را از مصر با خود انتقال داده بودیم، پس این زیورآلات را به 
به « أوزار»مجاهد می نویسد:  انداخته و سپس با آتش گداختیم، دستور سامری در چقری 

مصر، از  است که عبارت است از زیور آلاتى که قبل از خارج شدن از «اثقال»معنى 
 فرعونیان به امانت گرفته بودند.

 :می نویسد« ترجمۀ معانی قرآن»دکتر مصطفی خرّم دل ،مفسیر تفسیر نور 
 جمع وِزْر است به معنی بارهای سنگین. «:أوَْزَاراً »
اسرائیل قبل از حرکت از زیورآلات. مراد زر و طلای امانتی است که زنان بنی «:زِينةَ»

 مصر به بهانه فرارسیدن عید خود از قبطیان گرفته بودند. 
 انداختیم. از خود دور کردیم. «:قذَفَْناَ»
سامری هم آنچه داشت دور انداخت. سامری هم آنها را به میان  «: فكََذلِكَ ألَْقيَ السهامِرِيُّ »

 آتش انداخت. این بود که سامری برنامه و طرحی که داشت به مرحله اجرا درآورد.
گویند که زنده گشت و صدا از آن اى مىعدهامام رازى در تفسیر خویش می نویسد:

هایى نشد بلکه در آن سوراخ گویند که حیات در آن دمیدهاى نیز مىبیرون آمد. و عده
شد. شد و صدایى شبیه گاو از آن شنیده مىایجاد کرد که باد از آنها داخل و خارج مى

 .(۲۲/۱۰۳رازى تفسیر امام )
اینکه از مصر خارج بنى اسرائیل قبل از همچنان مفسران در تفاسیر خویش می نویسند:

زیور آلات را از قبطیان به عاریه گرفته بودند، وقتى موسى در بازگشت دیر کرد، شوند، 
سامرى به آنها گفت: موسى به خاطر زیور آلاتى که نزد شما است، زندانى شده است. 

آنها زیور آلات را جمع کرده و به سامرى دادند، سپس وى آن را در آتش انداخت و ذوب 
سپس مشتى از خاک جاى  ای ساخت ،گوساله ب شده از طلا های ذوکرد و براى آنان 

 پاى اسب جبرئیل را بر آن پاشید و گوساله به صدا آمد. 
بعد از اینکه خواستند یکجا با  اسرائیلبنی که می نویسند:« تفسیر انوار القرآن»مفسر

 تهگرف عاریت را به آنجا زیورآلاتی روند، از مردم از مصر بیرونموسی علیه السلام 
این دارند از  که اییا عروسی خواهند در جشنمی وانمود کردند که چنین آنان و به

 ضرورت داریم. زیورات زیوارت استفاده بعمل ارند. لذا گفتند ما موقتا  به این 
نبود.  حلال شانبرای زیورات این نامیدند زیرا تصاحب «گناهان اوزار:»را  زیورات

 بود که سامری و این انداختم  را در آتش زیورات این، ازگناهپس بخاطر رهایی 
 بر شما حلال زیورات : اینکار برد و گفترا به در آتش زیوراتانداختن  نیرنگ
نیز  سامری، ما هم زیوارت را به گودال انداختیم واندازید  و آنها را در آتش نیست
 برای زیورات آناز مجموعه  گاهافگند آن در آتش با خود داشت که از زیورات آنچه
 . ساخت تندیسی به شکل گوساله نر از طلا ما 

به  که و صورتی شکل را در همان علیهم السلام جبرئیل سامری که است آمده در روایات
 مشتیوی  اسب زیر سم ، یا خاکوی قدمگاه از خاک آید دید، سپسفرود می زمین

 مد.آبه صدا زدن در  ، گوسالهافگند و بر اثر آن طلایی را بر گوساله آن برگرفته
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و  قبط پرهیز کرده قوم قصد زهد و تقوا از زیورات به اسرائیلبنی»می فرماید: کثیر ابن
 سانآوردند، بدین روی پرستیگوساله  دیگر به را از خود دور افگندند اما از سوی آن

 گردن بزرگ جنایتدر برابر یک  ولی کرده زهد پیشه اهمیت چیز کم از یک بود که
 .نهادند
 که ایپشه خون عمر)رض( دربارهاز عبدالله بن عراق از اهالی : مردیاست نقل کهچنان
یا خیر؟ عبدالله  جایز است لباس آندر  آیا نماز خواندن شود پرسید کهمی آلوده بدان لباس

الله صلی الله علیه وسلم  بنگرید؛ فرزند رسول عراقمردم  )رض( فرمود: شگفتا! به
 را می ایپشه خون آیند و از ما حکمبرنیاوردند( حالا می حسین )رض(  را کشتند )و دم

 «.پرسند؟!

 ﴾۸۸﴿ رٌ فقَاَلوُا هَذَا إلَِهُكُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فنَسَِيَ فأَخَْرَجَ لهَُمْ عِجْلًً جَسَدًا لهَُ خُوَا
)چون صدای گوساله( داشت، پدید آورد، پس )سامری و ای پس )سامری( مجسمۀ گوساله

این معبود شما، و معبود موسی است، که آن را فراموش کرده »پیروانش به مردم( گفتند:
 (۸۸«.)است

 شناسى و روانشناسى همراه باشد، مؤثرّتر است.جامعههرهنرى كه با  علما می فرمایند:
اسرائیل،به عامل که موجب موفقّیت سریع سامرى در جلب توجّه بنى :علماء می افزایند

هاى بت پرستی وبخصوص گوساله  پرستی شد این بود که : تاهنوز تاثیرات وزمینه
انب دیگر رهبر این پرستى و گاوپرستى در مجتمع بنی اسرائیل وجو داشت ، واز جبت

 .این قوم مدتی از نزد شان غایب شد
از آن زیور اسرائیل رای بنیبدینترتیب سامری توانست از این فرصت  استفاده ببرد وب

ای ساخت طلای گداخته دار آمده بود  به صورت و شکل گوساله مجسمهآلات که به شکل 
 .( ۲۲/۱۰۳رازى داد.)تفسیر که مانند گاو آواز می

هُ »ی بعد ازساختن مجسمه گوساله خطاب به قوم گفت که:سامر هُکُمْ وَ إلِ  ا إلِ  ذ  الوُا ه  فقَ 
 .«مُوسى  فنََسِیَ 

این همان خدای شماست که موسی آن را فراموش کرده و از آن غافل شده بود؛ پس آن را 
 بپرستید! که البته این سخن، دروغ و بهتانی ننگین از سوی آنان بود.

قتاده گفته است: موسى خدایش را نزد شما فراموش کرده است، آنگاه بر آن روى آورده 
 و به عبادتش پرداختند. 

این بودکه:  ورد،آسامری یکی از نیرنک های که در ساختن گوساله ازآن استفاده بعمل 
وی ترتیب ساختن گوساله را از بنی اسرائیل مخفی نگاه داشت ، وبعد از اینکه کار  

اى صدادار مواجه شدند تمانی گوساله به پایان رسید، مردم یكدفعه با جسد گوسالهساخ
اسرائیل در این مورد فکر نکردند، که اگر گوساله قابل پرستیدن است، خود وقوم بنى

 .ى آن است به طریق اولى قابل پرستش استسامرى كه سازنده
واز  به فرموشی بسپارد،هر مجمتع که احکام ودستورات الهی را  واقعیت اینست:

رهبران واقعی دینی ومذهبی خویش فاصله گیرد ، انحراف وبد عاقبتی رابه مردم آن 
 ورد.آجامعه، ببار می 

گویند: سامرى دربدو ازجمله یاران موسى علیه السلام بود که بعد ها  تعهّدات خویش مى
 را در قبال او عوض کرد.
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آنان می  وزعمای یک  قوم منحرف شوند،اگر رهبران  در این جای شکی نیست که:
 راه انحراف را برای سایر افراد یک جامعه هموار ومساعد سازند. توانند به اسانی،

 گان گرامی!خوانند
عِجْلًً »مبارکه  ۀسامری تندیسی به شکل گوساله نر ساخت و آن را ارائه کرد.از جمله آی

بیانگر این نکته است که گوساله سامری به شکل تندیس بوده است، نه اینکه  «جَسَداً 
 گوساله واقعی باشد؛

ساخت گوساله زرّین به دست سامری، پنهان و  طوریکه در فوق هم یاد اور شدیم که: -
تنها ناظر به مرحله عرضه  «أخرِج» به دور از چشم بنی اسرائیل صورت گرفت.

و مسکوت ماندن مراحل قبل از آن )ساخت گوساله(،  گوساله بر بنی اسرائیل است
 نشانگر مستور بودن آن مراحل از انظار عمومی است؛

 یعنی  «خُوار»تندیس گوساله زرّین سامری، نعره ای همانند صدای گوساله داشت.  -
صدای بلند گاو و گوساله )لسان العرب(. از آنجا که تندیس ساخته شده سامری به شکل 

 اضح که ؛ صدای آن نیز همانند صدای گوساله بوده است؛گوساله بود، و
سامری، شخصی ماهری در فنّ مجسّمه سازی و آشنا به نقاط ضعف فکری بنی  -

، حاکی از شدّت شباهت مجسّمه گوساله، به «گوساله ای درآورد»اسرائیل بود. تعبیر 
 شکل حقیقی آن است؛

ایه تعجب  بنی اسرائیل و شنیده شدن صدای گوساله از تندیس دست ساز سامری، م -
باور به معبود بودن آن شد. ذکر هر یک از اوصاف گوساله، نشانگر دخالت آن در 

 گرایش بنی اسرائیل است؛
سرائیل و موسی )ع( معرّفی اِ بنی  «آلِهَ »سامری، تندیس گوساله زرّین را به عنوان  -

 کرد؛
نوان معبود با سامری زرّین، به ع ۀسرائیل در معرّفی کردن گوسالاِ گروهی از بنی  -

می طه (  /88)گفتند (  در آیۀ مبارکه ) «قالوا»همراهی و همکاری داشتند؛ فعل جمع 
در اطراف سامری، مجتمع گشته و مرام او را ترویج می کردند که رساند که عدّه ای 

یا اینکه از گذشته، با او همکاری و هم فکری داشتند و در زمان نمایش دادن گوساله، 
 یج عقیده باطل خود پرداختند؛به ترو

بعد از اینکه گوساله  سامری برای بنی اسرائیل عملا  به نمایش گذاشته شد، آنها به سه  -
گروه تقسیم شدند، فرقه ای در رفاقت  حضرت هارون علیه السلام باقی ماندند، واز او 

ده هزار اطاعت کردند، وگوساله پرستی را  گمراهی دانستند، که تعدا د شان به  دواز
 نفر می رسید.) کذا فی القرطبی(.

دوگروه دیگر در گوساله  پرستی  شریک  شدند، فقط اینقدر با هم فرق داشتند که یکی 
قرار کرد که هرگاهی  موسی علیه السلام تشریف بیاورد  واز آن اِ از فرقه ها چنین 

بودند که یقیین خته  شده پُ منع  کند  ما آن را ترک خواهیم داد، وگروه دیگری چنان 
داشتند که موسی علیه السلام برگشته آن را معبود  خواهند قرار داد، وما نباید این 

طریقه را بگذاریم، وقتی  که حضرت هارون  علیه السلام جواب این دوگروه  را شنید 
که ما تا  تشریف آوری  حضرت موسی  علیه السلام  برعبادت  گوساله خواهیم ماند،  

زار همراه هم عقیده خود جدا شد، اما بود وباش وغیره جای همه یکجا بود با دوازده ه
 (.محمد شفیع عثمانی دیوبندی :تفسیر معارف القران ودر آن با هم مشترک بودند .)
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بنی اسرائیل، دارای زمینه مساعد فکری برای پذیرش گوساله طلایی، به عنوان معبود  -
پرستی و ارتداد سریع بنی اسرائیل، به  بودند. انتخاب شکل گوساله برای القای بت

 خصوص پس از مشاهدات معجزات موسی علیه السلام  گویای برداشت یاد شده است؛
سامری و پیروان او، به دروغ مدّعی فراموش شدن معرّفی گوساله به عنوان معبود،  -

 از جانب موسی علیه السلام  شدند؛
را از جمله عقاید موسی )ع( وانمود  سامری و طرفداران و مبلغّان او، پرستش گوساله -

 کردند؛
سامری، فردی ناسپاس در برابر نعمت های خداوند و بی توجّه به الطاف و کمک  -

به سامری برگردد، مراد از «  نَسی»او بود؛ چنانچه ضمیر فاعلی  بخصوص های 
مَنّ »فراموشی سامری، بی توجّهی او به عنایات الهی و نجات از فرعونیان و نزول 

 و تطایر آن خواهد بود. «والسّلوی

 ؟چيست خوار
 وفن در ریخی سامری چنان مهارتی أخوار صدای گاو را می گویند. مطابق روایات ت

 چنان داشت، که با استفاده از این  مهارت خویش در جسد  ساخته شده گوساله  پیکرتراشی
 از آن شد، آوازیدر شکم این گوساله داخل می را جابجا ساخته بود، همینکه باد هاییشگاف

وجود  حیاتی گوساله بادرنظرداشت اینکه ، در آن ید، شبیهه صدای اصلی گاو.آبیرون می 
 نداشت.

مخصوص در درون  یاز مفسّران معتقدند که سامري با اطّلاعاتي که داشت، لوله ها
شد و از دهان  یفشرده از آن خارج م یکار گذاشته بود که هوا یطلای ۀگوسال هسین

گویند: گوساله را آن چنان در  یآمد. بعضي دیگر م یگاو بیرون م یگوساله شبیه صدا
ساخته شده  یمسیر باد گذارده بود که در اثر وزش باد به دهان او که به شکل مخصوص

 رسید. یبه گوش م یبود، صدای
ى پرستش مغزى آنان در مسألهسبک سرى و خداى متعال در رد آنان و در بیان خیره

 گوساله گفته است:

ا وَلََّ نفَْعاً  ﴾۸۹﴿ أفَلًََ يرََوْنَ ألََّه يَرْجِعُ إلِيَْهِمْ قوَْلًَّ وَلََّ يمَْلِكُ لهَُمْ ضَرًّ
دهد و شان را نمیبینند که جواب سخنانپس )چگونه گوساله را معبود قرار دادند( آیا نمی

 (٨۹) .برایشان نیستمالک هیچ زیان و سودی 
خداى کردند، که این گوساله گمان مىگوساله پرستان که گوساله را می  پرستند و مگر

جان و ساکت است، نه به سخنی بینند که این گوساله بینمی ،اندومفتون آن شده آنها است
دهد، نه از پرستشگران خود زیانی کند و نه پرستشگر خود را با سخنی پاسخ میآغاز می

تواند خدای مورد پرستش کند، پس چگونه میشان سودی را جلب میرا دفع و نه برای
 یخ است.براى سرزنش و توب ،مبارکه ۀدر آیستفهام اِ  باشد؟!

ۀ برعلاومعبود  بطورعقلا  باید بعرض رسانید: ، استدلالى ومنطقى است.ءبیاأنراه ومكتب 
 باید قدرت جلب منفعت را براى انسان و دفع شرور را از او داشته باشد.، دیگر

از بین می هم ضرورت به عبادت آن  این دواصل باشد،فاقد حد اقل درصورتیکه معبود 
 .رود

حْمَنُ فاَتهبِعوُنيِ وَلَقدَْ قاَلَ  لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ ياَ قَوْمِ إِنهمَا فتُنِْتمُْ بهِِ وَإنِه رَبهكُمُ الره
 ﴾۹۰﴿ وَأطَِيعوُا أمَْرِي
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این گوساله ۀ هارون به آنان گفته بود: ای قوم من! شما به وسیلازاین  و در حالیکه پیش 
بی تردید پروردگارتان ]خدای[ رحمان است،  آزمون  قرار گرفته اید، و و  ءبتلااِ  مورد

 (۹۰بنابراین از من ]که پیامبر او هستم[ پیروی کنید و فرمانم را اطاعت نمایید.)
 قبل از اینکه موسی علیه السلام ، یعنی پیش از برگشت موسی از کوه طور «:مِن قبَْلُ »

 ای آورى به آنها گفت: و یاد ، پندهارون به عنوان اندرزبازگردد؛  سویشان از طور به
 : شما بهیعنی اید قرار گرفته مورد فتنه گوساله این شما به که نیست ! جز اینمن قوم
اید، قرارگرفته و مورد آزمایش ایدبدان در فتنه و بلا افتاده: «فتُِنتمُ بهِِ » گوسالهاین سبب

تا مدعیان راستین  ،ایمان شما استای بدین شکل و هیئت، برای امتحان زیرا گوساله
 آن دست بردار شوید. پرستشاز  پس ایمان از دروغگویان متمایز شوند،

نُ فاَتهبِعوُنِی وَ أطَِيعوُا أمَْرِی» حْم  پس در حقیقت پررودگارتان که سزاوار  «وَ إِنه رَبهکُمُ الَره
پس در پرستش خدای باشد همانا خدای رحمان است؛ معبودی جز او نیست پرستش می

دهم اطاعت تعالی به شما دستور میکنید و مرا در آنچه از توحید حق ءیگانه به من اقتدا
 نمایید.

می شوند که   به تأسف باید گفت که  برخی از انسانها در برخی ازحالات چنان خودباخته
به از دست می دهند، وحتی وصایا پیامبران را هم بصورت کلی عقل وهوش خویش را 
 فراموشی می سپارند.

 در گوساله پرستی بطورانحراف و ارتداد بنى اسرائیل  ور شدیم که:آطوریکه یاد ولی 
 وطالبانه رضا ورغبت شان صورت گرفته است.اودآگاهانه 

 نیکوترین علیه السلام  به هارون شود کهمی ملاحظه آمده است:«تفسیر انوار القرآن»در
 بود زیرا او: نموده را موعظه آنان وجه

در  فتنه به گوساله این سبب : همانا شما بهبهإِنهمَا فتُِنْتمُْ ): سخنش را با این آنان اولَّ:

 کرد. آگاه کارشان اید(؛ از بطلانافتاده

ً ثان حْمَنُ : )سخنش را با این آنان :يا  رحمان: و همانا پروردگار شما خدای وَإنِه رَبهكُمُ الره

 نمود. دعوتمتعال الله  معرفت سوی(؛ بهاست

ً ثالث  فراخواند. نبوت معرفت کنید(؛ به پیروی : از من فاَتهبِعوُنِي: )سخنش را با این آنان :ا

ً رابع  پیرویکنید(؛ به  اطاعت من : و از فرمان وَأطَِيعوُا أمَْرِي): سخنش را با این آنان :ا

 دستور داد. لهیاِ  و قوانین نقیاد در برابر احکاماِ و 

 ﴾۹۱﴿ قاَلوُا لنَْ نبَْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتهى يَرْجِعَ إلِيَْناَ مُوسَى
پیوسته پیرامون آن )برای پرستش( می نشینیم )و آن  ما()منحرفان بنی اسرائیل( گفتند: )

 (۹۱«.)تا موسی به سوی ما باز گردد را عبادت می کنیم(،
شخصی که از « برح الرجل براحا: اذا تنحى عن موضعه»برح: كنار شدن. : «نبَْرَحَ  »

  موضیع خویش کنار رود.
آنعده از  بی اثر می باشد.دیده می شود که حتی وصایا پیامبران  بالای انسانها ی لجوج 

اشخاصیکه راه گوساله پرستی را در پیش گرفته بودند گفتند: ما بر پرستش گوساله باقی 
آیا او مارا در  که بینیم  می گاهآن خواهیم ماند تا آنگاه که موسی به سوی ما باز گردد.

 کناره یه السلام از آنانعل هارون بود که هنگام کند یا خیر؟ در اینتأیید می آن پرستش
 .گرفت

 ﴾۹۲﴿ قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنعَكََ إذِْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا
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چه چیزی تو را بازداشت، هنگامی که آنها را پس )وقتی موسی آمد( گفت: ای هارون! 
 (۹۲دیدی گمراه شده اند.)

 برادرش تا با سرزنش و خواست طور بازگشتکوه از بعد از اینکه موسی علیه السلام 
)موسى را برچیند:  انحراف آن ساطبِ ومسلط شود و  چیره علیه السلام  بر اوضاع هارون

برادرخود را گرفته بود به او( گفت: اى هارون! زمانى كه ریش در حالیکه  موى سر و 
هارون گفت: چه کسی تو را به برادرش  دیدى آنان گمراه شدند، چه چیز تو را بازداشت؟

از پیوستن به من و ترک این قوم بازداشت؛ هنگامی که دیدی آنان گوساله را به جای 
 پرستند؟خدای سبحان می

: است این یا معنی می  ساختی؟ آگاه عملکردشان و مرا از این پیوندی به من : بهیعنی

تبعیت نکردی؟ چرا براى جلب از من خاطرالله متعال  به شدن چرا در خشمگین
رضایت خدا بر آنان خشم نگرفتى و به عمل آنها اعتراض نکردى و آنان را از 

 قد علم نه کردی؟  مبارزه به گمراهان با این وچرا منع نه نمودی؟آن گمراهى 

زمانیکه موسی علیه السلام از كوه طور بازگشت و قوم خود را مفسران می نویسند:
 قرار داد:سؤال پرس وزبازیر  راگروه منحرف دید، سه

قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ »در قدم نخست قوم خویش را مورد مخاطب قرار داده وگفت: :لاو
 ً اى نیكو )نزول گفت: اى قوم من! آیا پروردگارتان به شما وعده « رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَنا
 طه ( 86) تورات( نداد؟

 طوریکه برایش گفت که: دومین مخاطب موسی علیه السلام برادراش هارون بود، :دوم
چه هارون! : )ای گفت :خطاب به هارون علیه السلامطه ( 92) «ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ  »

 (. ؟چیزی تو را بازداشت، هنگامی که آنها را دیدی گمراه شده اند
 باشند.وقوم خویش جوابگوی  انحرافات مردم واقعا  رهبران باید 

 95)« فَمَا خَطْبكَُ ياَ سَامِرِيُّ »سومین مخاطب همان سامری بود که برایش گفت: سوم:
  «.ای سامری! )این( کار تو چیست؟ )چرا چنین کرده ای؟(»

هبِعنَِ أفََعَصَيْتَ أمَْرِي  ﴾۹۳﴿ ألََّه تتَ
 (۹۳«)عصیان )و سرپیچی( کردی؟!که از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا 

هبِعنَِی؟» این که از من پیروی نکنی؟ اشاره به این است که موسی به هارون گفته  «:ألََّّ تتَ
او وظیفه داشت که به اصلاح قوم بود که پس از رفتن موسی، او جانشین وی شود و

 (.142:ۀاعراف آی ۀسور ،) ملاحظه شودخویش بپردازد.
برَ پیامبر دیگر باشد. طوریکه  تواند فرمانپیامبر مى دهانی است که:در ضمن قابل یاد 

را  دستورمچگونه  «أَ فَعَصَيْتَ أمَْرِي»موسی علیه السلام به هارون علیه السلام می گوید:
اند، برخاسته مخالفتبه وی با دین که کسانی به کردنالله متعال و پشت  برای در ایستادگی

 اند؟گرفته خدایی را به گوساله که گزیدی اقامت گروهی و در میان کردی خلاف
هدایت  برادرش طور، به کوه به از رفتن موسی علیه السلام قبل مفسران  می نویسند که:

وَ » :سوره اعراف ( آمده است /142) طوریکه در فرموده بود که قوم را سرپرستی کند،
 لِْخَِيهِ  ثلًَثيِنَ لَيْلَةً وَ أتَمَْمْناها بِعَشْر  فتَمَه مِيقاتُ رَبهِِّ أرَْبَعِينَ لَيْلةًَ وَ قالَ مُوسى واعَدْنا مُوسى

هبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ هارُونَ اخْلفُْنِي فِي قَوْ  و سی شب با )« 142» مِي وَ أصَْلِحْ وَ لَّ تتَ
موسی وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تکمیل کردیم، تا وقت مقرر پروردگارش 
چهل شب کامل شد. و )در وقت رفتن به کوه طور( موسی به برادرش هارون گفت: در 
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بکوش و از راه مفسدان پیروی میان قوم من جانشین )نائب( من باش و در اصلاح )شان( 
 (مکن.

و  معروفدر امر به  است اصل این»مبارکه می نویسد:ۀ درتفسیر آین آی امام قرطبی
 منکر اقامت اهل در میان که لذا کسی گرفت منکر کناره باید از اهل از منکر کهنهی
 «.است آنان حکم او همچون باشد، حکم راضی آنان عملاگر به بخصوص گزیند، می

القعده و ده روز از ماه رت بود از: تمام ماه ذیشب عبابیشتر مفسران برآنند که آن چهل
علیه السلام میقات را در روز عید قربان به اتمام رسانید و حق  الحجه بنابراین، موسیذی

 .گفتتعالی با وی در این روز سخن
صلی الله  همچنین در همین روز بود که خداوند متعال، دین اسلام را برای حضرت محمد

ٱلۡيَوۡمَ أكَۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ »فرماید:که میمال رسانید چنانبه اک علیه وسلم 
ا مَ دِينا سۡلَ  یعنی امروز، دین شما را برای شما كامل  )[.3]المائدة:  «نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِ

 (شما پسندیدم. نمودم و نعمتم را بر شما تكمیل كردم و اسلام را به عنوان دین، برای
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطابِ رَضِیَ الَلهُ عَنهُ : أنَه رَجُلًً مِنَ الْيَهُودِ قاَلَ لَهُ: ياَ »درحدیثی آمده است:

الْيَوْمَ أمَِيرَ الْمُوُمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتاَبِكُمْ تقَْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَّتهخَذْناَ ذَلِكَ 
؟ ٱلۡيَوۡمَ أكَۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ »قاَلَ:  عِيدًا. قاَلَ: أيَُّ آيةَ 

ا مَ دِينا سۡلَ  [. قاَلَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الهذِي نَزَلتَْ فيِهِ عَلَى 3]المائدة:  «ٱلۡإِ
عنه از عمر بن خطاب رَضِیَ الَلهُ ) (45)بخارى: «.ةَ يَوْمَ جُمُعَة  وَهُوَ قاَئِمٌ بِعَرَفَ صلى الله عليه وسلم النهبِيِّ 

روایت است كه یک نفر یهودی، خطاب به ایشان، گفت: ای امیر المومنین! در كتاب شما 
ای هست كه اگر بر ما یهودیان نازل میشد، ما آن روز را عید قرار داده، )قرآن(، آیه
ٱلۡيَوۡمَ أكَۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ »: آن آیه كدام است؟ گفت:گرفتیم. امیرالمؤمنین فرمودجشن می

ا مَ دِينا سۡلَ  [. یعنی امروز، دین شما را 3المائدة: ]«وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِ
برای شما كامل نمودم و نعمتم را بر شما تكمیل كردم و اسلام را به عنوان دین، برای 

شناسیم و آن مكان فرمود: ما آن روز را میعنه دیدم. عمر بن خطاب رَضِیَ الَلهُ شما پسن
صلى الله عليه وسلم نازل شد. آن روز، جمعه بود و آنحضرت صلى الله عليه وسلم را به یاد داریم كه این آیه بر نبی اكرم 

 .درعرفات، ایستاده بود
 خوانندگان  محترم! 

عازم کوه طور ـ وری است لحظه که موسی علیه السلام قوم راترک می کرد وآقابل یاد 
قوم  در میان» خطاب به هارون برادر خویش گفت: میعادگاه مناجات با پرورگارش ـ بود
با حسن سیاست، اداره  «بکوش»اسرائیل حال بنی «من جانشین من باش و در اصلاح

و از راه و روش »امور آنان به مهربانی و رسیدگی دلسوزانه به اوضاع و احوال آنان 
: راه عاصیان را نرو و یاور ستمگران نباش بلکه راه اهل یعنی «نکنفسادگران پیروی 

 . صلاح و اصلاح را بپیمای
به برادرش هارون علیه السلام ؛ نصیحت، بیدارباش و تذکری از سوی موسی این سخن

تفسیر انوار ».بود و الا هارون خود، نزد خداوند متعال پیامبری بزرگ مقدار است
     .«القرآن
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قْتَ بَيْنَ بنَيِ  قاَلَ ياَ ابْنَ أمُه لََّ تأَخُْذْ بلِِحْيتَيِ وَلََّ بِرَأسِْي إنِيِّ خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فرَه
 ﴾۹۴﴿ إسِْرَائيِلَ وَلَمْ ترَْقبُْ قوَْلِي

ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر، و نه )موی( سرم را، همانا من »)هارون( گفت:
ائیل تفرقه انداختی، و سخن )و سفارش( مرا به کار ترسیدم که بگویی میان بنی اسر

 (۹۴«.)نبستی 
موسی علیه السلام  .است تر از روابط خونی وفامیلدین ودیندارى مهم دیده می شود که:

سر وریش برادرش هارون را گرفت و او را به سوی  ازموی در حالیکه در قهروغضب
  .کشیدخود می
از شدّت عصبانیت با دست راست  علیه السلام؛ فرموده است:موسیعباس  ابنطوریکه 
را گرفت و با دست چپ ریشش را؛ زیرا حمیتّ در راه خدا بر او چیره هارون موى سر
 شده بود.

براى خاموش كردن غضب جانب مقابل، باید  از  باید متذکر شد که در بسیاری از موارد؛
در حالیکه در موسی  خودطوریکه هارون به برادر . ریمآكلمات عاطفى استفاده بعمل 

ای پسر مادرم! ادای سخن بدین : «ياَ ابْنَ أمُه »ی پسر مادرم!می گوید: ااوج غضب بود، 
شیوه، برای برانگیختن رأفت و رِقتّ موسی بود، والاّ موسی و هارون برادران پدری و 

  مادری یکدیگر بودند.

ائيِلَ إنِِّی خَشِيتُ أَ »؛ریشم بکش و نه با موی سرمازنه مرا  قْتَ بيَْنَ بنَِی إِسْر   «نْ تقَوُلَ فَره
تو  با دوازه هزار نفر پشت سر شما بیایم در قوم بنی  در حقیقت من ترسیدم که اگر به

اسرائیل را در حالی که درگیر بنی اسرائیل تفرقه واقع می شود، باز شما بمن می گفتید:
شان هایچرا به اصلاح نابسامانی اختلاف و تفرقه بودند رها کرده و به سوی من آمدی؟

را در هدایتم گشتی؟ آخر چرا ه نـها نپرداخته و جانشین خیر و نیکی برایم در میان آن
اخْلفُْنِي فِي قَوْمِي وَ أصَْلِحْ وَ  »کردی؟ ه مورد سرپرستی نیکو و آراستۀ از آنان رعایت ن

پیش از رفتن به این  علیه السلام ،موسى اعراف ( )142)«لَّ تتَهبعِْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
و كار مردم را  مّت من جانشین من باش اُ به برادرش هارون گفت: در میان  ،  گاهوعده

 (!روش مفسدان پیروى مكن اصلاح كن و از راه و
ساخته مُشَوش مّت، حتی هارون علیه السلام را نیز اُ ى یك خطر تفرقه دیده می شود که:

 تر از نجات یك گروه است.حفظ وحدت امت ، مهم :که واقعیت امر اینست بود.
طوریکه  مطرح ساخت،را نیز  علیهماالسلام عذر دیگری موسی سویبه هارونهمچنان 
  «إِنه الْقَوْمَ اسْتضَْعفَوُنِي وَ كادُوا يقَْتلُوُننَِي »اعراف ( چنین بیان یافته است:150در آیۀ)
 «.150 اعراف/»مرا بکشند(  بود که نمانده یافتند و چیزی مرا ناتوان قوم )این

به ششصد هزار  نفر  زمان تعداد بنی اسرائیل  در آن :آمده است«انوار القرآن»در تفسیر
 آوردند. روی گوساله پرستش به همه ، بقیههزار تنجز دوازده  می رسید، که

 است: هارون سر به زیر و فرمانبر بود.ابن عباس گفته 
موسی علیه السلام که این عذر هارون را شنید، دست هارون را رها کرد  وبه سوی بانی  
اصلی فساد سامری متوجه شد، در هیچ جای از قرآن نیامده است که حضرت موسی علیه 

تصور کرده  السلام  این نظریه  هارون را تصحیح کرد یا که فقط آن را خطای اجتهادی 
 (مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی :تفسير معارف القران اورا رها کرد. )

 ﴾۹۵﴿ قاَلَ فمََا خَطْبكَُ ياَ سَامِرِيُّ 
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ای سامری! )این( کار تو چیست؟ )چرا چنین کرده »)موسی رو به سامری کرد و( گفت:
 (۹۵«.)ای؟(
 ۀ، وسور51: یوسف/ۀامر خطیر. کار خطرناک و عظیم )ملاحظه شود سور «:خَطْب»

 (.57حجر/ 
مرى تو را به این کار وادار أاى سامرى! از این حرکات چه هدف منظورى داشتى و چه 

اسرائیل سازی بنی چه چیز تو را با پدید آوردن رسم باطل گوساله پرستی به گمراه کرد؟
 ى( بزرگ كه كردى چیست؟سامرى! )منظور تو از( این كار )و فتنهواداشت؟ وای 

 ورشد:آباید یاد 
 سامری به کوه طوررفت،به ملاقات خداوند )تبارک و تعالی( زمانیکه موسی علیه السلام 
در میان مردم در برابر رهبری مشروع تمََرُد سبب   ،و دمنافق از فرصت استفاده کر

 گمراه کرد. متعال هارون علیه السلام شد و آنها را از پرستش خداوند
برگشت برای محاکمه کسی عجله نکرد. او به  از کوه طورموسی علیه السلام زمانیکه 

سامری فرصت داد تا قبل از اینکه تصمیم به راندن او از آن سرزمین بگیرد در مورد 
  عمل خود توضیح دهد.

سُولِ فَنَبذَْ  تهَُا وَكَذَلِكَ قاَلَ بَصُرْتُ بمَِا لَمْ يبَْصُرُوا بهِِ فقَبََضْتُ قبَْضَةً مِنْ أثَرَِ الره
لتَْ لِي نَفْسِي  ﴾۹۶﴿ سَوه

)سامری( گفت: من چیزی را دیدم که )مردم( آن را ندیدند، پس مشتی )خاک( از نقش 
پای فرستاده )الله( را گرفتم، پس آن را افگندم. این چنین نفس من )این کار را( در نظرم 

 (۹۶.)آراست
آنان مردم، از جهل اذهان انحراف  ریخ دیده شده که رهبران گمراه برایأدر طول ت

 ورند.آسوءاستفاده ناروی بعمل می دینی مردم مقدّسات وبخصوص از
در جواب حضرت موسی علیه السلام گفت: آنگاه که من جبرئیل را بعد از منافق سامری 
سبی دیدم، چیزی را دیدم و دانستم که دیگران ندیدند، أشدن فرعون و سپاهش بر غرق 

برداشته و آن خاک را بر زیوری که گوساله را از  سب جبرئیلأم سُ پس مشتی از خاک 
ماره بالسّوئم بود که چنین فریبکاریی را برایم أآن ساخته بودم انداختم. در واقع این نفس 

  (قرنيتفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله ال)آراست. 
ما  گوید سید فقیهمی پرسیدند: چه / ابوبکر طرطرشی از امام» فرماید:می قرطبیامام 

ایستند می از آنان برخی کنند و سپسمی ذکر اجتماع برای که از صوفیه گروهی درباره
 کرده آماده چیزی گاهـافتند آنمی بر زمین هوشبی کهپردازند تا آن و وجد می رقص و به
خداوند : گفت جواب در  ؟ امامجایز است و حضور با آنان خورند، آیا همراهیو می
و  است و ضلالت وجهالت ، بطالتصوفیه از گروه این کند؛ مذهب بر تو رحم متعال 
 وجد بشنو: و . اما از رقصنیست وی رسول و سنتالله متعال  جز کتاب چیزی اسلام
صدا  ایگوساله شانبرای چون بودند که سامری را پدید آوردند، یاران آن که کسانی اولین
کفار و  و آیین ازدینرقص این پرداختند پس رقص به ، ایستادند وگرداگرد ویساختدار

ا  علیه وسلم بالله صلی الله رسول چون که ای... مگر نخواندهاست گوسالهپرستشگران 
و وقار  سکوت بود، از بس ساخته آشیان بر سرهایشان پرنده ، گویینشست می اصحابش
 در حضور را از تا اینان است لازم انشو نایب داشتند؟ لذا بر سلطان ادب و و سنگینی

دارد، روا  ایمان الله متعال و روز آخرت به که کسی بازدارند و برای مساجد وغیرآن
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است  مدد کند، این شانرا بر باطل حضور یابد و آنان شاندر مجالس با آنان کهنیست 
ئمه از ا و غیر ایشان حنبل احمدبن امام و شافعیامام و  بوحنیفهأامام و  مالکامام  مذهب
 . .(238ـ237/11: قرطبی )ا ( ) رحمه الله علیهم جمیع«مسلمین

آیه که تنها نقل قول از زبان سامری  شیخ خرمدل در تفسیر این آیه می نویسد: معنی دیگر
اند )که جبرئیل ام که آنان ندیدهاست از: سامری گفت: چیزی را من دیده است عبارت

شتی )خاک( برگرفتم و آن را )به مُ سب( جبرئیل أفرشته وحی است( و از جای پای )
 درون گوساله( ریختم، و نفْس من این چنین کار را در نظرم آراست.

بردن و دانستن فنون دیدم. مراد از دیدن در اینجا، فهم کردن و پی «:بصَُرْتُ »
 سازی و تمثالگری است.مجسّمه

تن مقداری از تورات و عمل کردن بدان مشتی را برگرفتم. مراد برداش «:فقَبَضَْتُ قبَْضَةً »
 است. 

سُولِ » سُول)تورات، و مراد از  (أثَرَ)اثر پیغمبر. مراد از  «:أثَرَِ الره موسی است.  (الره
 انداختم. رها کردم.  «:نبَذَْتُ »
لتَْ »  (.83و  18/  ): یوسف.آن را زینت داد و گرامی و شیرین کرد «:سَوه

لكََ فيِ الْحَياَةِ أنَْ تقَوُلَ لََّ مِسَاسَ وَإنِه لكََ مَوْعِدًا لنَْ تخُْلَفهَُ وَانْظُرْ قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنه 
قَنههُ ثمُه لَنَنْسِفَنههُ فيِ الْيَمِّ نسَْفاً  ﴾۹۷﴿ إلِىَ إلَِهِكَ الهذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنحَُرِّ

زندگی دنیا این است که  پس برو، بی شک بهره ی تو در» )موسی به سامری ( گفت:
و همانا وعده ای )از عذاب( داری، که « به من( دست نزنید )و نزدیک نشوید(»)بگویی:

هرگز تخلف نخواهد شد، و )اکنون( به معبودت بنگر که پیوسته عبادتش می کردی )و آن 
را رها نمی کردی( آن را خواهیم سوزاند، سپس )خاکستر و ذرات( آن را در دریا 

 (۹۷می سازیم.) پراکنده
گونه هیچ:«لَّ مِسَاسَ »تماس. مخالطت و معاشرت. مصدر باب مفاعله است.  «:مِسَاسَ »

همنشینی و آمیزشی نیست. هدف از آن نهی است، یعنی با من نیامیزید و تماس نگیرید. 
مقصود بایکوت سامری و طرد او از میان جامعه است. اشاره به یکی از قوانین جزائی 

) ملاحظه شود تفسیر  .گیری از او استاست که اعلان پلیدی پلید و کنارهشریعت موسی 
   القرآن(.فی ظلال

که جزایت بر آنچه کردی این )دور شو(، به سامری گفت: پس برو علیه السلام موسی 
است که رانده و مانده و از همه کس دورافکنده زندگی کنی و به هر کس بگویی: نه به 

 زنم! من دست زنید و نه من به کسی دست می
حسن گفته است: الله متعال سزای دنیوى سامرى را چنان مقرر نمود که او مردم را لمس 

سختى و عذاب را بر او شدید گرفته الله متعال  یعنینکند و مردم هم او را لمس نکنند.
 بود. 

( )سهم شد، هر دو را تبمی نزدیک هرکس که به سامری کهمفسران می نویسند :
 . گرفتمی

لَّ  »در تفاسیر خویش می نویسندکه:  «لَّ مِساسَ » كلمهدرمورد برخی از مفسران 
حدى با او تماس أبه معناى مبتلا شدن به مریضی است ، كه به هیچ وجه : «مِساسَ 
سامرى به یك مریضی روانى گرفتار شد كه از مردم فرار میگویند در نهایت امرنگیرد. 

 دور شو، دور شو.  «لَّ مِساسَ » چیغ می زد: شداو نزدیك مىكرد وهركس بهمى
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ا این حال تو را نزد الله متعال  موعدی است که در آن بر ب :«وَ إِنه لَکَ مَوْعِداً لَنْ تخُْلفَهَُ »
جنایت بزرگ پدید آوردن رسم گوساله پرستی عذاب خواهد کرد و این وعده هرگز تخلف 

 پذیر نیست و قطعا محقق خواهد شد.
« ً اکِفا هِکَ الَهذِی ظَلْتَ عَلَيْهِ ع  و به سوی این گوساله اینکه آن را به جای  :«وَ انُْظُرْ إلِى  إلِ 

 ، بنگر. پرستش آن پایدار بودى پرستش می گردی ودرالله متعال 
« ً قنَههُ ثمُه لنَنَْسِفنَههُ فِی الَْيَمِّ نَسْفا سوزانیم سپس ؛ به زودی آن را با آتش می:«لنَحَُرِّ

 پاشانیم.خاکسترش را در آب دریا کاملا فرو می
 آن سپس» کنیممی اشذرهذره سوهان وسیله و به کوبیم: او را میاست اینمعنی  قولیبه

تا باد  افشانیمرا در دریا می خاکستر گوساله یعنی «، پراکندنیکنیممی را در دریا پراکنده
 ببرد و نابود سازد. از بین را پاکآن

كفر وشرك باید در ملأعام وبا حضور محو ونابودی آثار  درآیه مبارکه درمی یابیم که؛
تر حفظ افكار مردم از حفظ طلا هم مهم مردم باشد. صورت گیرد، در ضمن در یافتیم که:

ى رهبرى است.)سوزاندن طلا و است. غیرت دینى و قاطعیتّ در برابر انحراف، لازمه
ه : به دریا ریختن  خاکسترآن، تصمیم قطعى موسى بود(هکذا به جوامع نشان داد ک

  چیزهاى نابود شدنى شایستگى پرستش را ندارند.

 سرنوشت سامری، پس از گمراهی مردم:
را محکوم نموده و سه دستور  یبعد از مراجعت از کوه طور سامر یسرانجام موس

بیان یافته «طه»سوره  97در آیه که تفصیل آن  :او و گوساله اش صادر نمود هدربار
 است.

به او گفت: باید از میان مردم دور شوي و با کسي  ،«فاَذْهَبْ »از وطن وقوم  طرد - 1
تماس نگیري و بهره تو در باقیماندة عمرت این است که هر کس به تو نزدیک شود 

 «قالَ فاَذْهَبْ فإَِنه لَکَ فِی الْحَياةِ أنَْ تقَوُلَ لَّ مِساسَ  »بگو با من تماس نگیر، 
را از جامعه طرد کرد « سامرى»قاطع، با یک فرمان حضرت موسی علیه السلام ،

 .و او را به انزواى مطلق کشانید
اسرائیل و شهر و دیار بیرون رود و  یبعد از این ماجرا ناچار شد از میان بن یسامر

 گردد. یدر بیابان ها متوار
 ی، موسیبزرگ سامر یاز مفسّران گفته اند: بعد از ثبوت جرم و خطا یبعض

ساخت که تا زنده  ءمبتلا یدرباره او نفرین کرد و خداوند او را به مریضی  مرموز
 یممریضی گرفت گرفتار یتوانست با او تماس بگیرد و اگر تماس م ینم یبود کس

 انتشارات ناصر 6/4281شد.) قرطبي محمّد بن احمد، الجامع لأحکم القرآن، 
 ( .1384خسرو، تهران 

وعده عذاب دردناک الهي ، «لَكَ مَوْعِداً » تهدید به عذاب آخرت  ،«لا مِساسَ » نفرین - 2
 .در پیش داري که هرگز از آن تخلفّ نخواهد شد

اشاره به یکى از قوانین جزائى  «لَّ مِساسَ »بعضى از مفسران گفته اند: جمله 
شریعت موسى)علیه السلام( است درباره بعضى از افراد که گناه سنگینى داشتند، 

به منزله موجودى که از هر نظر پلید و نجس و ناپاک بود، درمى آمد،  چنین فردى
فى »تفسیر  د.)احدى با او تماس نمى گرفت و او هم حق نداشت با کسى تماس بگیر

 (.494، صفحه 5، جلد «ظلال
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او را در  مجازات دستور و مجازات دوم سامرى این بود که: موسى)علیه السلام( 
قیامت به او گوشزد کرده گفت: )تو وعده گاهى در پیش دارى ـ وعده عذاب دردناک 

« لَنْ تخُْلَفَهُ  «.)وَ إِنه لکََ مَوْعِدا  لَنْ تخُْلَفَهُ » الهى ـ که هرگز از آن تخلف نخواهد شد(؛
فعل مجهولى است که نائب فاعل آن دراینجا سامرى، و ضمیر آن، مفعول دوم مى 

و فاعل آن در اصل خدا است و معنى جمله روى هم رفته چنین است: براى تو  باشد
 .(.موعدى است که خداوند درباره تو از آن تخلف نخواهد کرد

قنَههُ » آتش زدن گوساله - 3 سومین دستور این بود که: موسى علیه السلام به   .«لنَحَُرِّ
کردى، نگاه کن و ببین ما سامرى گفت: )به این معبودت که پیوسته او را عبادت مى 

مى سوزانیم و سپس ذرات وخاگسترآن را به دریا مى  با سوهان براده نموده، آن را
وَ انْظُرْ إِلى إِلهِکَ الهذِی ظَلْتَ عَلیَْهِ » پاشیم(؛ )تا براى همیشه محو و نابود گردد(

قنَههُ ثمُه لَنَنْسِفنَههُ فیِ الْیَمِّ نَسْفا   )تفسیر المیزان، ترجمه محمّد باقر  طه(97) «عاکِفا  لنَحَُرِّ
 .( 14/277موسي همداني، 

ى تخفیف براى مروّجین فكرهاى باطل، مجازات دنیوى وسیله ور شد که:آباید یاد 
 درسزا های اخروى شان نیست. 

احتمال دارد که انسان ازسزا های دنیوى فرارکند، ولى به یاد داشته باشید که از 
 راه گریزى وجود ندارد.به هیچ صورت عذاب اخروى و قهر الهى در آخرت 

ُ الهذِي لََّ إلِهََ إلَِّه هُوَ وَسِعَ كُله شَيْء  عِلْمًا  ﴾۹۸﴿ إِنهمَا إلَِهُكُمُ اللَّه
همتا الله است، همان پروردگاری که جز ا تنها و بیبدون شک پروردگار بر حق شم

 (۹٨او معبودی نیست، علم او همه چیز را فرا گرفته است.)
 ! وقتیخردانبیافگند .ای  در فتنه آن وسیله شما را به سامری که ایگوساله این نه

 بود؟! کجا رفته هایتانگرفتید، عقل پرستش را به گوساله
داد و  پایان گوساله پرستی سامری فتنه بدینترتیب حضرت موسی علیه السلام به

 توحید برگرداند. سویرا به قومش
 محترم!خوانندگان 

 یمي کند دستاوردها یکه سع ی، یک جنبش ضد انقلابیمعمولا  در برابر هر انقلاب
گرداند وجود دارد، دلیل آن انقلاب را درهم پیچیده و جامعه را به دوران قبل از انقلاب بر

هم چندان پیچیده نیست، زیرا با تحققّ یک انقلاب تمام عناصر فاسد گذشته یک مرتبه 
حفظ موجودیت خویش به  یماند که برا یم یاز آن باق یشوند، معمولا  تفاله ا ینابود نم

 یخیزند و با تغییر شرایط و کمیت و کیفیت، دست به اعمال ضد انقلاب یتلاش بر م
مناسب  یرواني و فرصت ها یزنند و با استفاده از تمام ضعف ها یآشکار یا پنهان م

 .کنند یانقلاب تلاش م یبراي بر انداز یو مکان یزمان
اسرائیل،  یبن یتوحید و استقلال و آزاد یبن عمران به سو یموس یدر جنبش انقلاب

 یان جنبش هابود، او که مانند همه رهبر یسردمدار این جنبش ارتجاع یسامر
آشنا بود و مي دانست با استفاده از این  ی، به نقاط ضعف قوم خود به خوبیارتجاع

که  یکرد از زیور آلات و طلاهای یبه راه اندازد، سع یضعف ها مي تواند، غائله ا
معبود دنیا پرستان و مورد توجّه تودة عوام است، گوساله بسازد و بدین وسیله توانست در 

اسرائیل را از راه و رسم توحید منحرف ساخته و  یاکثریت قاطع جاهلان بن یمدّت کوتاه
 به شرک بکشاند.
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 داستان گوساله پرستی سامری:

عظیم الشأن می در قرآن داستان گوساله پرستی سامری یکی از داستان های ذی عبرتی 
 51)باشد که بصورت کل چهار بار تذکر رفته است که از جمله: در سورۀ بقره آیات 

 ( 149و 148( ودر سوره اعراف آیات ) 153(. ودر سورۀ نساء آیۀ:)  93و 92، 54،
البته این مقدار یادآوری این داستان به تفصیل بیان گردیده است.  ٨٨ ۀآیازطه  ۀو در سور

  این داستان حاکی از اهمیت آن است.

 عوامل گوساله پرستی بنی اسرائيل:
وگرایش آنان به گوساله پرستی چیزی جدیدی نبود، میل بنی اسرائیل انحراف از توحید و

بلکه  ریشۀ این  عوامل در مصر سابقۀ  طولانی داشت که ببر خی از این عوامل ذیلا  
 اشاره به عمل می اید:

وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائيِلَ الْبَحْرَ » سورۀ اعراف( می فرماید:  38قرآن عظیم الشأن در آیۀ )
 َ أصَْنام  لَهُمْ قالوُا يا مُوسَى اجْعَلْ لنَا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إنِهكُمْ  قَوْم  يَعْكُفوُنَ عَلى توَْا عَلىفأَ

و بنی اسرائیل را از بحر گذراندیم، تا اینکه در راه بر قومی آمدند «)138»قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ 
ند: )بنی اسرائیل( ای موسی! برای ما هم های خویش مشغول بودند، گفتتبُ که به عبادت 

شما قوم نادان و  ا  معبودی مقرر کن همان طور که آنان را معبودانی هست، گفت: یقین
 .جاهل هستید.(

شود كه از رهبران الهى نیز اندیش مىحدّى كجگاهى انسان به به تأسف باید گفت:
 كند.درخواست ناروا مى

محیط جبرآور نیست، ولى تأثیرگذار هست. پس  کرد که:انکار از این واقعیت ولی نباید 
از محیط و فرهنگ فاسد ضرور وواجبی است تا ایم، تا در اعتقاد و ایمان قوى نشده

ها غفلت ورزیده و نسبت به آنها ترین نعمتگاهى انسان از مهمدورى كنیم، زیرا گاهى
 كند.ناسپاسى مى

با قومی برخوردند كه بین راه عبور گردند ، در اسرائیل از بحربعد از اینکه موسی و بنى
هاى خویش پایبند بودند، )با دیدن این صحنه( گفتند: اى موسى! براى ما بر پرستش بت

 .هایى( استخدایى قرار بده، همان گونه كه براى اینان معبودها )و بت
را بر )موسی( گفت: آیا غیر از الله معبودی برای شما بخواهم؟ در حالیکه او شما 

 جهانیان )زمان تان( فضیلت داده است.
لَكُمْ عَلَى الْعالمَِينَ » ِ أبَْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضه  (140سوره اعراف «)140» قالَ أَ غَيْرَ اللَّه
گفت: آیا معبودى غیر خدا براى شما بجویم، در حالى كه او شما را بر مردم این زمانه )

  .(!برترى داده است؟
هر لحظه در معرض  شخاص وملت ها،أمبارکه چنین فهمیده می شود که:  ۀاز فحوای آی
آنان كه یك عمر در سحر و جادو بودند،  ،ند. ایمان سطحى، زودگذر استا خطر انحراف

با دیدن یك معجزه چنان مؤمن شدند كه تهدیدهاى فرعون آنان را نلرزاند، ولى طرفداران 
حضرت موسى با دیدن آن همه معجزات و پس از پیروزى بر فرعون، انحراف و 

ى بت پرستى قومى، آنان را به انحراف كشید و تازه از موسى علیه السلام نیز تقاضابت
در این هیچگونه شکی نیست که پرستش )حقّ یا باطل(، در طول .كردندوبت پرستی 

)در زمان موسى علیه السلام  «أصَْنام  لَهُمْ  يَعْكُفوُنَ عَلى»تاریخ بشر وجود داشته است. 
بدتر از دشمنان آگاه خارجى و  واقعیت امر اینست که:پرستیدند.(نیز اشخاصی بت مى
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 اند.ادانِ داخلىبیگانه، دوستان ن
 ! محترم گان خوانند

پس از تمدید میقات حضرت موسی از سی شب به چهل شب و  بصورت کل باید گفت که:
مرگ حضرت موسی علیه السلام که توسط برخی از منافقان در میان مردم منتشر  ۀشایع

شد همچنین جهل و نادانی این جماعت به همراه زیرکی و مهارت و زبردستی سامری در 
تهیه گوساله ای که از آن صدایی مخصوص خارج میشد به اضافه اینکه این بت از طلا 

دلیل محرومیت های پیاپی ووجود روح  و زیورآلاتی ساخته شده بود که مردم به
مادیگری بنی اسرائیل مورد توجه شیفتتگان طلا قرار می گرفت همه و همه سبب شد که 

 .در مدت کوتاهی بت پرستی و گوساله پرستی در میان بنی اسرائیل رواج یابد
در ادامه داستان گوساله سامری و پس از مراجعت حضرت موسی از میقات و روشن 

ئل برای بنی اسرائیل از کار خود نادم و پشیمان گشتند و از خدا تقاضاى عفو و شدن مسا
بخشش کردند و گفتند: اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشد به طور مسلم از 

ا سُقِطَ فِي أيَْدِيهِمْ وَ رَأوَْا أنَههُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوُا لئَِنْ  ».زیانکاران خواهیم بود لَمْ يَرْحَمْنا  وَ لمَه
 و چون )ارزش گوساله)سوره اعراف (« 149»رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لَنا لنََكُونَنه مِنَ الْخاسِرِينَ 

اند، گفتند: پرستى( در نزدشان سقوط كرد )و پشیمان شدند( و دیدند كه قطعا  گمراه شده
 .زیانكاران خواهیم بودنكند و ما را نبخشاید، ما از البتهّ اگر پروردگارمان به ما رحم

 ! خوانندگان گرامی
( در بارۀ پند گرفتن از قصه ی قرآنی، مجازات اعراض از  112الی  99أر آیات )

  گرفته شده است. بحثبه دساتیر قرآنی، چگونگی زمین، کوهها و مردم در روز قیامت ، 

 ﴾۹۹﴿ يْناَكَ مِنْ لدَُنها ذِكْرًاكَذَلِكَ نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْباَءِ مَا قدَْ سَبَقَ وَقدَْ آتَ 
این گونه بخشی از اخبار گذشته را برای تو بیان می کنیم و بی تردید ذکری ]چون قرآن[ 

 (۹۹)از نزد خود به تو عطا کردیم.
قصه های  هاى تربیتى قرآن عظیم الشأن می باشد.نقل داستان های قرآنی، یكى از شیوه

هاى واقعیت امر اینست که ذکرداستان  هاى این و آن.گفته، وحى الهى است، نه قرآنی
ى آن خداوند متعال است، و هاست، زیرا گویندهترین داستانقرآنی، بهترین و صادق

 مخاطب آن پیامبر صلى الله علیه وسلم و ماجراى آن حقیقى است.
و ای پیامبر! همان طوری که قصه ی وسر گذشت موسی  مبارکه آمده است: ۀیآدر 

 کنیم.های پیشین را نیز بر تو حکایت میفرعون را بر تو حکایت کردیم، اخبار امت
اکَ مِنْ لَدُنّٰا ذِکْراً  » ایم که پند و اندرز و بر تو قرآنی نازل کرده ا  و مسلم «وَ قَدْ آتيَْن 

 تذکری است برای هر کس که اندرز گیرد.
ها و معجزات که مشتمل بر قصهدر البحر آمده است: خداى متعال منت اعطاى قرآنى 

 ( .۶/۲۷٨البحر  .)است، را بر حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و اله و سلم نهاده است

 ﴾۱۰۰﴿ مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِنههُ يَحْمِلُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وِزْرًا
)از گناه و مسئولیت( بر دوش  یگردان شود روز قیامت بار سنگین یهر كس از آن رو
 (۱۰۰خواهد داشت!)

شود، و در اینجا مراد عقوبت و جزای گناه بار سنگین. بر گناه هم اطلاق می «:وِزْراً »
 است.
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 که میزان خطر وسنگینى بار قیامت،یعنی اینبصورت نکره آمده است . « وِزْرًا» ۀکلم
 براى كسى روشن نیست. 

گمان بدان عمل ننماید بیهر کسیکه از قرآن روی گرداند واز آن پیروی نکند و یعنی 
رو که اعراض نموده و نسبت به آن گیرد؛ از آنروز قیامت بارگناهی سنگین بر دوش می

 توجه بوده است.بی
توانند حقّ را بپذیرند ومى توانند از ها در انتخاب راه آزادند، مىانسان باید گفت که:

گردانی از ذكر خدا، تنها به قبولی حق اعراض وروی بگردانند، عواقب  اعراض وروی 
شود، بلكه بدبختى آخرت را نیز به همراه زندگانى نكبت بار در این دنیا خلاصه نمى

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنِه لَهُ  »طه ( می خوانیم: ۀسور 124  ۀدارد. طوریکه در ) آی
و هر کس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن از  « مَعِیشَة  ضَنْك ا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى

من در همه امور است[ روی بگرداند، برای او زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد بود، و 
 روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.(

 ﴾۱۰۱﴿ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حِمْلًً 
باری است که در روز قیامت خواهند داشت. که همیشه در آن خواهند ماند و چه بد 

(۱۰۱) 
 بار. مراد بار سنگین گناهان است. «:حِمْلًً »

؛ چرا که بر دوش گناهکار سنگینى گناه به بار سنگین تشبیه شده است ،در آیۀ مبارکه
 .است شانبرای سربار بدی چه در روز قیامت شانبزرگ گناه : اینیعنی کند.مى

 ﴾۱۰۲﴿ ينُْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذِ  زُرْقاًيَوْمَ 
و گناهکاران را در آن روز کبود چشم جمع دمیده شود، « صور»)همان( روزی که در 

 (۱۰۲کنیم.)می
« ً جمع أزَْرَق. کسی که صورتش بر اثر شدّت درد و رنج، تیره و کبود شده باشد.  «:زُرْقا

 اند کبود چشم. مراد از کبودی چشم ضعف بینائی است، و کبود چشم را نابینا معنی کرده
   .دکتر مصطفی خرمدل«ترجمۀ معانی قرآن» (. حال بشمار است.124/  طه)

دمد و گناهکاران را با چشمانى سیاه و ىروزى که اسرافیل براى بار دوم در صور م
 آوریم.کبود و روى سیاه به میدان حشر برای محاسبه مى

الله متعال  که گناهانی سبب به اند کهکارانیو گنه مراد: مشرکان مفسران می نویسند:
 زیرا سیاهی انگیزیمبرمی را تشنه : آنانشوند. یعنیمی ، مؤاخذهاستنیامرزیده  برآنان
 بدن مراد کبودیدارد که  احتمال همچنان گراید.می کبودی به براثرتشنگی هایشانچشم

 باشد. و گرانباریشان ، حسرت، پشیمانیخشم در اثر شدت شانچشمان از جملهو  هایشان
ى همچنان امام  قرطبى در این مورد می فرماید : با کبود شدن چشم و سیاه گشتن چهره

 (.۱۱/۲۴۲قرطبى تفسیر .)کننداى بس زشت و کریه پیدا مىآنها، قیافه

 ؟  تصور چيس
شود. صحابه گفته می «شيپور» صور، در زبان عربی، به: «الصُّورِ يَوْمَ ينُْفَخُ فِي »

پرسیدند، صلی الله علیه وسلم رسول الله در مورد ماهیت صور، از  )رضی الله عنهم (
آن را به چیزی که نزد عرب شناخته شده بود، تفسیر  الله صلی الله علیه وسلم رسول الله 

الله رسول الله ، روایت شده که مردی نزد )رض(از عبدالله ابن عمرو بن عاص  ،فرمود
فرمود: صلی الله علیه وسلم رسول الله آمد و پرسید: صور چیست؟  صلی الله علیه وسلم 
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شماره  (3/68سلسلة الاحادیث الصحیحه ) شود.)صور، شاخی است که در آن دمیده می
(1080). 

جمع صورۀ است و به  گوید: صور،روایت شده است که می )رض( از حسن بصری 
معنای دمیدن در اجساد مردگان است، تا دوباره زنده شوند و روح بیرون رفته به کالبد 

 مادی باز گردد.
طور است. همان هجمع صور«  واو ساکن »از ابو عبیده و کلبی روایت است که: صور با 

جمع مسورۀ، صوف جمع صوفۀ و بسر جمع بسرة است.  دیوار پیرامون شهر(که سور )
 ها باز گردند. منظور از دمیدن در صور، دمیدن در اجساد است، تا ارواح به آن

 ﴾۱۰۳﴿ يَتخََافتَوُنَ بيَْنَهُمْ إنِْ لبَثِتْمُْ إلَِّه عَشْرًا
شما( فقط »)یند، )و به یکدیگر می گویند:( آنها در میان خود آهسته سخن می گو

 (۱۰۳«.)ده روز )در دنیا( درنگ کرده اید
میان خودآهسته سخن مى  «یتخافتون»تخافت: میان خود آهسته سخن گفتن.  :«يتخافتون»

ابو سعود گفته است: وقتى با چشم خود  گویند. خفت )بر وزن عقل(: آهسته سخن گفتن

ابو  .)مدت اقامت خود را در دنیا کوتاه در نظر آوردند سختى وخوف و هراس را دیدند،
 (.۳/۳۲۴سعود 

 ﴾۱۰۴﴿ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يَقوُلوُنَ إذِْ يقَوُلُ أمَْثلَهُُمْ طَرِيقةًَ إنِْ لَبِثتْمُْ إِلَّه يَوْمًا
ما به آنچه می گویند داناتریم، آن گاه که مُنصف ترینشان می گوید: جز یک روز درنگ 

 (۱۰۴اید.)نکرده 
تر و به واقعیت نزدیکتر است. مراد از ترجیح کسی که رأی او دادگرانه «:أمَْثلَهُُمْ طَرِيقةًَ »

؛ بلکه مراد این است سخن گوینده دوم این نیست که او به صداقت و راستی نزدیکتر است
ا که او بهتر درجه پشیمانی و اندازه هراس و عذاب قیامت را به تصویر کشیده است. چر

پایان و جاویدان آخرت، نه ده روز، بلکه یک که عمر جهان گذران، در قبال عمر بی
  .«ترجمۀ معانی قرآن» آید که کمترین عدد است.روز نیز بشمار نمی

ها پس از حضور در آن عمر عظمت روز قیامت وروز حشر به قدرى است كه انسان
شمرند طوریکه قرآن عظیم ده روز مىخود را در دنیا، نیم روز یا یك روز و یا حدّاكثر 

 دارد.الشأن از زبان اشخاص وگروه های مختلف ، آن را چنین بیان مى
 .«إِنْ لَبِثتْمُْ إِلَّه عَشْراً » فقط  ده روز، قلمداد می دارند.گروه اول مدت اقامت خویش را -
ایند: گروه دیگری مدت اقامت  خویش را فقط یک روز در دنیا قملداد نموده می فرم -

« ً  «إِنْ لبَثِتْمُْ إِلَّه يَوْما
گروه دیگری مدت اقامت خویش را فقط یک بخشی از روزدر دنیا قملداد می  -

« لَبِثتُْ يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْم  »( ویا 4)نازعات آیه  «لَمْ يَلْبثَوُا إِلَّه عَشِيهةً أوَْ ضُحاها».دارند
 .(259)بقره: 

 «ما لَبثِوُا غَيْرَ ساعَة  »گروه دیگری مدت اقامت خویش را  لحظاتى كوتاه. می دانند  -
  .( 55 ۀآی روم سورۀ ) 
إِنْ »گروه دیگری مدت اقامت خویش را  زمانى اندك. می دانند طوریکه آمده است  -

 (  114 ۀمؤمنون آی) « لبَثِتْمُْ إِلَّه قلَِيلًً 
، بستگى به مقدار یی انسانها مقدار عمر دنیارسد این تفاوت نظر در به نظر مى

أمَْثلَهُُمْ » بصیرت و درك اشخاص  دارد. چنانكه در این آیه كسانى كه قرآن از آنها به
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ى قبل، گنهكاران شمرند و در آیهتعبیر كرده است، عمر دنیا را یك روز مى« طَرِيقةًَ 
 .مدّت آن را ده روز

هركس  ر قیامت در یك سطح قرار ندارند وى مجرمین، دولی باید گفت که :همه
 بیند.تر مىتراست، دنیا را كوچكعاقل

 ﴾۱۰۵﴿ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِباَلِ فَقلُْ يَنْسِفهَُا رَبيِّ نسَْفاً
بگو: پروردگارم  )که در روز قیامت چه خواهند شد( و از تو درباره کوه ها می پرسند،

 .(۱۰۵) آنان را ریشه کن می کند و از هم می پاشد.
 یعنى قلع و قمع و نابود كردن. :«نسف»

ى بر پا شدن روز قیامت سؤالاتى را مطرح می دارند که پیامبر صلی  الله مردم درباره
نظام حاكم بر  در این هیچ جای شکی نیست که: علیه وسلم باید بدان جواب بفرماید:

اى از طبیعت، دائمى وابدی نیست. متلاشى كردن كوهها و به وجود آوردن قیامت، جلوه
 ربوبیّت خداست. 

 قیامت روز در آنها وضع و حال از تو از کافران! پیامبر ای مبارکه آمده است که: ۀدر آی

خداوند متعال : بگو روند؟می بین از یا مانند،می باقی هاکوه روز آن در آیا: که پرسندمی
 .کرد خواهد محو زمین روی از و ساخت خواهد پراکنده گردی را هاآن

 :105 ۀشأن نزول آي
کند: قریش پرسید ای محمد! خدای تو روز ابن منذر از ابن جریج روایت می -711

ً وَيَسْألَوُنَکَ عَنِ الْجِباَلِ فقَلُْ »  ۀکند؟ آیها چه میقیامت با این کوه )در  «يَنسِفهَُا رَبِّی نَسْفا
  نازل شد.(« کندها را کاملا  پراکنده میپرسند، بگو: خدای من آنها از تو میباره کوه

 ﴾۱۰۶﴿ فَيذََرُهَا قاَعًا صَفْصَفاً
 (۱۰۶) .پس آنها را به صورت دشتی هموار و صاف وامی گذارد

هموار كه كوه و جنگل بنا.زمینی وبی گیاه، بیهموار، صاف است زمینییعنى  :«قاع»
 .در آن نیست )بیابان هموار(

هاى آن در یك صف و ى قسمتاى كه همهیعنى زمین صاف هموار به گونه :«صفصف»
 خط باشند.

آنها  عکند. یا مواضمی هموار تبدیل میدانی کوهها را به یعنیدر آیۀ مبارکه می فرماید: 
کند و ، رها میبر آنها قرار داشته که کوههایی بردنو از میان را بعد از پراکندن

 گذارد.فرومی

 ﴾۱۰۷﴿ لََّ ترََى فِيهَا عِوَجًا وَلََّ أمَْتاً
 (۱۰۷که در آن هیچ نشیب پستی و بلندی نمی بینی.)

 ها و مانند آنها. وادی ؛ چوناست زمین روی و فرودآمدگی نشیب معنیبه «:عوج»
 .کوچک هایها و پشته؛ مانند تلاست بلندیهر فراز و مکان  :«امت»

بیند و نه پستی و ناهمواریی؛ بلکه همۀ زمین بر یک یعنی نه انسان در آن بلندیی می
 شکل و یک هیأت قرار دارد.

 ها:زمين و خُرد شدن کوهکوبيده شدن 
های استواردر فرماید:که این زمینِ ثابت و پابرجا و کوهالله در قرآن عظیم الشأن بیان می

 گردند.باره در هم کوبیده و متلاشی میروز رستاخیز و هنگام دمیدن در صور، یک
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حِدَةٞ » حِدَةا وَحُمِلتَِ ٱلْۡرَۡضُ وَ  ۱۳فإَِذَا نفُِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَ  فيََوۡمَئِذٖ  ۱٤ٱلۡجِباَلُ فَدُكهتاَ دَكهةا وَ 
در آن [.)16-13]الحاقة:  «۱٦وَٱنشَقهتِ ٱلسهمَاءُٓ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيةَٞ  ۱٥وَقَعتَِ ٱلۡوَاقِعةَُ 

باره در هم ها از جا برداشته شوند و یکو زمین و کوه هنگام، که در صور دمیده شود
 شود و دردهد و آسمان شکافته میهنگام، رویداد )رستاخیز( رخ میکوبیده شوند.در آن 

 (.گرددآن روز، سست و نااستوار می
ٓا » ا ادَكّا  رۡضُ لَْۡ ٱ دُكهتِ  إِذَا كَلًه هرگزا هرگز! زمانی که زمین سخت ).[21]الفجر:  «:۲۱دَكّا

 (.درهم کوبیده شود و صاف و مسطّح گردد
 مَ يَوۡ »:فرمایدشوند. الله میهای نرم تبدیل میبه ریگهای سخت، در آن هنگام این کوه

هِيلًً  اكَثِيبا  جِبَالُ لۡ ٱوَكَانتَِ  جِباَلُ لۡ ٱوَ  رۡضُ لَْۡ ٱ ترَۡجُفُ  در روزی که زمین ).[14]المزمل:  «۱٤مه
در (.ی ریگ روان تبدیل شوندهای پراکندهها به تودهها سخت به لرزه درآیند و کوهو کوه

 «۹عِهۡنِ لۡ ٱكَ  جِباَلُ لۡ ٱوَتكَُونُ »شود:ها مانند پشم رنگین میداده است که کوهجایی دیگرخبر 
ها را به پشم ای دیگرکوهدر آیه( گرددها به سان پشم رنگین میو کوه).[9]المعارج: 

و ).[5]القارعة:  (٥مَنفوُشِ لۡ ٱ عِهۡنِ لۡ ٱكَ  بَالُ جِ لۡ ٱوَتكَُونُ »:کندرنگین حلاجی شده مانند می
ها را از جا سپس الله متعال این کوه.«شوندها به سان پشمِ رنگینِ حلاجّی شده میکوه
ای که هیچ نشیب و فرازی در آن دیده گرداند، بگونهکند و زمین را هموار میمی
و گاهی به نسف  «روان شدن»ها، گاهی به سیرشود. قرآن کریم از نابودی کوهنمی
ها و کوه.)[20]النبأ:  «۲۰سَرَاباً فَكَانتَۡ  جِباَلُ لۡ ٱوَسُيِّرَتِ »:کرده استتعبیر  «پراکندن»

و هنگامی ).[10]المرسلات: « ۱۰نسُِفتَۡ  جِباَلُ لۡ ٱوَإِذَا »(.گردندو سراب می شوندروان می
ها کوهو هنگامی که ).[3]التکویر:  «۳سُيِّرَتۡ  جِباَلُ لۡ ٱوَإِذَا .»«گردندها پراکنده میکه کوه

گونه بیان ها، اینسپس وضعیت زمین را پس از حرکت و پراکندگی کوه( .شوندرانده می
هُمۡ  باَرِزَةا  رۡضَ لَْۡ ٱوَترََى  جِباَلَ لۡ ٱ نسَُيِّرُ  مَ وَيَوۡ »:کندمی ا مِنۡهُمۡ  نغُاَدِرۡ  فلََمۡ  وَحَشَرۡنَ   ﴾٤۷أحََدا

ای برای نظام نوین، روزی ما )نظام جهان هستی را به عنوان مقدّمه ».[47]الکهف: 
آوریم و )همه موانع سطح زمین را ها را به حرکت در میریزیم و از جمله( کوهدرهم می

بینی چیز را در آن( نمایان میای که( زمین را )هموار و همهداریم به گونهاز میان برمی
 .«گذاریمآوریم و کسی از ایشان را فرو نمیگرد میو همگان را )برای حساب و کتاب( 

ا  ﴿وَيَسۡ  ا ۱۰٥لوُنَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ فَقلُۡ ينَسِفهَُا رَبِّي نَسۡفا ا صَفۡصَفا لَّه ترََى  فيِهَا  ۱۰٦فيََذَرُهَا قاَعا
ا ا وَلََّٓ أمَۡتا پرسند، بگو: ها میی کوهاز تو درباره»)[.107-105]طه:  ﴾۱۰۷عِوَجا

سپس زمین را مانند زمینی  کند.کند و )در هوا( پراکنده میها را از جا میگارم آنپرورد
 «.بینیگونه نشیب و فرازی نمیدر آن هیچسازد )زمینی که( صاف و هموار رها می

 يعنی چه؟ايمان به روز رستاخيز
 خروی:اُ پایان زندگی دنیوی و آغاز زندگی يعنی 

ما ایمان داریم که هرگاه فرصت از بین رفتن زندگی دنیا فرا  قبل از همه باید گفت که:
داند ـ این جهان هستی دگرگون خواهد رسد ـ که البته تاریخ آن را غیر از خدا کسی نمی

ها و زمین از بین خواهد رفت شد و نظام این کائنات از هم خواهد پاشید، و تمامی آسمان
م دیگری پدید خواهد آمد و این امر برای و آنگاه جهان آخرت در کون دیگری و با نظا

که آن ذات قادر و توانا توانست این جهان است، زیرا همچنان الله متعال سهل واسان
انگیز را بیافریند و نظام خویش را بر آن حاکم کند، قادر است، آن را از بین هم شگفت

جۡمُوعٞ لههُ ٱلنهاسُ ».ببرد و نظامش را باطل کند و بجایش کائناتی دیگر بیافریند لِكَ يَوۡمٞ مه
 
ذَ
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شۡهُودٞ  لِكَ يَوۡمٞ مه
 
عۡدُودٖ  ۱۰۳وَذَ رُهۥُٓ إِلَّه لِْجََلٖ مه آن روز )[.104-103]هود:  «۱۰٤وَمَا نؤَُخِّ

شوند، روزی که همه آن را محشر روزی است که همة مردم در آن جمع کرده می
 .(نیم مگر تا فرصتی شمرده شدهکمشاهده خواهند کرد، و ما آن را مؤخر نمی

هَاا قلُۡ إِنهمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّيا لََّ   يَسۡ »ویا طوریکه می فرماید: لوُنَكَ عَنِ ٱلسهاعَةِ أيَهانَ مُرۡسَى 
پرسند که چه وقت بر از تو در باره قیامت می)[.187]الأعراف:  «يجَُلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّه هُوَٖۚ 

کند مگر و: علم آن نزد پروردگارم است، آن را در سر وقتش آشکار نمیشود؟ بگپا می
 (.ذات توانای او

رَتۡ  ۲وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتثَرََتۡ  ۱إِذَا ٱلسهمَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ »ویا طوریکه می فرماید: وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فجُِّ
ا قَده  ٤وَإِذَا ٱلۡقبُوُرُ بعُۡثِرَتۡ  ۳ رَتۡ عَلِمَتۡ نفَۡسٞ مه هنگامی که )[.5-1]الإنفطار:  «٥مَتۡ وَأخَه

آسمان شکافته شود و هنگامی که ستارگان فرو ریزند، و هنگامی که دریاها بشدت به 
حرکت درآید ـ تا یکی شوند ـ هنگامی که قبرها گشاده شود آنگاه است که هر نفس خواهد 

 (.است فهمید که چه عملی پیش فرستاده و چه عملی را بتأخیر افکنده

 :معاد و برانگيخته شدن بعد از مرگ
ما را هر کجا که  ۀکند، و همایمان داریم به اینکه خداوند متعال پس از مردن ما را زنده می

آورد و برای محاسبه اعمال و دریافت پاداش باشیم با روح و جسد از قبرهایمان بیرون می
کند، و این امر برای ذات قادر و نیک یا بد در آن میدان بزرگ، در روز حشر جمع می

ُ يحُۡ »کند.یکتایی مانند او ممکن است، و عدالت در حکمتش همین را تقاضا می ييِكُمۡ ثمُه قلُِ ٱللَّه
كِنه أكَۡثرََ ٱلنهاسِ لََّ يَعۡلَمُونَ  مَةِ لََّ رَيۡبَ فيِهِ وَلَ  ]الجاثیة: « ۲٦يمُِيتكُُمۡ ثمُه يَجۡمَعكُُمۡ إلَِى  يَوۡمِ ٱلۡقِيَ 

میراند سپس همه شما را کند سپس می[.)بگو: ای رسول ما، خدا شما را زنده می26
کند و لیکن بیشتر مردم در آن نیست جمع می برای روز قیامت که هیچ شک و تردیدی

 دانند(.نمی
ن ترَُابٖ ثمُه » ویا طوریکه می فرماید: كُم مِّ

نَ ٱلۡبَعۡثِ فإَِنها خَلقَۡنَ  ٓأيَُّهَا ٱلنهاسُ إِن كُنتمُۡ فِي رَيۡبٖ مِّ يَ 
خَلهقةَٖ وَغَيۡرِ مُ  ضۡغةَٖ مُّ نبُيَِّنَ لَكُمٖۡۚ وَنقُِرُّ فِي ٱلْۡرَۡحَامِ مَا مِن نُّطۡفةَٖ ثمُه مِنۡ عَلَقةَٖ ثمُه مِن مُّ خَلهقةَٖ لِّ

ن يتُوََفهى  وَمِ  كُمۡا وَمِنكُم مه ى ثمُه نخُۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثمُه لِتبَۡلغُوُٓاْ أشَُده سَمّا ٓ أجََلٖ مُّ ن يرَُدُّ نَشَاءُٓ إلَِى  نكُم مه
ٓ أرَۡذَلِ ٱلۡعمُُرِ لِكَيۡلًَ يَعۡلَمَ مِنۢ  اٖۚ وَترََى ٱلْۡرَۡضَ هَامِدَةا فإَِذَآ أنَزَلۡناَ عَليَۡهَا ٱلۡمَاءَٓ   ا بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡ إلَِى 

تۡ وَرَبَتۡ وَأنَۢبَتتَۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بَهِيجٖ  َ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأنَههۥُ يحُۡيِ ٱلۡمَوۡتىَ  وَأنَههۥُ  ٥ٱهۡتزَه لِكَ بأِنَه ٱللَّه
 
ذَ

َ يبَۡعثَُ مَن فِي ٱلۡقبُوُرِ  ٦يرٞ عَلَى  كُلِّ شَيۡءٖ قَدِ   «۷وَأنَه ٱلسهاعَةَ ءَاتيِةَٞ لَّه رَيۡبَ فيِهَا وَأنَه ٱللَّه
ای مردم، اگر در بارة رستاخیز و قدرت خدا بر زنده کردن دوبارة [.»7-5]الحج: 

ای از قدرت الهی پی ببرید و به مردگان تردید دارید، بدین نکته توجه کنید تا به گوشه
آفرینیم سپس این خاک را به نطفه و بعد از نطفه به ود آیید که ما شما را از خاک میخ

الخلقه و کنیم که برخی کامل و تامخون بسته و پس از آن به یک قطعة گوشت تبدیل می
الخلقه است تا در این انتقال و تحولات، قدرت خویش را بر شما برخی، ناتمام و ناقص
داریم و هایی را که بخواهیم تا زمانی معین در رحمها نگاه میآشکار سازیم و ما جنین

آوریم سپس شما را پرورش آنگاه شما را به صورت کودک از شکم مادر بیرون می
رسید برخی از شما در این میان دهیم تا اینکه به رشد جسمانی و عقلانی خود میمی
سند تا بدانجا که چیزی از علوم رمیرند و برخی دیگر به نهایت عمر و غایت پیری میمی

را بخاطر نخواهند داشت. )دلیل دیگری بر قدرت خدا این است که ای انسان در فصل 
رسد بینی اما هنگامی که ـ فصل بهار )در میزمستان( تو زمین را خشک و خاموش می
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با و کند و انواع گیاهان زیآید و رشد و نمو میبارانیم به جنبش درمیو ـ بر آن آب می
رویاند، )آثار قدرت( دلیل است که خدای قادر حق است و هم او بخش را میشادی

گرداند. و وی بر هر چیز توانا است و اینکه قیامت بدون شک مردگان را زنده می
عنقریب درخواهد رسید و اینکه خداوند مردگان را که در قبرها هستند برخواهد 

 «.انگیخت

حْمَنِ فلًََ تسَْمَعُ إِلَّه يَوْمَئذِ  يَتهبعِوُنَ ال دهاعِيَ لََّ عِوَجَ لهَُ وَخَشَعتَِ الْْصَْوَاتُ لِلره
 ﴾۱۰۸﴿ هَمْسًا

در آن روز همگي از دعوت كننده الهي پیروي كرده )و دعوت او را به حیات مجدد لبیك 
گردد، و جز صداي گویند( و همه صداها در برابر )عظمت( خداوند رحمان خاضع ميمي

 (۱۰۸)شنوي!چیزي نميآهسته 
سرپیچی و انحراف. «: عِوَج»کننده. مُنادی. مراد إسرافیل است. دعوت «:الدهاعِي»
حْمنِ » به خاطر سیطره عظمت خداوند مهربان بر عرصه محشر. در برابر خداوند  «:لِلره

 مهربان. 
« ً  صدای آهسته و زیرلبی «:هَـمْسا
هبِعوُنَ الَدّٰاعِیَ » در روز قیامت مردم به سوی ندای دعوتگر حق که  :«لَّ  عِوَجَ لهَُ يَوْمَئِذ  يتَ

شتابند؛ آنان از اجابت وی و گرد آمدن در خواند میآنان را به سوی میدان محشر فرا می
 محشر، هیچ گریزگاه و پناهی ندارند. 

 رحمان خدای در پیشگاه قرارگرفتن گسترده دشتپهنسوی دهد: بهندا در می و او چنین
 بشتابید.

نِ » حْم  اتُ لِلره خلق از خضوع در برابر هیبت پروردگار  صدا های  :«وَ خَشَعتَِ الَْْصَْو 
  شود.رحمان خاموش وساکت می

منظور  و به رحمان خدای و خوف صداها از خشیت همه یعنی :«فَلً  تسَْمَعُ إِلَّّٰ هَمْساً »
 شودکه تقریبا شنیده نمىجز صدای آهسته  وگردد میاو، خاموش  سخن به سپردنگوش 

 شنوی.،چیزی دیگر نمی
از ابن عباس روایت شده است که آن صداى آهسته عبارت است از صداى آرام پاها که 

 (.۱۶/۲۱۴طبرى د.) رونبه میدان حشر مى
كردند، در در آیه مبارکه در می یابیم ؛آنعده  كسانى در دنیا از داعیان الهى اعراض مى

اى جز پیروى نخواهند داشت. واقعیت اینست که :قیامت، روز تجلىّ و روز قیامت، چاره
  .ظهور رحمانیتّ خداوند است و رحمانیتّ او، امید و ملجأ تمام مردم است

حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قَوْلًَّ  يَوْمَئذِ  لََّ   ﴾۱۰۹﴿ تنَْفعَُ الشهفاَعَةُ إِلَّه مَنْ أذَِنَ لهَُ الره
بخشد، جز كسي كه خداوند رحمان به او اجازه در آن روز شفاعت )هیچكس( سودي نمي

 (۱۰۹داده و از گفتار او راضي است.)
شفاعت، تصرّف  شفاعت، مقام والایى است كه اشخاصی  خاصى از آن برخوردارند.

هاى الهى نیست، و یا تخلّف از حكمت و عدل و محاسبات و سنّتالله متعال ى در اراده
 بلكه بر اساس خواست خداوند است.

الله صلی الله علیه  رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث
 سجده او به و برای آیممی رحمان خدای در زیر عرش روز قیامت»وسلم  فرمودند: 

 توانمنمی اکنون شود کهمی داده شگرفی محامد و اوصاف چنان و بر من افتمدر می
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 بخواهد در حال که هر مقدار از زمان خداوند متعال  مرا به پس شمارمآنها را بر
 بگو؛ که را بردار و سخن محمد! سرت فرماید: ایمی گذارد، سپسمیباقی  سجده

حدی معین  برایم شود. پسمی پذیرفته شفاعتت ؛ کهکن شود و شفاعتمی شنیدهسخنت 
 قرار دارند، وارد بهشت محدوده در این را که کسانی گاهشود آنمقرر می در شفاعت

از  صلی الله علیه وسلم  حضرت گوید: آنمی راوی«. گردممجددا بازمی ، سپسکنممی
برای  شفاعت اجازه منظور کسب به مجدد خود از بهشت چهاربار بازگشتن

 گفتند. ، سخنبیشتری هایجماعت
خدا به  - 1گیرد: در روز قیامت. شفاعت به سه شرط انجام می «:لشهفاَعَةُ لَّ تنَفعَُ ا»

آنچه درخواست  - 2(. 3/  ، یونس255/  شفاعت کننده اجازه شفاعت دهد )نگا: بقره
خدا راضی شود از کسی که برای او  - 3(. 109/  شود خداپسند باشد )نگا: طهمی

 (.26/  ، نجم28گردد )نگا: انبیاء / شفاعت می

 شفاعت بزرگ:

که در روز محشر براي رفع بلا و مصیبت از مردم و رسیدگي به حساب از میان 
هاي دیگر در غیر از مخلوقات مخصوص پیامبر ما صلی الله علیه وسلم است. شفاعت

روز قیامت یک امر عام میان پیامبران و دیگران هستند. همانند شفاعت براي بیرون 
 اند از آن، و بالا بردن درجات.وارد آتش شدهآوردن مؤمناني که 

 ﴾۱۱۰﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يحُِيطُونَ بهِِ عِلْمًا
هاست، ولی داند آنچه را که پیش روی مردم است و آنچه را که پشت سر آنالله می

 (۱۱۰))مردم( از نگاه علم به او آگاهی ندارند.
داند مت، حسابرسى بسیار دقیق است، زیرا حسابگر همه چیز را به خوبى مىدر روز قیا

 و راهى براى سوء استفاده از شفاعت نیست.
  ى علمى خداوند نسبت به همه كارهاى گذشته و آینده مردم یكسان است.احاطه

 ﴾۱۱۱﴿ وَعَنتَِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
شود، و آن که )بار( ها )در آن روز( در برابر خداوند حي قیوم خاضع مي و همه چهره

 (۱۱۱ظلم  بر دوش دارد، ناکام )و مأیوس( می گردد.)
 كند.روحى انسان، قبل از هرچیز درچهره  او جلوه مىحالات به یاد داشته باشد که:

های بندگان و چهره «الَْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الَْقيَُّومِ وَ عَنتَِ » طوریکه در آیه مبارکه آمده است:
برای خدای زندۀ پاینده که بر تدبیر هستی پایدار است و مرگ را بر وی راهی نیست. 

 خاضع و ذلیل شده است.
ى گناهکاران است که آنها در ها، چهرهامام زمخشرى فرموده است: منظور از چهره

بینند، مانند بدبختى و شقاوت و بدى حساب خود را مى شوند ومى اامیدروز قیامت وقتى ن
گونه که در جاى گیرند. هماناى خوار و ذلیل به خود مىاسیران به بند کشیده شده، چهره

 (.۱۱/۲۵۰قرطبى تفسیر )«سِيئتَْ وُجُوهُ الَهذِينَ کَفَرُوا»فرماید:دیگرى نیز مى
طوریکه  سرانجام ظلم، محرومیت از رحمت الهى است همچنان قابل یادهانی می دانم که:

ابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً »مبارکه آمده است: ۀدر آی و هر کس به وی چیزی را شریک  «وَ قَدْ خ 
 ، شرک: مراد از ظلمقولی به آورده باشد در روز حساب زیانکار و هلاک شده است.

 .گرفت را بر دوش : زیانکار شد هرکس بار شرکی. یعنیاست
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توان در دنیا با توبه ومعذرت خواهى از مردم، ها را مىبسیارى از ظلم باید گفت که:
 جبران و محو كرد، ولی انسان بدبخت آن است كه ظلم خود را تا قیامت حمل كند. 

 كل ، والخيبةالقيامة يوم ظلمات الظلم فإن، والظلم إياكم»: است آمده شریف در حدیث
رۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  ﴿ :يقول تعالي الله ، فإنمشرك وهو به الله لقي من الخيبة ]لقمان:  ﴾إِنه ٱلشِّ
 ـ همه و نامرادی است روز قیامت هایتاریكیبپرهیزید زیرا ظلم  ! از ظلمهان» .[13

 است مشرك وی به كند كهمی ملاقات خدا را درحالیكه  است كسی آن ـ برای نامرادی
 .«است بزرگ بس ظلمی شرك گمانبی فرماید:میزیرا خداوند متعال

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلًََ يَخَافُ ظُلْمًا وَلََّ هَضْمًا  ﴾۱۱۲﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصه
می  ظلمیانجام دهد در حالی که او مؤمن باشد، پس نه ازوهرکس که کارهای شایسته 

 (۱۱۲)ترسد و نه از کم و کاستی، )در حقش می هراسد(.
در حالی که انجام دهنده کارهای نیک مؤمن باشد. چرا که کارهای نیک  «:وَ هُوَ مُؤْمِنٌ »

(. 19/  ، احزاب65، زُمَر / 217/  شود )سوره : بقرهرود و ضائع میکافر هدر می
« ً خوردن «: هَضْمـا  »ها و سیئات است. مراد عقاب بدون سبب، یا افزایش بر لغزش «:ظُلْمـا

 و کاستن. کم کردن حق کسی و وفا نکردن به ادای آن واجب. مراد کاستن از حَسَنات است.
قبل از همه باید گفت که : شرط قبولى عمل صالح، ایمان به الله است. ایمان از عمل جدا 

 ریشه است.ایمان همچون درخت بىایمان بى عمل، مثل درخت بى ثمر و عمل بىنیست، 
فرستد، به شرط این در آیه مبارکه آمده است : هر آن که اعمال نیکو را پیش از خود مى

افُ ظُلْماً وَ لَّ  هَضْماً » . که به الله  ایمان داشته باشد ترسد، پس ازهیچ ظلمى نمى «فَلً  يَخ 
و  از حق: کاستن هضم «هضمی»از  و نه قرار گیرد، مورد مجازات گناهیب کهاز این
با آنكه پاداش، تفضّل الهى است نه استحقاق انسان، امّا خداوند در  اش. حسنات پاداش

 گذارد.كند و كم نمىپاداش كسى كوتاهى نمى
رود تا ظلمى صورت گیرد  و نه آنكه در قیامت، نه اصل عمل وپاداش از بین مىیعنی 

 شود. از پاداش كم گذاشته مى
ى اگر چه انجام تمام كارهاى نیک وشایسته امكان پذیر نیست، ولى انسان باید به اندازه

 برآن دلیل آیه اینبشری خویش کوشش بعمل ارد تا كار صالح انجام داد.  توان و طاقت،
 ندارد.قدر و ارزشی  ، هیچایمان بدون شایسته عمل که است

منافق، مشرك، ریاكار و ... كه داراى  بنا  هرگاه یك عمل نیكو كه از شخصى کافر،
شود. چنانكه اگر كافرى، كار شایسته اى فاسد است سر زند، مورد قبول واقع نمىروحیه

ام دهد، در حالى كه حقّ را فهمیده و آگاهانه در و خوبى مثل اختراع و اكتشاف نافع انج
 .كفر اصرار ورزد، كار نیكوى او پذیرفته نخواهد شد

 محترم! ۀخوانند
ات بعمل اند که سیمایی اجمالی از برپایی قیامت اشاردرباره در آیات ده گانه فوق الذکر 
 اجمال آن به شرح ذیل است:

 (طه 102) «ينُْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ » دمیدن صور وزنده شدن مردگان.  -
 (طه 102) «نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ »محشور گردیدن مجرمان.  -
ً »متلاشی شدن کوه ها.  -  (طه 105) «ينَْسِفهُا رَبِيّ نَسْفا
هبِعوُنَ الدهاعِيَ »ى الهى هستند. همه گوش به فرمان دعوت كننده -  (طه 108) «يتَ
 (طه 109) «تنَْفَعُ الشهفاعَةُ لَّ »شفاعت بدون اذن خدا مؤثرّ نیست.  -
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 «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَ » رسد.ها مىاش به همه حسابخداوند متعال با احاطه علمى -
 (طه 110)
 ( طه 111) «عَنتَِ الْوُجُوهُ »همگى در برابر حكم الهى تسلیم هستند.  -
ً » ند.ا ظالمان مأیوس -  (طه 111) «خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما
 (طه 112) «.فَلً يَخافُ ظُلْماً وَ لَّ هَضْماً »برند. صالح در آرامش به سر مىمؤمنان  -

 خوانندگان گرامی!
ورزیدن در خواندن آن پیش از ه قرآن و شتاب ن ۀ( در بار 114ی ال 113در آیات ) 

  پایان وحی هر قسمت از آیات، بحث بعمل آمده است.

هقوُنَ أوَْ يحُْدِثُ لَهُمْ وَكَذَلِكَ أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً  فْناَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعلَههُمْ يتَ عَرَبِيًّا وَصَره
 ﴾۱۱۳﴿ ذِكْرًا

هایی و درآن بیم دادن و ترساندن را به )شیوهو این گونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم، 
 (۱۱۳)شود.، تا پرهیزگار شوند، یا باعث یادآوری و پند ایشان بیان داشتیم گوناگون

برخی از  انسان ها محتاج وحی میباشند،ى در این هیچگونه شکی وجود ندارد که:همه
تعالی اهل و آنگونه که حقمبارکه آمده است:  ۀباب اخطار وبرخی از باب  تذكّر. در آی

ها و گناهان ایمان را به سوی نیکوکاری و احسان فرا خواند و کافران را از نافرمانی
صلی الله علیه وسلم  به زبان  هم بدینسان این قرآن را بر پیامبرش محمدبرحذر ساخت 

 تا مردم آن را با فهم متعهدانه بفهمند. ،عربی مبین نازل کرد
 .و تهدید آنها آوردیم ترساندن ها را برایدهیاز هشدارها و بیم گونیگونه انواع در قرآن

تقوا  تا باشد که» تکرارکردیم مختلف وشهایر وعید را به از انواع بعضی یا در آن 
پروا  از الله متعال  بندگان کهاست  آن برای قرآن تکرار هشدارهای یعنی «گیرند درپیش
 قرآن ها و هشدارهایحذر کنند وموعظه وی بپرهیزند و از مجازات وی از معاصی کرده
زهد و هایشان در دل : یا قرآناست این معنی قولیپدید آورد. به پند وعبرتی هایشاندردل
 ایجاد کند. تقوا 

یا  «ذِكْرا  »ویا حداقل، تذكّر است. « يَتهقوُنَ »اثر نیست، یا تأثیر عمیق دارد، هشدار بى
 «ذِكْراً »كند. و یا اتمام حجّت مى «يَتهقوُنَ »دهد، نتیجه مى

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلََّ تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يقُْضَى إلِيَْكَ وَحْيهُُ وَقلُْ رَبِّ  فَتعَاَلىَ اللَّه
 ﴾۱۱۴﴿ زِدْنِي عِلْمًا

پس الله پادشاه حقیقی و برحق، بزرگ و بلند مرتبه است. و در )خواندن( قرآن عجله 
انجام رسانده شود، و بگو: پروردگارم! بر علم و مکن پیش از آنکه وحی آن بر تو به 

 (۱۱۴دانشم بافزای.)
 والا مقام است. از علوّ و عظمت مطلق برخوردار است.  «:تعَاَليَا»
ای است که محمّد صلی الله علیه وسلم به هنگام مراد نهی از عجله«: لَّ تعَْجَلْ باِلْقرُْءَانِ »

دریافت وحی جهت فراگیری و حفظ قرآن داشت، و بدین خاطر با شتاب به دنبال فرشته 
(. 6/  ، اعلی17 - 15/  وحی جبرئیل امین، آیات قرآنی را تکرار می فرمود ) قیامه

 به پایان رسانده شود. «:يقُْضَيا»
ا» ُ الَْمَلِکُ الَْحَقُّ فتَعَ   آفرینش بى جلال وعزت از آن خدا فرمانرواى حقیقى است. :«لَى اَللَّّٰ

هدفى در شأن خدا نیست. ذات مقدّس الهى هدف و انسان رها نیست، زیرا بیهودگى وبى
اى برتر و افعال او را از هر امر باطل، پاك ومنزّه بدانیم. را از هر فكر و اندیشه
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  فرد، از آنِ الله متعال است.، حقیقى، مطلق ومنحصربهحكومت حكیمانه
پیامبر صلی الله علیه وسلم که  :«وَلَّ  تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضى  إلِيَْکَ وَحْيهُُ »

ای پیامبر! و در خواندن عاشقانه طالب شنیدن و گرفتن وحى الهی بود برایش گفته شد که:
بلکه صبرکن و گوش جبرئیل ازتلاوت آن بر تو فارغ شود شتاب مکن ،قرآن پیش ازآنکه 

 فرا ده تا او قرائتش را تمام کند، آنگاه تو آن را بخوان.
ابن عباس گفته است: پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم از بس که بر حفظ قرآن حریص بود و 

اند، او خواندن آن ترسید فراموش گردد، قبل از این که جبرئیل قرائت را به آخر برسمى
 کرد، لذا خدا او را از این کار نهى کرد.را شروع مى

 ،قیامت نیز آمده است ۀدر سور آیه نظیر این امام قرطبى در تفسیر خویش می نویسد:
كۡ بهِِۦ لِسَانَكَ لِتعَۡجَلَ بهِِۦٓ»:طوریکه می فرماید  خواندن به» [.16]القیامة:  «۱٦لََّ تحَُرِّ

     (.۱۱/۲۵۰قرطبى تفسیر .)«ورزی شتاب آن تا به نده خود را حركت زبان قرآن
تواند بدون دعا هم لطف كند، ولى از اگر چه خداوند مى : «وَ قلُْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً »

و از پروردگارت بخواهد که علمی بر علم اش بیفزاید خواهد كه دعا نماید. پیامبرش مى
 ترین مطلوب است.و گرامیزیرا علم بهترین محبوب 

گفته است: به او امر کرده است که فواید علمى و در این مورد می نویسد : امام طبرى 
 (.۱۶/۲۲۰طبرى  .)داند، بطلبدمطالبى را که نمى

ندارد ،بنا  آیه ومفهومی براى علم و دانش نهایتى نیست و فارغ التحصیل اصلا  معنا 
 ،خداوند متعال  بخواهد که ایتا هر پایه ،آن عالیه مدارج پیمودنو  علم تحصیل بهمبارکه 
 که است پرگسترهچنان  علم و دریای هاستمرتبه ، بلندترینعلم کند زیرا مرتبهمی ترغیب
  تا اخیر برساند.تواند را نمی آن انسانی هیچ
 طلبی افزون به چیزی را در هیچ الله متعال  پیامبرش »گوید: می ءاز علما نقل به نسفیامام 
هاست. وعلمى داراى ارزش و ى رشد انسانعلم، وسیله«.علم نداد، جز در طلب فرمان

اعتبار است كه همراه با فراگیرى آن، ظرفیتّ انسان نیز زیاد شود و رشد كند. علم را 
   باید از عالم حقیقى طلب كنیم.

 يادداشت:

)نظیر این عبارت  «لَّ تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ » می نویسد که: از عبارت« المیزان »مفسر تفسیر 
چنین فهم   « لَّتحرّك به لسانك لتعجل به»نیز آمده است.  18 ۀقیامت، آی ۀدر سور

دانسته و آن را آید كه پیامبرصلى الله علیه وسلم  مجموعه آیات قرآن را مىدست مىبه
كرده است واین خود دلیل روشنى است بر آنكه قرآن مجید دو بار بر خوانى مىپیش

نازل شده است، یكبار به صورت دفعى و بار دیگر به شكل صلی الله علیه وسلم پیامبر 
تدریجى و آنچه را پیامبر در نزول دفعى در شب قدر دریافت كرده بوده، در هنگام نزول 

 خوانده است. تدریجى، قبل از وحى مى
میان شتابزدگى و عجله از یك طرف و  آمده است:« المیزان » نان در تفسیر همچ

)حدید،  «سابِقوُا»عمران( ، )آل «سارِعُوا» سرعت و سبقت كه در قرآن با عباراتِ 
( مورد ستایش و دستور قرار گرفته از طرف دیگر، تفاوت و اختلاف اساسى وجود .21

تمام مسائل محاسبه و تنظیم شده باشد، لذا  دارد. حُسن سرعت و سبقت در جایى است كه
نباید فرصت و وقت را از دست داد، ولى شتابزدگى و عجله در جایى است كه هنوز 
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بایست درنگ موعد انجام نرسیده و یا نیاز به تكمیل و بررسى است، از این روى مى
 .كرد

جود است ى عجله و شتاب، گاه امور منفى چون كم صبرى، غرور و اظهار وسرچشمه
البتهّ این صفات، مذموم، و از ذات مقدّس نبوى به دور است، و گاهى به خاطر شدّت كه

عشق و علاقه به دریافت مطلب و دلسوزى براى حفظ چیزى است، كه در این صورت 
رود و تعجیل پیامبر صلى الله علیه وسلم  در وحى از این جهت امر نیكویى به شمار مى
 .ت عاشقانه، و هیجان و نگرانى براى حفظ وحىبوده است، یعنى دریاف

 :114 ۀشأن نزول آي
آورد پیغمبر ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: وقتی جبرئیل آیات را می -712

ترسید قبل از حفظ آیه انداخت. چون میبرای حفظ آن، خود را به زحمت و مشقت می
 را نازل کرد. ...«تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ  وَلََّ »جبرئیل امین صعود کند. پس آلله متعال: آیه 

 تر است.سبب دیگری آمده است که صحیح 34 ۀنساء آی ۀدر سور
 !خوانندگان گرامی

ناع از سجده ، بحث وحوا ، ابلیس وامت آدم ی( در باره قصه  127الی  115در آیات )
 .بعمل آمده است

 ﴾۱۱۵﴿ وَلَمْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا وَلَقدَْ عَهِدْناَ إلِىَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسَِيَ 
و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ]ولى آن را[ فراموش كرد و براى او عزمى 

 (۱۱۵]محکم [ نیافتیم.)
به آدم فرمان دادیم. مراد از عهد در اینجا سفارش و فرمان است. چنین «: عَهِدْناَ إلیَا ءَادَمَ »

 (. 35/  توصیه و امری هم راجع بود به نخوردن از میوه درخت ممنوع ) بقره
قبل از همه باید گفت که :از عوامل مهم انحراف انسان، یكى غفلت از كرامت و مقام 

بر نى است كه قرآن عظیم الشأن بارها انسانیتّ و دیگرى غفلت از دشمن درونى و بیرو
  .اصل ها تاکید وهشدار فرموده است این
و به یقین پیش از آنکه آدم علیه السلام از درخت ممنوعه «وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قبَْلُ »

بخورد و الله متعال  وی را از خوردن آن نهی نماید، به وی سفارش کرد که شیطان 
 رش دشمن است و به وی نصیحت کرد که مبادا شیطان از بهشت بیرونبرایش و همس

شان کند که در آن صورت، سختی و تیره بختی به ایشان خواهد رسید. ولی شیطان 
متعال  نسبت به خود را فراموش کردند پس نه  شان کرد و در نتیجه سفارش اللهوسوسه

 توار بر عمل و پایداری.سفارش الهی برای آدم محفوظ باقی ماند و نه عزمی اس
 بر انجام شدن ، مصممنفس : متعهد ساختندر لغت عزم«:فنََسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لهَُ عَزْماً »

 .است مریأباورها در هر  گذاشتن ءاجرا و به کاری
 مـممُصَ و  ممُلزَ نخورد،  معین درخت از آن مر کهأاین  علیه السلام  خود را به آدم البته

و  نرم کرد، طبیعتش را وسوسه وی شیطان بود اما چونتعهد سپرده  بود و بدان گردانیده
از  لذا نتوانست گشت دامنگیر وی بشری شد و ضعف کنندهشِ و تسُس و عزمش منفعل

 مرأبا  را در مخالفت : آدماست این یا معنی .کند شکیبایی درخت آن میوه نخوردن
و  فراموشی از روی کار وی این بلکه نیافتیم استواری عزم و دارای، مصمم خویش
 بود. نسیان

 ﴾۱۱۶﴿ وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلًَئِكَةِ اسْجُدُوا لَِدَمَ فسََجَدُوا إِلَّه إبِْلِيسَ أبَىَ
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و ]یاد کن[ هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. همه سجده کردند ؛ جز 
 (۱۱۶بلیس که سر باز زد )و سجده نكرد(.)اِ 

به یاد بیاور روزی را که به فرشتگان دستور دادیم تا براى آدم به عنوان  ای پیامبر! 
بلیس که از سجده اِ جز  کردند ءاجرارا اطاعت و  جده کنند، آنها فرمانسُ سلام و احترام 

 ورزید و نافرمان شد. متناع اِ بردن 
مر را به بندگان بیاموزد، این قصه در هفت أصاوى گفته است: به منظور این که اطاعت 

ى قرآن تکرار شده و دشمنى و عداوت شیطان را نسبت به پدر آنان یادآور شده سوره

 .(.۳/۶۶ى صاوى بر جلالین حاشیه.)است
بار در آیات  25 م بصورت مجموعی نام حضرت ادم علیه السلا وری است که:آقابل یاد 

عراف، اسراء، أمران، مائده، عِ آل  ،بَـقَـرَه ۀسور متعددی از قرآن عظیم الشأن از جمله:
بلیس بصورت کل  در اِ ولی داستان آدم و ، کهف؛ مریم، طه، یس، تذکر رفته است

،  62و 61، سوره اسرا ء آیات  12و 11اعراف آیات   ۀ، سور 34 ۀآی ،هاى بقرهسوره
حجر  ۀوسور  74تا  71یات آ ،وسوره ص 116 ۀآی ،طه ۀ، سور 50ۀ آی ،کهف ۀسور
 آمده است.  43الی  27آیات 

 ﴾۱۱۷﴿ قىَفَقلُْناَ ياَ آدَمُ إنِه هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَلِزَوْجِكَ فلًََ يخُْرِجَنهكُمَا مِنَ الْجَنهةِ فتَشَْ 
پس گفتیم: ای آدم! در حقیقت این ابلیس برای تو و همسرت دشمن است، پس شما را از 

 (۱۱۷جنت بیرون نکند، که در رنج و مشقت افتی.)
ترین الطاف الهى بر بندگان، همانا معرّفى خطر شیطان است. جنگ و دشمنى ـاز بزرگ

. ، وتا به امروز ادامه داردداشته استمیان حقّ و باطل، از ابتداى آفرینش انسان وجود 
ساخت ومطلع مبارکه آمده است که پروردگار با عظمت ما آدم علیه السلام را اگاه  ۀدر آی
 تیبرا زیرا نه سخترین خطرناکترین دشمن می باشد،وا ـحشیطان نسبت به تو و  که:

 .شد معترف فضلتان به کرد و نه سجده
ا » تو به درد و رنج خواهی افتاد. از شقاوتِ «: تشَْقيَا» «مِنَ الَْجَنهةِ فتَشَْقىفَلً  يخُْرِجَنهکُم 

  (.2 / به معنی زحمت و مشقتّ است ) طه
ها شما دو تن را از بهشت بیرون کرده و آن وقت پس از نعمت قبل از اینکه بناء  باید 

این  ،هشدار از نیرنگ شیطان باید احتیاط وحذر داشته باشید،بختی دامنگیرتان شود،  تیره
 شود و بدبخت خواهید شد.از او فرمان نبرید که سبب اخراج شما از بهشت مى بود که

ولی علتّ مفرد آمدن فعل  ،بعمل آمده استمبارکه به آدم و حوّاء خطاب  ۀهمچنان در آی
خاص بنام آدم بدان خاطر است که عهد و پیمان در آغاز متوجّه آدم بوده و نقطه پایان هم 

هل و عیال خود است، أمتوجّه او شده است. از سوی دیگر، درد و رنج مرد که رئیس 
 باشد.یال نیز میعهل و أمتضمّن درد و رنج 

هدف از هشدار اینست که: در مورد می فرماید :در تفسیر خویش در این مورد ابن کثیر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بدبختى گرفتار به اخراج خود از بهشت تلاش مکن که در طلب روزى به زحمت و 

یچ گونه رنج و زحمتى کنى و هشوى؛ چون تو اکنون در بهشت و در رفاه زندگى مى
 .( .۲/۴۹۶مختصر ی.)ندار

علیه  آدمفقط از افتادن  تعالی حق کهینـا دلیلولی زندگى در دنیا، همراه با مشقتّ است. 
 تأمینمرد مسئول  که است ؛ ایناز همسرش ، نهگفت سخن و مشقت السلام  در رنج

 بیشتر بنماید. باید تلاش که اوستباشد و می بر زنش و انفاق زندگی هزینه
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مبارکه معلوم  می شود که: زن و مرد، هر دو  ۀآی « عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ »ولی از جمله 
  هاى شیطان قرار دارند.در تیررس تبلیغات دشمن و وسوسه

 ﴾۱۱۸﴿ إنِه لكََ ألََّه تجَُوعَ فيِهَا وَلََّ تعَْرَى
 شوى و نه برهنه مى]امتیاز[ است كه نه گرسنه مى  در حقیقت براى تو در آنجا این

 (۱۱٨) .مانى
برخورداریها  از انواع تودربهشتآدم! در حقیقت برایت از جانب خدا پیمانی است که ای 

 وگوارا و پوشیدنی بخشلذت  هایخوردنی چون ،هانعمت ها مستفید وازانواعمندیو بهره
مانی؛ زیرا در آنجا هم غذا بسیار است و نه برهنه می .گردیمی متنعممستریح فاخر  های

 و هم لباس.
«: لا تعرى«. »العرى: عدم اللبس»عرى )بر وزن قفل(: عریان بودن:  «: وَلََّ تعَْرَى» 

 مانى. عریان نمى

 ﴾۱۱۹﴿ وَأنَهكَ لََّ تظَْمَأُ فِيهَا وَلََّ تضَْحَى
 (۱۱۹آفتاب آزار بینی.)و نه هرگز در آنجا به تشنگی و به گرمای 

 .شوى لا تظمأ: عطشان نمى»ظماء: عطش  «لََّ تظَْمَأُ » 
گردی. مراد این است رسد و گرمازده نمیحرارت آفتاب سوزان به تو نمی «:لَّ تضَْحَيا»

 کشیدن در میان نیست.که کار کردن و رنج
شوی و نه تشنه میای آدم! و همچنان برایت از جانب الله پیمانی است که نه در بهشت 

آفتاب زده ودر گرمای آفتاب در مان می باشی ؛ زیرا در آنجا آب شیرین سرد و گوارا 
بهشت منزلگاه شادمانى و سرور است و  ازار.وهای پهن و فراگیر بیموجود است و سایه

نیازها و  ،خستگى ورنج درآن وجود ندارد، و برعکس دنیا، گرما وتشنگى درآن نیست
كند: گرسنگى و تشنگى كه مشقتّ ى انسان در چهار چیز نمود پیدا مىاولیهّ هاىخواسته

مسكنى كه مشقتّ بیرونى است و در آیات متبرکه  به هر درونى است وبرهنگى وبى
 .«لَّ تظَْمَؤُا لَّ تضَْحى لَّ تعَْرى ألََّه تجَُوعَ »چهار مورد اشاره بعمل آمده است: 

الشهيْطَانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْك  لََّ يَبْلىَ فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ 
﴿۱۲۰﴾ 

همیشگی و ملکی که پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت 
 (۱۲۰)شود، راهنمایی کنم؟ زایل نمی

 گردد.شود. فناپذیر و زائل نمیکهنه و فرسوده نمی «:لَّ يبَْلي»
پس شیطان آدم را وسوسه کرد و او را بانیرنگ و خدعه و مبارکه میخوانیم که:  ۀیآدر 

خواهى درختى را به شما نشان بدهم اى آدم! آیا مىها فریفت و برایش گفت: القای آرزو
آید، ثروت ملک همیشگى نائل مىکه هر کس از ثمر آن بخورد، هرگز نخواهد مرد، و به 

است که ظاهرى نصیحت آمیز دارد، اما ندارد؟ این نیرنگى  و ملکى که هرگز زوال
 شیطان کجا و کى اندرزگو شده است؟

 :می نویسدمبارکه در تفسیر این آیه   «تفسیر انوار القرآن»تفسیر مفسر
گفتن از  دروغ «شَجَرَةِ الْخُلْدِ  هَلْ أدَُلُّكَ عَلى». راه نفوذ شیطان، تمایلات انسانى است

 .هاستانسانب دادن شیطان براى فریجمله وسایل کار 
هاى انسان  آگاه بوده است لذا آدم را از راه میل به جاودانگى، شیطان بر نیازها وخواسته

 كشاند.اغفال كرد. آرى آرزوهاى طولانى ودراز، انسان را به گناه مى
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زیبا و جذاب براى انحراف مردم و مقاصد شوم خود استفاده ها و عناوین شیاطین از نام
 كنند. مى

، فرمانرواییبه و گرایش جاودانگی به گرایش ؛ یعنیدو گرایش این که ذکر است شایان
و  آدم از آنها در وسوسه شیطان که بشر است دار در طبیعت و ریشه عمیق دو گرایش

را  برد تا انسانمی بهره دو گرایش از همین کرد و او همیشه برداری بهره حوا در بهشت
 دور گرداند. وی و کتاب الهی از پیام

 فأَكََلًَ مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنهةِ وَعَصَى آدَمُ رَبههُ 
 ﴾۱۲۱﴿ فَغَوَى
آدم و حوا( از آن )درخت( خوردند، )و لباسهای بهشتی آنها ریخت( پس عورتشان آنگاه )

برایشان آشکار گشت، و شروع کردند که از برگ )درختان( بهشت بر خودشان می 
 (۱۲۱چسپاندند، و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، پس گمراه شد.)

ها وبرهنگى، اوّلین اثر عصیان آدم بود. واقعیت امر ظاهر شدن زشتى :«فبََدَتْ لَهُمَا» 
 این است پوشش براى انسان، كرامت وزیبایى، وبرهنگى، پستى وزشتى است.

از نورى که به تن آن دو کرده بود، لوچ  مبارکه می فرماید: ۀابن عباس در تفسیر این آی
  در حالی که قبلا پوشیده بود. (.۳/۳۲۷ابو سعود  .)وبرهنه  شدند و عورتشان نمایان شد

ى نابجا، چطور سبب ریختن شرم لقمه  ملاحظه نمودیم که: : «فبََدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا»
 شود. ها ی مىوحیا و ظهور زشتى

ا مِنْ وَرَقِ الَْجَنهةِ  » انِ عَلَيْهِم  ا يَخْصِف  پوشش و پوشاندن شرمگاه، در فطرت تمام  :«وَ طَفِق 
های آدم و حواء شروع به چسباندن برگ مبارکه در می یابیم که: ۀهاست. در آیانسان

 تا مستور بماند. ها کردند. درختان بهشت بر خود و پوشاندن خود بدان
انسان  مخالفت با امر خدا، مخالفت با رشد وتربیت خود  :«وَ عَصى  آدَمُ رَبههُ فَغَوى»

آدم فرمان الله متعال  را مخالفت کرد پس به گناه خوردن است. در آیه مبارکه می فرماید :
و از مقصود و هدف خویش که عبارت از درخت ممنوعه از راه رشد به بیراهه رفت.

 ى دشمن فریب خورد. به گفته بود از ماندن ابدى در بهشت، منحرف و گمراه گشت؛ زیرا
معصیت »: هر چند آدم مرتکب گناه کوچکى شد، اما خداوند اوصاف ابو سعود گفته است

براى او به کار برده است؛ زیرا این نافرمانى در نظر خدا بسیار بزرگ  را« و غوایت

 ( .۳/۳۲۷ابو سعود  د.)بود، و نیز تا فرزندان آدم را از نافرمانى باز دار

 محترم! ۀخوانند
پیامدهاى گناه براى تمامى مرتكبان آن یكسان نیست.طوریکه در ایه مبارکه بیان یافت :با 

در اینكه هر دو ) آدم وحوا ( نافرمانى كرده و از درخت ممنوعه خوردند، ولى معصیت 
 داده شده است. نسبت ،السلامعلیه به آدم آیۀ مبارکه 

 ﴾۱۲۲﴿ وَهَدَىثمُه اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَيْهِ 
سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبه اش را پذیرفت، و )او را( هدایت کرد. 

(۱۲۲) 
انتخابش کرد. به پیغمبریش برگزید. خدا با توفیق توبه او را به خود نزدیک  «:إجِْتبَاَهُ »

 (.23/  فرمود ) اعراف

 کرد و از پروردگارش توبه معصیت از آن آدم بعد از اینکهى هدایت است. توبه، زمینه
 خویش بر خویشتن معصیت با این کرد که طلبید و اعلام آمرزش آن خاطر ارتکاب به
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 وری می باشد که: آقابل یاد اش را پذیرفت، توبهپروردگار با عظمت  است کردهظلم  
آویزى به و او را به پایدارى بر توبه و دست، پذیرش توبه، از شئون ربوبیت الهى است

 سباب طاعت و عبادت راهنمایى کرد.أ

ا يأَتِْيَنهكُمْ مِنيِّ هُدًى فمََنِ اتهبعََ هُدَايَ  قاَلَ اهْبطَِا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض  عَدُوٌّ فإَِمه
 ﴾۱۲۳﴿ فلًََ يَضِلُّ وَلََّ يشَْقىَ

پایان شوید، در حالی که بعضی  از بهشت ]به سوی زمین[ با هم  )الله( فرمود: پس هر دو
از )نسل( شما دشمن بعضی دیگر خواهند بود، پس اگر برای شما از جانب من هدایت 

هر کس از هدایتم پیروی کند، نه گمراه می شود و نه به مشقت و رنج می رسد، 
 (۱۲۳افتد.)
 (. 36 آیه مراد آدم و حوّاء و ابلیس است ) بقره «:إِهْبطَِا»
 شود. در دنیا گمراه و سرگشته نمی «:لَّ يضَِلُّ »
 گردد.در آخرت با درآمدن به دوزخ بدبخت نمی «:لَّ يشَْقيَا»

تواند نسلى را در هبوط نگه دارد. خداوند متعال به یك گناه مىارتکاب  دیده می شود که:
از یعنی  همراه با شیطان از بهشت به زمین فرود آیید، که: فرموددستور آدم و حوا 

بهشت بیرون شوید و به زمین فرود آیید، که به خاطر کسب معیشت و اختلاف طبع و 
 شوند.ها، بعضى از شما با یکدیگر دشمن مىسلیقه و خواسته

مور، أاز  نو مانند آ بشر در دنیا در امر معاش از شما گروه برخی که : در حالییعنی
و  و خونریزی شما جنگ ، در میاندشمنی این سببدیگر هستید و به برخی دشمن

 آید.پدید می کشمکش
در جهان مادّیات، بروز تضاد و تزاحم قطعى است،  در این هیچ جای شکی نیست که:

  مهم آن است كه انسان در این بین خط الهى را گم نكند.
از آنجایى که آدم و حوا اصل و اساس نوع بشرند، آنها به می نویسد :مفسرزمخشرى 

  (.۳/۹۳کشاف .)تفسیر صورت خود انسان مورد خطاب قرار داده است
ایَ فَلً  يَضِلُّ وَ لَّ  يَشْقى  » ا يأَتِْينَهکُمْ مِنِّی هُدىً فمََنِ اتِهبعََ هُد  مبارکه اوّلین  ۀدر آی: «فإَِمّٰ

دن رهنمودهاى الهى است كه با پیروى از آنها راه براى بشارت به آدم علیه السلام، آم
شما از  اگر برای واین رهنمود الهی اینست که:می نماید. سعادت و برگشت به بهشت باز 

ها؛ در کتاب فرستادن و فرو  علیهم السلام پیامبران با ارسال رسد، رهنمودی من جانب
در دنیا راه را گم نکرده و درآخرت به  کند، پیروی از هدایتم هر کس، صورت آن

خوشبختى و نجات  با تمام وضاحت در می یابیم که: شقاوت و بدبختى مواجه نخواهد شد.
 ى پیروى از اوامر الهى است.انسان، در سایه

الله متعال تضمین کرده است که هر کس قرآن را  ابن عباس در این مورد می فرماید:
کند و در آخرت بدبخت نخواهد عمل کند، در دنیا راه را گم نمىبخواند و به مندرجات آن 

 (..۱۱/۲۵٨قرطبى  .)تفسیرشد

 ﴾۱۲۴﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنه لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى
بگرداند، و هر کس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن از من در همه امور است[ روی 

 برای او زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد بود، و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.
(۱۲۴). 
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به پیروان حقّ بشارت داده شد، ولى دراین آیه هشدار الله متعال ى قبل خواندیم که درآیه
 گردانان از حقّ داده می شود، وبدین ترتیب بیم و امید در كنارهم مطرحواخطار به روى

 .باشدومفید می مؤثرّ  که در تبلیغ کار بی نهایت  ،شده
 «يَوْمَ الْقِيامَةِ أعَْمى -مَنْ أعَْرَضَ » قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی می فرماید:

كسى كه در دنیا چشم جانش را بر روى حقایق بست، مطمین باشد که در قیامت كور 
 محشور خواهد شد. 

هر کس از فرمان  مبارکه می نویسد: ۀدر تفسیر این ایمفسر دکتور مرحوم شیخ صابونی 
ام، از قبیل شرایع و احکام سر برتابد، در دنیا هر و دستوراتى که بر پیامبران فرستاده

 چند که به ظاهر در ناز و نعمت هم باشد، زندگى سخت و تلخ خواهد داشت.
 روان زیرا او از آرامش شتخواهد دا و دشواری تنگ دنیا زندگی در این گمان: بییعنی

امر،  باشد اما در حقیقت و در رفاه ماند و هرچند ظاهرا متنعممی بهرهصدر بی و انشراح
 برد.سر میبه و حیرت و اضطراب در نگرانی

از سختى و تنگى زندگى، نداشتن نیست، بلكه بسیارى از هدف  قابل تذکر است که:
كنند. زندگى در فشار و تنگنا زندگى مى ترس وتشویش داران به خاطر حرص، سرمایه

آرام و شیرین، فقط در پرتو یاد و ذكر الله است ،دورى از یاد الله  مایه اضطراب، حیرت 
 و حسرت است، هر چند تمكّن مالى بالا باشد.

کافر در  کردن، عذاب «و سخت تنگ زندگی»مراد از  که است آمدهدربرخی  روایتی 
امَةِ أعَْمى  ».باشدش میقبر و در روز رستاخیز او را نابینا حشر  :«وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الَْقِي 

. است شده سلب از وی چشمانش بینایی که کنیمحشر می : او را درحالییعنیخواهم کرد. 
 .است قلب نابینایی ، یعنیحجت از دیدن وی : مراد نابیناییقولیبه

هر کس از فرمان خدا سرپیچى کند، در همین دنیا دراین مورد می نویسد: رابن کثی
زندگانیش سخت در تنگنا خواهد بود، هر چند که به ظاهر خواهد بود، و اطمینان خاطر 

و آرامش قلب را نخواهد داشت، بلکه به سبب گمراهیش سینه و درونش از لباس و 
دلش همیشه آشفته و مضطرب است و در خوراک و مسکن دلخواه برخوردار باشد؛ زیرا 

گویند: معنى آیه چنین است: قبرش بر او تنگ اى مىحیرت و شک قرار دارد. و عده

 (.۲/۴۹۷مختصر  .)آیندشود تا حدى که چپ و راستش به هم مىمى
 ﴾۱۲۵﴿ قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بَصِيرًا

برای چه مرا نابینا محشور کردی، در حالی که ]در دنیا[ بینا کافرمی گوید: پروردگارا! 
 (۱۲۵بودم؟)

؛ چرا که برخی ام. این جواب به اعتبار اکثر اشخاص استمن بینا بوده «:قدَْ كُنتُ بصَِيراً »
 اند.در دنیا کور مادرزاد بوده و یا بعدها کور شده

بار دارد وهم در زندگى مشقتّایمان، هم در دنیا  بىواقعیت امراینست که انسانهای 
، مطابق تعریف قرآن؛ در قیامت مجرم یا بشکل كور آخرت از نعمت دیدن محروم است

نگرى، به كبودى چشم مبتلا شود و یا در اثر ترس، وحشت و خیرهو رو سیاه محشور مى
 گردد. مى

 ﴾۱۲۶﴿ تنُْسَىقاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فنَسَِيتهََا وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ 
همان گونه که آیات ما برای تو آمد پس آنها را فراموش کردی؛ و این گونه )الله( فرماید: 

 (۱۲۶امروز )تو در آتش( فراموش خواهی شد.)
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دهد که: پس همان طور که انقیاد برای طاعت الله متعال را به وی خبر می خداوند متعال:
 دیده و در آنها به کردیو آنها را ترک  برگردانده : از آنها روییعنیدر دنیا فرو گذاشتی 

همانگونه امروز در جهنم به دست فراموشی رها  نمودی و از آنها تغافل خرد ننگریسته
 عمل زیرا جزا از جنس گردیرها می دوزخ و عذاب در نابینایی یعنیشود.ساخته می

 .است
 همراهبه لفظ قرآن کردنمی نویسدکه: فراموش تفسیر انوار القرآن مفسراز جمله  مفسران

، هر چند در وعید نیست وعید و هشدار داخل ، در اینآنمقتضای به و قیام معنی فهم
 آن الله صلی الله علیه وسلم ناظر به رسول شریف حدیث اینکه است داخل دیگری

 كسی هیچ» «.وهو أجزم يلقاه يوم اللهإلَّ لقي فنسيه  قرأ القرآن رجل ما من»باشد: می
 كهمگر این نموده را فراموش ( و باز آنراحفظ كرده آن )یعنی را خوانده قرآن كه نیست

 زبانبی كند كهمی ملاقات كند، درحالیمی ملاقات با ویكه  الله متعال  را در روزی
و  سخت است ، وعیدیکسان گونه این برای حدیث این . که«بگویدتواند سخن و نمی است
 .دهندهتکان

 بصورت کل باید بعرض برسانیم:
ى نسیان، بى اعتنایى باشد، عقوبت خواهد داشت و گرنه نسیانى كه بدون اگر سرچشمه

 اختیار باشد توبیخى ندارد.
طه، ) «أقَِمِ الصهلًةَ لِذِكْرِي»فرماید: از مصادیق روشن یاد خدا، نماز است، خداوند مى

بدیهى است كه هر كس خدا را یاد كند، خداوند هم او را یاد خواهد كرد، این  ( و14
و قهرا  كسانى كه خدا را  (.152بقره، ) «فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ » ى الهى است كهوعده

 «.وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تنُْسى»نند، خداوند نیز آنان را رها خواهد كرد. فراموش ك

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلَمْ يؤُْمِنْ بِآياَتِ رَبهِِّ وَلَعذََابُ الَْخِرَةِ أشََدُّ 
 ﴾۱۲۷﴿ وَأبَْقىَ 

نیاورده دهیم کسی را که اسراف کرده و به آیات پروردگارش ایمان و این چنین سزا می
 (۱۲۷تر است.)تر و پایندهاست. و البته عذاب آخرت سخت

گونه در آخرت سزا و جزا دهیم. اینگونه هم در دنیا سزا و جزا میاین «:كَذلِكَ نجَْزِي»
 دهیم. می
 کرد. تفریط و کوتاهی کرد.رویافراط و زیاده «:أسَْرَفَ »

 حرام هایو خواهش در شهوات فرورفتنو  افراط گراییطوریکه یاد اور شدیم ؛ : اسراف
ها، اسراف واستفاده نابجا از نعمت.بنا  استالهی  آیات در اینجا تکذیب مراد از آن که است
 ساز كفر است.زمینه
ها اسراف و افراط کند و گفته و و هر کس در ارضاى هوس مبارکه آمده است:ۀ در آی

 دلایل متجلى پروردگار خود را تصدیق نکند، همان کیفر برایش مقرر است.
ابُ الََْخِرَةِ أشََدُّ وَ أبَْقى  »  تر، شدیدتر ، پایدارتر وحشتناکتر عذاب آخرت سخت و :«وَ لَعَذ 

 رسد.پایان می شود و نه بهتر است زیرا نه قطع میو پیوسته
 خوانندگان گرامی!

عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان، صبر و ( در بارۀ  135الی  128در آیات )
 شکیبایی، پیشنهاد مشرکان برای آوردن معجزه و... بحث بعمل آمده است.
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مَسَاكِنِهِمْ إنِه فِي ذَلِكَ لََياَت  أفَلََمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فِي 
 .﴾۱۲۸﴿ لِْوُلِي النُّهَى

آیا برای هدایت )و بیداری( آنها کافی نیست که پیش از اینان چه بسیار از نسلها را هلاک 
بی گمان در این )امر( کنند؟ شان رفت و آمد میکه )اکنون آنان( در محل سکونتکردیم 

 (۱۲٨)نشانه های برای خردمندان است.
به ترین واعظ است، ریخ، بهترین معلمّ و صادقأت ،ریخى به دست خداوند استأتحوّلات ت

  آن عبرت نگیرد، سزاوار توبیخ است.آنکسیکه ازهر  تأسف باید گفت:
ا قبَْلَهُمْ مِنَ الَْقرُُونِ » آیا برای کافران روشن نشده است که  :«أَ فلََمْ يَهْدِ لَهُمْ کَمْ أهَْلکَْن 

نابود ساخته  –آنگاه که تکذیب کردند  –های پیشین را خداوند متعال  چه بسیار امت
 است.

اکِنِهِمْ » های که اینک آنان در محل ها و آثار برجای مانده از آن گروه :«يمَْشُونَ فِی مَس 
را با چشم  لوط  قوم هایحجر و ثمود و قریه اصحاب ازجمله تکذیب پیشۀ عذاب شده،

 گیرند؟ بینند و باز هم پند و عبرت نمىخود، نابود و ویران شده مى
ات  لِْوُلِی الَنُّهى  » لِکَ لََي  ها و آنچه از دیار به راستی در نابود ساختن آن امت: «إِنه فِی ذ 

و آثارشان باقی مانده است عبرتی است برای عبرت اندوزان و پند و اندرزی است برای 
ولی تمام  هایی روشن و نورانی برخوردارند.هایی سلیم و بینشیرانی که از عقلپند پذ

انسانها دارای  چشم عبرت بین  نیستند، عبرت گرفتن مخصوص كسانى است كه نفس 
 ها باز دارند. خود را از آلودگى

دست تهدیدات الهى را باید جدّى گرفت، وما بدین عقیده ایم که همه تحولات تاریخى به بنا  
 .خداوند متعال است

 ﴾۱۲۹﴿ وَلَوْلََّ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ لَكَانَ لِزَامًا وَأجََلٌ مُسَمًّى
و اگر فرمانی که پیش از این از پروردگارت مقرر شده )مبنی بر تأخیر عذاب( و وقت 

 (۱۲۹شد.)بدون شک )عذاب آنها در همین دنیا( حتما لازم و واقع میمعین، نبود، 
، قمر / 33/  ای که داده شده است ) انفالسخنی که زده شده، و وعده «:كَلِمَةٌ سَبقَتَْ »
46 .) 
سَمّيً » (. عطف است بر کلمه 6/  مدّت مقدّر عمرشان، یا روز قیامت ) انعام«: أجََلٌ مُّ
 (.كَلِمَةٌ )

مجرمان فورا  به بندى و مهلت دادن است، در غیر آن  سنتّ الهى بر مبناى برنامه وزمان
 موعد معینی کنندهتکذیب گروه این : اگر نزد خداوند متعال  براییعنی رسیدند.هلاكت مى

ظالمان بی ایمان نبایداز تأخیر آمد، پس فرود می برآنان و ناگهانی عاجلنبود، قطعا عذاب
 عذاب الهى مغروروفریفته شوند.

عال ، مجرمان را پس از اتمام حجّت عذاب در این هیچ جای شکی نیست که خداوند مت
 كند. مى

فاَصْبِرْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ 
 ﴾۱۳۰﴿ آناَءِ اللهيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النههَارِ لَعلَهكَ ترَْضَى

پس )ای پیامبر!( بر آنچه می گویند، صبر کن، و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب 
هایی از و در بخشآن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی، و )نیز( در ساعاتی از شب 
 (۱۳۰روز پروردگارت را به پاکی یاد کن، تا راضی و خشنود گردی.)
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ب نگشتن و مقاومت کردن در آن و مضطر صبر، عبارت است از ثبَات نفس واطمینان
ای که سینه انسان تنگ نشود و خاطرش پریشان نگردد. در و مصایب، به گونه بلایا

فرهنگ اخلاقی، صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آنچه که عقل 
 .کنندمی کنند و باز داشتن از آنچه عقل و شرع نهیاقتضا می وشرع

و عامی است که دارای دو جهت عمده است: از یک  صبر یک صفت نفسانی بازدارنده
ها و تمایلات غریزی و نفسانی انسان را حبس و در قلمرو عقل و شرع سو گرایش
گریزی در برابر عقل و شرع باز کند. از سوی دیگر نفس را از مسئولیتمحدود می

بر خود  کند که زحمت و دشواری پایبندی به وظایف الهی راداشته و آن را وادرا می
هموار سازد. البته این حالت اگر به سهولت و آسانی در انسان تحققّ یابد، به آن صبر و 

 .گویندهرگاه شخص  خود را با زحمت و مشقتّ بدان وادار سازد، تصبرّ می
 صلی الله علیه وسلم خداوند متعال در قرآن عظیم الشأن بصورت کل نوزده بار رسول الله

 مان نموده است.، هدایت وفررا به صبر
يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا » بقره ( که می فرماید: ۀسور / 153)  ۀمبارکه مانند آی ۀاین آی

ابِرِينَ  َ مَعَ الصه بْرِ وَ الصهلًةِ إِنه اللَّه اید! )در )اى كسانى كه ایمان آورده: «اسْتعَِينوُا بِالصه
بگیرید، همانا خداوند با صابران برابر حوادث سخت زندگى،( از صبر و نماز كمك 

( پیامبر صلى الله علیه وسلم را به شكیبایى و حمد وستایش پروردگار دعوت .است
كند، بادرنظرداشت اینکه؛ مخاطب این آیه ظاهرا  پیامبر صلى الله علیه وسلم  است، مى

 .امّا بدیهى است كه آیه جنبه عمومى دارد
جهت اینکه در آن حکمتی از سوی  کنند، به میها بردباری صابران واقعی در مصیبت
 .ذات اقدس ربوبی نهفته است

و  پس ای پیامبر! بر نیرنگ و آزار کفار شکیباباش، مبارکه می فرماید: ۀطوریکه در آی
هرگز  که است معینی وقت عذابشان زیرا برای ندهاهمیتی  هیچ هایشانیاوه این به
 افتد.نمی وپیشپس

 مراد از تسبیح اکثر مفسران بدین باور اند که: امام قرطبى در تفسیر خویش می نویسد:
 گانهپنج نمازهای ادای :مبارکه اشاره به عمل آمده است ۀآی در این که در اوقاتی گفتن
 نماز صبح به اشاره (آفتاباز طلوع  قبل):« قبَْلَ طُلوُعِ الَشهمْسِ  » گوی تسبیح .است
ا » .است  . نماز عصر است به اشاره ( آن از غروب و قبل): «وَ قبَْلَ غُرُوبِه 

 هرگز کسی»الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 داخل دوزخ ، بهاست نماز خوانده آن از غروب و قبل آفتاب از طلوع قبل که
 «.شودنمی
اءِ الَلهيْلِ » . مراد : نماز بخوانیعنی (بگوی تسبیح شب از ساعات و برخی) :«وَ مِنْ آن 

 اند.کرده و عشاء حمل را بر دو نماز مغرب آن و برخی نماز تهجد است از آن
ارِ » افَ الَنهه   ، نمازهای: مراد از آنقولیبه روز( اطراف)در گوی تسبیح «و» :«وَ أطَْر 

دارد  نماز ظهر نیز اشاره ها( بهغروب )و قبل دیگر:جمله قولی. بهظهر وعصر است
 (. .۱۱/۲۶۱ قرطبى)است. آفتاب از غروب ظهر و عصر هر دو قبل زیرا نمازهای

نْياَ لِنَفْتنِهَُمْ فيِهِ وَلََّ تمَُدهنه عَيْنَيْكَ إلِىَ مَا مَتهعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْ  هُمْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۱۳۱﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَيْرٌ وَأبَْقىَ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

ایم چشم مند ساختهسوی آنچه از زیب و زینت زندگی دنیا که برخی از آنان را بهرهو به
 (۱۳۱و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.)مدوز تا آنان را در آن بیازماییم، 

انسان به طور طبیعى به سوى مادّیات گرایش دارد، امّا باید آن را  «:وَلََّ تمَُدهنه عَيْنَيْكَ »
هاى دنیوى و وسایل كامیابى، نعمت ى متاعمهار کرد.در ضمن باید یاد اور شد که همه

هاست.  به آنچه در هاى زندگى دنیا، ابزار آزمایش انسانشوند.جلوهالهى محسوب نمى
 بینیم.ریم بیندیشیم، نه آنچه در دست دیگران مىخود دا

رسیدن به مقام رضایت از خداوند، در صورتى است كه به زرق و برق دنیا خیره نشوى. 
كند واز خدا راضى هاى مادّى شد،احساس كمبود وتبعیض مىواقعا  اشخاصیکه جذب جلوه

 شود.نمى
زوال که روزی پاکیزه و حلال و پاداش بیو بدان  :«وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَيْرٌ وَ أبَْقى  » 

شود و نه فنا را بر آن تر و پایدارتر است؛ زیرا نه قطع میپروردگارت بهتر، بزرگ
 رنگی است.

 مقدر و میسر آخرت و پاداش دنیا و ثواب از روزی الله متعال برایتکه  : آنچهیعنی
 . استکفار داده  در دنیا به که است بهتر از چیزهایی هرحالکند، بهمی

باشد؛ زیرا پیامبر از هر اند: خطاب به پیامبر است، اما منظور امت او مىمفسران گفته
و از هر کس بیشتر به عطایاى خدا رغبت داشت و آخرت را  نیازتر بودکسى از دنیا بى

 .خواستمى

  :131شأن نزول آيه 
ابن ابوشیبه، ابن مردویه، بزار و ابویعلی از رافع ) روایت کرده اند: به رسول  -713

رجب از وی  هخدا مهمان آمد، آن بزرگوار مرا به نزد یهودی فرستاد و گفت: تا ما
دهم، مگر این که مقداری آرد برایم قرض بگیر، یهود گفت: هرگز به او قرض نمی

) آمدم و جریان را عرض کردم.  صلی الله علیه وسلم برحضور پیام.چیزی گرو بگذارد
گفت: به ذات اقدس الهی سوگند که من مورد اعتماد ملکوتیان و امین زمین هستم. هنوز 

وَلََّ تمَُدهنه عَيْنيَْكَ إلَِى مَا  »:دورنرفته بودم که آیهصلی الله علیه وسلم از خدمت پیغمبر 
نْياَ لِنَفْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقَىمَتهعْناَ بِهِ أزَْوَاجًا مِنْهُ  سوی و به) «مْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ

ایم چشم مدوز تا مند ساختهآنچه از زیب و زینت زندگی دنیا که برخی از آنان را بهره
 ..(و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر استآنان را در آن بیازماییم، 

لًَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لََّ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نَرْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ  وَأمُْرْ  أهَْلكََ باِلصه
 ﴾۱۳۲﴿ لِلتهقْوَى 
 ات را به نماز امر کن و )خودت نیز( بر آن صابر باش، ما از تو روزی نمیوخانواده

 (۱۳۲)دهیم و عاقبت از تقوا است.خواهیم، ما تو را روزی می
لًَةِ وَ » اهل پیغمبر، عبارت است از امت محمّدی و خانواده  «:أهَْلَ »«أمُْرْ أهَْلَكَ بِالصه

 خودش. اهل مردم، افراد خانواده ایشان است.
مرکردن  به نماز از میان سایر واجبات، رمز بیمه شدن اعضاى خانواده است.  براى أ

 شویم.عدم وابستگى به زرق و برق دنیا، به نماز پناهنده 
« ً خواهیم. خواهیم. از تو روزی خودت و دیگران را نمیاز تو روزی نمی «:لَّ نسَْألَكَُ رِزْقا

 لذا به سبب بدست  آوردن رزق، از نماز غافل مشو. 
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اقبِةَُ لِلتهقْوى  »  و قطعا فرجام نیک و سرانجام خوش در هر امری برای کسانی  :«وَ الَْع 
 اند.داشته و به لباس تقوی آراستهاست که از پروردگار خویش پروا 

باشد، از آن شخصی  است که از خدا ابن کثیر گفته است: حسن عاقبت که بهشت مى
 (..۲/۵۰۰مختصر  .)ترسدمى

 أملَ صدرك لعبادتي تفرغ آدم!تعالي: يا بني الله يقول»: است آمده قدسی شریف در حدیث
فرماید: می خداوند متعال :أسد فقرك شغلً ولم صدرك ملَتتفعل  لم وإن وأسد فقرك غني
پر  و توانگری نیازیرا از بی اتتا سینه گردان فارغ عبادتم ! خود را برایفرزندآدم ای

و  را از گرفتاری ات، سینهنکنی و اگر چنین را از تو دور کنم و فقر و نیازمندی سازم
 «. کنمنمی تو را برطرف قر و بینواییو ف پرساخته مشغله
 من»فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  حضرت آن کهاست  آمده شریف در حدیث همچنین
 الدنيا إلَّ ما كتب من يأته ولم عينيه بينفقره  وجعل أمره عليه الله ، فرقالدنيا همه كانت
 .«راغمة الدنيا وهي وأتته قلبه في غناه وجعل أمره له جمع نيته الَخرة كانت ومن له،
را  كند و فقرشمی پراكنده را بر وی دنیا باشد، خداوند كار وی وغمشهم همه هر كس»

 دست ، بهاست مقدر شده كه از دنیا جز آنچه دهد و برایشقرار می چشمانش در میان
 وی نیازیو بی شده سامان آورده به برایش باشد، كارش آخرت نیتش آید و هر كسنمی

 .«آوردمی روی وی سویشود و دنیا اجبارا بهمی قرار داده در قلبش

حُفِ الْْوُلىَ  ﴾۱۳۳﴿ وَقاَلوُا لوَْلََّ يأَتْيِناَ بآِيةَ  مِنْ رَبهِِّ أوََلمَْ تأَتِْهِمْ بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ
آورد؟ آیا دلیل واضح ای از سوی پروردگارش برای ما نمی: چرا معجزهو )کافران( گفتند
 (۱۳۳)های پیشین است، برایشان نیامده است؟!که در صحیفه

آیا خبر روشن اقوام پیشین که در کتب آسمانی گذشته بوده است  «:أوََلمَْ تأَتِْهِمْ... الْوُليَا»
کردند و پس از مشاهده معجزات، برای آنان نیامده است )که پیاپی معجزاتی پیشنهاد می

ها چرا معجزه شد(. ایندادند، و عذاب شدید الهی دامنگیرشان میبه کفر و انکار ادامه می
همین قرآن با این امتیازات بزرگ که حاوی حقائق کنند، مگر جوئی میطلبند و بهانهمی

« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: کتب آسمانی پیشین است، برای آنان کافی نیست.) 
 (.تألیف: دکتر مصطفی خرمدل

 . لازم استآن روحیهّ پذیرش بلکه نوع معجزه مهم نیست، همیشه  ملاحظه میداریم که :
 معجزات حسّی، از قبیل: عصای موسی و ید بیضاء.  «:ءَايةَ  »

اى همانند عصاى نیز معجزه سلم مشركین توقعّ داشتند كه پیامبر اسلام صلى الله علیه و
ى قرآن، از دانید كه معجزهفرماید: مگر نمىموسى و شكافتن دریا بیاورد، امّا خداوند مى

در برابر همان معجزات لجاجت تمام معجزات قبلى بالاتر است، با این وجود مگر 
 !نكردند؟

 نبیاء گذشته.أهای آسمانی، یعنی قرآن. معجزات معجزه بزرگ کتاب «:بيَنِّةَُ »
حُفِ الْوُليَا»  آیه های آسمانی پیشین. از قبیل: تورات و انجیل و زبور ) شعراء کتاب «:الصُّ

 (.19و  18 آیات  ، اعلی196
کافران گفتند: چرا پیامبر نشانۀ آشکاری که دلیل رسالتش  مبارکه آمده است:ۀ طوریکه در آی
کتاب معجزش را بر پیامبر امی به حیث تصدیق الله متعال آورد؟ آیا اینکه باشد به ما نمی

 شان کافی نبوده است؟های آسمانی ماقبلش نازل کرده است برایکنندۀ کتاب
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ى خود، در پى عناد و ماجراجویانهدر البحر آمده است: مشرکان به مقتضاى سرشت 
ى لجاجت هستند، پس در جوابشان گفته شد: این قرآن که در کتب آسمانى پیشین مژده

ایست که تا روز آمدن آن آمده است، بزرگترین دلایل اعجاز است و دلیل و معجزه
 (..۶/۲۹۲البحر  .)رستاخیز برقرار و پایدار است

 ما یَقوُلوُنَ  فَاصْبِرْ عَلى »جویى دارد، نباید توجّه كرد.نهى بهاهایى كه جنبهبه درخواستـ 
هاى لجوج و متكبرّ است كه معجزات و ى انساناین خصیصه)«... وَ قالوُا لوَْ لا یَأتِْینا ... 

گذارند و از سر لجاجت دلیل دیگر طلب دلایل روشن موجود )قرآن( را كنار مى
 .كنند.(مى

 . لازم استآن روحیهّ پذیرش بلکه نوع معجزه مهم نیست، همیشه 

هبعَِ آيَ  اتكَِ وَلَوْ أنَها أهَْلَكْناَهُمْ بِعذََاب  مِنْ قَبْلِهِ لَقاَلوُا رَبهناَ لَوْلََّ أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولًَّ فَنتَ
 ﴾۱۳۴﴿ مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِله وَنَخْزَى

چرا پروردگارا! و اگر آنان را پیش از نزول قرآن هلاک می کردیم، قطعا  می گفتند: 
کردیم، پیش از آنکه خوار و رسوا تا آیات تو را پیروی می رسولی به سوی ما نفرستادی 

 (۱۳۴شدیم؟ )می
 پیش از نزول قرآن. پیش از بعثت محمّد.  «:مِن قبَْلِهِ »
 خوار و در آخرت رسوا شویم. در آخرت خوار و رسوا شویم. در دنیا «:نذَِله وَ نخَْزَيا»

اند: خدا خواسته است که بعد از اعزام پیامبران و نازل کردن کتب، براى مفسران گفته
 .اى را براى آنان باقى نگذاشته استاى باقى نماند، پس عذر و بهانههیچ کس دلیل و بهانه

خبرى خود را بهانه قرار علیهم السلام براى اتمام حجّت است، تا مردم بى ءنبیاأبنا  بعثت 
ندهند. این بدین معنی است تا زمانیکه  قانون ابلاغ نشود، جریمه و سزا  عادلانه نخواهد 

 بود.
تبلیغ دین واجب است، خواه مردم توجّه كنند یا نكنند. زیرا در  نباید فراموش کنیم که:ولی 

پیروى از  نان حقّ اعتراض خواهند داشت.بصورکل باید گفت که: غیر این صورت آ
  بریا عالم بشریت می باشد. كلید عزت و آبرومندى  ءنبیاأ

رَاطِ السهوِيِّ وَمَنِ اهْتدََى  قلُْ كُلٌّ مُترََبصٌِّ فتَرََبهصُوا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحَابُ الصِّ
﴿۱۳۵﴾ 

شما )نیز( منتظرباشید، پس به زودی خواهید دانست همه منتظرند، » )ای پیامبر!( بگو:
 (۱۳۵) «.که چه کسی اصحاب راه راست، و چه کسی هدایت یافته اند

طوریکه در  مور انذار و هشدار است.أم پیامبر صلی الله علیه وسلم، :«قلُْ کُلٌّ مُترََبِّصٌ  »
شما همه در انتظار  : ما وبه آن تکذیب کنندگان بگوای پیامبر!  :مبارکه می فرماید ۀآی

تان معلوم  ؛ پس به زودی براینشینیمدر انتظار گردش روزگار مى عواقب امور و
 خواهد شد که فرجام نیک، پیروزی آشکار و فتح عظیم از آن کیست؟ 

 امرى است تهدید آمیز. یعنى منتظر عاقبت و نتیجه باشید.  :«فتَرََبهصُوا»
اطِ الَسهوِیِّ » ر  ابُ الَصِّ به زودى خواهید دانست که چه کسى بر  «:فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْح 

 كند.ریخ همه چیز را روشن مىأصراط مستقیم است، ما یا شما؟ یعنی گذشت زمان وت
و زود است که بدانید، اهل هدایت که پیرو حق و حقیقت و توفیق  :«وَ مَنِ اِهْتدَى  »

 و چه کسى بر گمراهى مانده است؟  اند کیانند؟!ا صوابگان ریافته
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مبارکه  ۀامام قرطبى گفته است: در این بیان نوعى تهدید و ترساندن نهفته است که سور
 (.۱۱/۲۶۵قرطبى تفسیر ) .طه با آن خاتمه یافته است

 

 پايان جزء شانزدهم

 ومن الله التوفيق
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 :طهفهرست موضوعات ومطالب  سوره 
 

 صفحه  ها  ۀمضامين سورفهرست  اسم سورۀ شماره 

   تسمیه وجه طه  سورۀ  

  تعداد آیات، تعداد کلمات وتعداد حروف سوره طه   

  سورۀ طه  فضیلت  

  موضوعات مطروحه در سورۀ طه   

  ارتباط سورۀ طه با سورۀ مریم    

  محتوا و موضوعات سورۀ طه  

   سایر خصوصیات سورۀ طه   

  فضای نزول سورۀ طه  

(  8الی  1در ایات متبرکه )موضوعات مطروح   
   ازجمله : قرآن، مایه ی خوشبختی برای انسان است،

ى پیامبر تذكّر است نه اجبار مردم بر رسالت ووظیفه
 .پذیرش 

 

   معنی ومفهوم قرار گرفتن الله بر عرش   

  «  السِّره »  

  «أخَْفىَ»  

   وردن حضرت عمر )رض(  آداستان اسلام   

   )رض( بامحمد )ص( در حال کفر بن برخورد عمر  

  ریخ اسلام أداستان ذی عبرتی در ت  

 (  16الی  9موضوعات مطروحه در آیات )  
 در بارۀ موسی  در وادی مقدس، راز و نیاز با الله  

 و سرآغاز وحي بر او،  

 

  «طُوي  »  

 (  21الی  17در آیات )موضوعات مطروحه   
 در باره عصا، اولین معجزه ی موسی علیه السلام  

 

  منافع عصا  

   عصای حضرت موسی علیه السلام  

   عصای موسی وتبدیل آن به مار  

 ( 35الی  22موضوعات مطروحه درآیات متبرکه )   
 ید بیضا معجزه ی دوم موسی کلیم الله،    ۀدر بار 

 

  یدبیضا    

   هاست، مبارزه با طاغوتءنبیاأاوّلین مأموریت   

  نام مادر موسی  

  نقش محبت در تربیت   

  نعمت های شش گانه اعطا شده به موسی   
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 (   55الی  42موضوعات مطروحه درآیات متبرکه )   
ـ موسی و هارون، فرعون را به سوی الله واحد  

 دعوت میکند ، گفتگویی پیرامون ربوبیت .  

 

 (  76الی  65موضوعات مطروحه درآیات متبرکه )  
ـ در باره پیکار ومبارزه  میان موسی علیه السلام  و 

 ساحران مصری و ایمان آوردنشان به الله متعال .

 

  منّ و سلوى    

 (  98الی  83موضوعات مطروحه در آیات )  
ـ  هم سخن بودن موسی با الله در میقات، فتنه ی 

سامری، نکوهش موسی به هارون، انداختن لاشه ی 
 تخریب شده ی گوساله ی زرین به دریا.

 

  سامری کیست؟  

   ؟ خوارچیست  

  سرنوشت سامری، پس از گمراهی مردم   

  سامریداستان گوساله پرستی   

   عوامل گوساله پرستی بنی اسرائیل   

 ( 112الی  99موضوعات مطروحه در آیات )  
در بارۀ پند گرفتن از قصه ی قرآنی، مجازات  

اعراض از دساتیر قرآنی، چگونگی زمین، کوهها و 
 مردم در روز قیامت ،

 

  ؟ تصور چیس  

  ها  کوبیده شدن زمین و خُرد شدن کوه  

  به روز رستاخیزیعنی چه؟ایمان   

  معاد و برانگیخته شدن بعد از مرگ   

  شفاعت بزرگ    

 ( 114الی  113در آیات ) موضوعات مطروحه   
قرآن و شتاب نه ورزیدن در خواندن آن پیش در بارۀ 

 از پایان وحی هر قسمت از آیات.

 

 ( 127الی  115موضوعات مطروحه در آیات )  
 در باره قصه ی آدم وحوا ، ابلیس وامتناع از سجده . 

 

 ( 135الی  128موضوعات مطروحه در آیات )  
در بارۀ عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان، صبر و  

 شکیبایی، پیشنهاد مشرکان برای آوردن معجزه .

 

 

 خذ:آمنابع و م بعضی از برمکثی 
 تفسير انوار القرآن: -1

فتح  :ای از سه تفسیرگزیده« تفسیر انوار القرآن.» هروی ف مخلص وتألیف عبدالرؤ
 .باشدالقدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می
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 :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -2
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399وفات  هجری،   1315)متولد سال  
 تفسير الميسّر: -3

 (هجری 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني
 هـ . 1395: شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : انتشارات

 تفسير کابلی  -4
 : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیه مفسر
 مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه: شیخ الهند حضرت مترجم
 : جمعی از علمای أفغانستانترجمه

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: -5
 12میلادی ـ1116 /هجری 510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

 (هجری 592رمضان 
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في تفسير القرآن -6

ق( مشهور به 745 - 654علی  بن حیان نفری غرناطی )تألیف: محمد بن یوسف بن 
 باشد.به زبان عربى می« البحر المحیط»ابوحیان غرناطى. تفسیر 

 :تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير -7
ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى 

 .کثیر
 :طبریتفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير  -8

 (هجری قمری 310وفات  224متولد ) محمدبن جریر طبری
 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: -9

 ق(741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
 :تفسير صفوة التفاسير -10

ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  (م 1930محمد علی  صابونی )مولود  تألیف
ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است

عمل هالبحر المحیط و... استفاده ب ،ابن کثیر ،تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی
 .ورده استآ

 تفسير ابو السعود: -11
تألیف: مفسر شیخ «  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
 تفسير فی ظلًل القرآن: -12

 .هـ( 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی
 تفسير الجامع لَّحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: -13

 هجری( 671الانصاری القرطبی )متوفی سال  نام مؤلف: ابو عبد الله محمد بن احمد
 :تفسير معارف القران -14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 
 .1379 حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور،سال نشر:
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 روح المعانی ) آلوسی (: -15
اثر محمود أفندى آلوسی « عظیمروح المعانی فی تفسیر القرآن ال»تفسیر 
 .ق(1270 – 1217است.)

  :تفسير قتَادة -16
–۶٨۰هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

 م(۷۳۶
 ( . 01/01/1980)  :تاریخ نشر

 :تفسير زمخشرى مشهوربه  تفسير کشاف -17
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

 هـ( 538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسیر کشاف. 
 :مفسر صاوى المالکی -18

مؤلف : احمد بن « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »
 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحیم فیروز هروی ،سال طبع : 

 :البخاریصحيح مسلم ـ وصحيح  -20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحیح البخاری : 
 (هجری 256ـ  194بن بردزبه بخاری )اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة 

 :زیتفسير کبير فخر را -21
 (هـ 606هـ  544) تفسیر کبیر،  فخرالدین رازی زی مشهور به تفسیر فخر را

  تفسير فرقان -22
 شیخ بهاء الدین حیسنی  :تألیف

 
 

 « طهسورۀ »  ۀسُورَ ترجمه وتفسير 
 « سعید افغانی -سعـیـدی»  تتبع ونگارش : امین الدین 
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